
  

    مسيح  رسولان اعمال
 
  

  :  تئوفيلوس  عزيزم دوست
   كـه    و نوشـتم     عيسي پرداختم    زندگي و تعاليم     كامل   شرح  ، به    نخست  در كتاب 

   برگزيـده    رسـولان    به  القدس   روح   خود را توسط     احكام   از آنكه   ، پس   او چگونه 
 خود، بارهـا خـود    از مرگ   روز پس  چهل او در مدت٣.   بالا رفت  آسمان خود داد، به  

 واقعـاً     كـرد كـه      ثابـت    ايشان   به   گوناگون   طرق   و به    ظاهر ساخت    رسولان   به  را زنده 
  . گفت  مي  سخن  خدا با ايشان  ملكوت درباره فرصتها، او  در اين.   است  شده زنده

 نرويد    بيرون  از شهر اورشليم  «:   گفت    ايشان    عيسي به    ديدارها بود كه    در يكي از اين   ٤
 و    را داده   اش   وعده   پدرم   كه  اي است    هديه   باشيد زيرا او همان     القدس   منتظر روح   بلكه
  .  گفتم  با شما سخن اش  نيز در باره من

 تعميد خواهيد    القدس  ديگر شما با روح    تعميد داد ولي تا چند روز         يحيي شما را با آب    «٥
  ». يافت

  
  صعود عيسي 

   زمـان   خداوندا، آيا در همين   «:  از او پرسيدند     بود آنان   سي با شاگردان   عي  هنگامي كه ٦
  » را باز برقرار خواهي كرد؟  اسرائيل  رفته  از دست  حكومت  كه است

.  تـ آنها كار شـما نيـس   تنـند و دانسـك  مي  خدا تعيين  زمانها را پدرم    اين«:  داد  جواب٧
   شود، قـدرت     بر شما نازل    القدس   وقتي روح    كه   است   بدانيد اين    است   لازم  ولي آنچه ٨

   نقطـه   ، و تـا دورتـرين     » سـامره «،  » يهوديه «سراسردر  ،  » شليماور« در   تا  خواهيد يافت 
  ». دهيد  شهادت  من دنيا درباره

، بـسوي      ايـشان    چـشمان    رساند، در مقابل     پايان   را به    سخنان   عيسي اين    از آنكه   پس٩
  .  و در ابري ناپديد گشت  بالا رفت آسمان

١
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 در    شـدند دو مـرد سـفيدپوش         متوجه   ناگهان   بودند كه    خيره   آسمان   هنوز به   ايشان١٠
  ايـد و بـه       جليلـي، چـرا اينجـا ايـستاده          مردان اي«:  گفتند  ايشان١١. اند   ايستاده  ميانشان
 روز نيـز بـاز       ، يک    رفت   كه   و همانگونه    رفت   آسمان  ايد؟ عيسي به     شده   خيره  آسمان

  ». خواهد گشت
  

  انتخاب متياس به جاي يهودا
   يک كيلـومتر فاصـله       با اورشليم    شد كه    واقع   زيتون   كوه روي بر   تاريخي رويداد    اين١٢

   جمـع  اي بـا هـم       در بالاخانـه    پيوسته  آنان١٤و١٣.  شهر بازگشتند   ، از آنجا به     پس.  داشت
 داشـتند،     دعـا شـركت      ايـن   در  كـساني كـه   . ندپرداخت   مي   دعا و نيايش    به شدند و   مي

  : بودند از عبارت
  ، يوحنا، پطرس
  ، ، اندرياس يعقوب
  ، توما، فيليپ

  ،١ برتولما، متي
  ،)پسر حلفي ( يعقوب
  ،)گفتند  او غيور مي  به كه ( شمعون
 ،) پسر يعقوب(يهودا 

  . عيسي و برادران
  .شتند مادر عيسي نيز در آنجا حضور دا  از جمله چند زن

   برخاسـت    نفر حاضر بودند، پطرس      در حدود صدوبيست     روزها كه   در يكي از آن   ١٥
 :  گفت  ايشان و به

   اشـخاص    يهودا عملي شـود كـه        آسماني در باره     بود پيشگويي كتاب    ، لازم   برادران«١٦
  ، داود نبـي خيانـت        از آن   شرير را راهنمايي كرد تا عيسي را بگيرند، زيرا مـدتها قبـل            

او را نيـز    . يهودا يكي از مـا بـود      ١٧.  بود   پيشگويي كرده   القدس   از روح   يهودا را با الهام   
   بابـت   ولي با پـولي كـه  ١٨.  خدا باشد  بود تا مانند ما رسول     كرده   انتخاب  عيسي مسيح 

 شد   دو پاره  كرد، از ميان اي خريد، در همانجا با سر سقوط ، مزرعه  خود گرفت خيانت
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   آن   اسم   شهر پيچيد و مردم    در او فوري     خبر مرگ ١٩.   ريخت   بيرون  هايش   روده  و تمام 
  ».گذاشتند»   خون مزرعه« را  زمين

 پيشگويي    زبور اينچنين    مورد در كتاب     در اين   داود پادشاه «٢٠:   داد و گفت     ادامه  پطرس
   او را به    مقام: گويد و باز مي  .  نكند   شود و كسي آنجا منزل       خراب  اش  خانه:   است  كرده

  .ديگري بدهند
يرد و با ما شاهد     ـ تا جاي او را بگ       كنيم  ، بايد يک نفر ديگر را انتخاب        الـ، ح   پس«٢٢و٢١

 همكـاري مـا بـا         از شروع    كه   كنيم   بايد كسي را انتخاب     تهـالب.  عيسي باشد    شدن  زنده
ي او را تعميـد داد تـا روزي         يـ يح  ، يعني از روزي كه       است   با ما بوده    خداوند، هميشه 

  ». تـ بالا رف  آسمان  ما به مانـ چش  در مقابل هـك
 نيـز     او يوسـتوس     بـه   كـه »  برسـابا   يوسـف « دو نفر را معرفي كردند، يكي         حاضرين٢٣
خواهـد،     خدا مـي     دعا كردند تا شخصي را كه       آنگاه٢٥و٢٤. » متياس«گفتند، و ديگري      مي

 كـداميک از      بده   ما نشان   به.  باخبري   همه  اوندا، تو از قلب   خد«:  كنند، و گفتند    انتخاب
 سزاي    به   باشد كه    يهوداي خائن    تو و جانشين    اي تا رسول     كرده   دو نفر را انتخاب     اين
  ». خود رسيد عمل

   يـازده همكـار  خـدا    در خـدمت شـد و    انتخـاب   انداختند و متياس  قرعه  ايشان  پس٢٦
  . گرديدديگر  رسول

  
   قدسلا  روح ولنز

   اين  به. فرا رسيد »  پنطيكاست«روز   ،   مسيح   شدن   و زنده    از مرگ    پس   هفته  هفت
 روز   در ايـن  .   روز بعـد از عيـد پِـسَح         گفتند، يعني پنجاه    مي»  عيد پنجاهم «روز،  

   دور هـم     روز، وقتـي ايمانـداران      آن. آوردند   خدا مي    خانه   خود را به     نوبر غله   يهوديان
  اي را كه  آمد و خانه  باد از آسمان  صداي وزش  صدايي شبيه   ناگهان٢ بودند،     شده  جمع
 شـد    ، پخش    ظاهر شده   هاي آتش    زبانه   چيزي شبيه   سپس٣.  بودند، پر كرد     جمع  در آن 

  شـروع  بار   پر شدند و براي اولين      القدس   از روح    همه  آنگاه٤.   قرار گرفت   و بر سر همه   
   قدرت   خدا اين    با آنها آشنايي نداشتند، زيرا روح        زبانهايي كردند كه     به  تن گف   سخن  به

  . داد  ايشان را به

٢
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.  بودنـد    آمده   اورشليم   سرزمينها به    عيد از تمام     ديندار براي مراسم     روزها، يهوديان   آن٥
   شده  چه آمدند تا ببينند      با سرعت  رسيد، گروهي      گوش   به   خانه   وقتي صدا از آن     پس٦

   و مبهـوت    گوينـد، مـات      مي   سخن   ايشان   زبان   عيسي به   وقتي شنيدند شاگردان  .  است
  !ماندند

   اشـخاص    اين  ؟ با اينكه     است   ممكن   چگونه  اين«: گفتند   يكديگر مي    به   با تعجب   آنان٧
   همـان    زبـان   كننـد  بـه       مـي    زبانهاي محلـي مـا تكلـم        ولي به ٨ هستند،    از اهالي جليل  
هـا، اهـالي      ها، مادهـا، ايلامـي       از پارت   ما كه ٩!  ايم   ما در آنجا بدنيا آمده      سرزمينهايي كه 

  ، مـصر، قـسمت       و پمفليـه    فريجيـه ١١و١٠، آسيا،     ، پونتوس   كپدوكيه،    ، يهوديه   النهرين  بين
  انـد هـم      آمـده    از روم    و حتي كـساني كـه        هستيم  ، عربستان    كريت  ليبي،  قيرواني زبان 

   زبـان    بـه    اشـخاص    اين   كه  شنويم   ما مي   اند همه   ودي شده ـ يه   آناني كه   ي و هم  ودـيه
  »!گويند  مي  خدا سخن  عجيب خود ما از اعمال

  »؟ اي است  واقعه  چه اين«: پرسيدند  مييكديگر بودند، از   مبهوت  در حالي كه همه١٢
  »! هستند اينها مست«: گفتند ، مي  كرده بعضي نيز مسخره١٣
  

    رسول  پطرس موعظه
  انـ ايـش  داي بلند بـه ـ و با ص ا برخاستـر از ج ـ ديگ  ولـ رس  ازدهـ با ي   رسـ پط  آنگاه١٤

! نيدـ ك  وشـريد، گ ـب  هر بسر مي  ـ ش   در اين   ، اي زائريني كه     ليمـالي اورش ـاي اه «:  گفت
  نونـاك ـ  چـون !  نـدارد    حقيقـت   نـاي!  تيمـ هس   ما مست   وييد كه ـگ  بعضي از شما مي   ١٥
  بحـ امروز ص ـ   هـآنچ١٦!  تـواري و مستي نيس   ـ شرابخ   و هنگام    است  بحـ ص   نه  اعتـس
 ـ   ١٧. ودـ ب  ويي كرده ـگـ پيش  ها قبل ـ نبي قرن   لـتيد، يوئي ـ هس  اهد آن ـش  او   انـخـدا از زب

 و    پسران  تا  ساخت  ود پر خواهم  ـ خ   را از روح     مردم  ر، تمام ـاي آخ ـدر روزه «: فرمود
،   بلـه ١٨. ها ببينند ـما خواب ـ ش  رانـاها و پي  ـ شما رؤي   انـ كنند و جوان    وتـ شما نب   دختران

   كـرد، و ايـشان       خـود پـر خـواهم       ، از روح     زن   مرد و چه     را، چه   زارانمـ خدمتگ  امـتم
   عجيب   علامات   و زمين   در آسمان ١٩.  ند گفت ـ خواه   سخن   من  ، از جانب     نموده  نبوت

 باريد و دود    خواهد   آتش هوا جاري خواهد شد، از        خون  ؛ بر زمين   نمود  ظاهر خواهم 
 خداوند، خورشيد تاريـک       و پرشكوه    روز بزرگ    از آن   پيش٢٠.   برخواهد خاست   غليظ
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كمک بطلبد، خداوند     به را   خداوند  كهاما هر   ٢١.  خواهد آمد  در  خون   رنگ   به  ، ماه   شده
  . خواهد داد او را نجات

دانيـد، خـدا       خود نيز مـي     همانطور كه !  دهيد   گوش   من   اسرائيلي به   مردان، اي     حال«٢٢
 عيـسي از    كنـد كـه    ثابت  همه  ظاهر كرد تا به  عجيب  عيساي ناصري معجزات   بوسيله
   تعيـين   از پـيش  اي كـه   و نقشه  اراده از سوي ديگر، خدا مطابق  ٢٣.   است   او آمده   جانب
،    كشيده  ، عيسي را بر صليب      دين  هاي بي    اجنبي   داد تا بدست     شما اجازه    بود، به   فرموده
   رهانيـد، زيـرا مـرگ        مـرگ    و از قـدرت      ساخت   زنده  ولي خدا او را دوباره    ٢٤. بكُشيد
  . دارد  خود اسير نگه  كسي را در چنگ  چنين توانست نمي

  :فرمايد زيرا داود نبي مي«٢٥
  .  است  با من  خداوند هميشه  كه دانم مي

  .  است  من  خدا پشتيبان  پرتوان قدرت. كند خدا مرا كمک مي
  !گويد  مي  دائماً او را سپاس  و زبانم  از خوشي لبريز است  دلم  جهت از اين٢٦

  . باشم  خدا مي  نيز در امان  در مرگ  كه خاطر هستم زيرا آسوده
   فرزنـد مقـدس     اد بدن  نخواهي د    بماند و اجازه     مردگان   در عالم   گذاري جانم   تو نمي ٢٧

  .تو فاسد گردد
 مرا از خوشي لبريـز خـواهي          عطا خواهي كرد و در حضورت        عمر دوباره    من  تو به ٢٨

  .نمود
 زيرا    نگفت   خودش   را جّد ما داود درباره       سخنان  اين!  عزيز، كمي فكر كنيد     برادران«٢٩

 نبـي بـود،      ولـي چـون   ٣٠.   ماسـت    نيز هنوز همينجا درميـان       شد و قبرش    او مرد، دفن  
   را بـر تخـت       او، مـسيح     از نـسل     كـه    اسـت    خورده   و قسم    داده   خدا قول   دانست  مي

ديـد و      را مـي     مـسيح    شدن  كرد و زنده     مي   دور نگاه    آينده  داود به ٣١.  او بنشاند   سلطنت
.  نخواهـد پوسـيد     بـدنش  و    باقي نخواهد مانـد      مردگان  عالماو در      جان   كه  گفت  مي
   كـه    خـود ديـديم      ما با چشمان    كرد و همه     عيسي پيشگويي مي     درباره  داود در واقع  ٣٢

  .  ساخت خدا عيسي را زنده
 و    اسـت    افتخـار در كنـار خـدا نشـسته           جايگـاه    بـر عـاليترين      در آسمان   او اكنون «٣٣

،    اسـت    خود عطا فرموده     پيروان   و او را به      كرده   موعود را از پدر دريافت      القدس  روح
  .شنويد بينيد و مي  را مي اش  امروز شما نتيجه كه
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   چـون    نگفـت    خـودش   ، درباره    كردم   از او نقل     داود سخناني را كه     بينيد كه    مي  پس«٣٤
  در دست :   گفت   مسيح   خداوند من   خدا به : گويد   مي  ، بلكه    نرفت   آسمان  داود هرگز به  

  .  بيندازم ر پايت را زي تا دشمنانت٣٥    بنشين  من راست
   كـه   گـويم    مـي    شـما هموطنـانم      همه   و روشني به     وضوح   امروز به   ، من    جهت  از اين «٣٦

   فرمـوده    تعيين  را خداوند و مسيح    كشتيد، خدا او       شما بر روي صليب      عيسي كه   همين
  »! است

   ساير رسـولان     او و به    ، به   بنابراين. تأثير قرار داد     تحت   را سخت    مردم   پطرس  سخنان٣٧
  »؟  كنيم  بايد چه ، اكنون برادران«: گفتند

 خـدا بـاز     بسوي،     كشيده   دست  گناهانتانهر يک از شما بايد از       «:  داد   جواب  پطرس٣٨
 شـما     خدا بـه    آنگاه.  ببخشد  را  گناهانتان عيسي تعميد بگيريد تا خدا         نام   و به  گرديد
 از سوي   شما كه  به زيرا مسيح٣٩. خواهد فرمود را عطا   القدس  ، يعني روح     هديه  نيز اين 

 در    كـساني كـه      به   شما و همچنين    فرزندان  ايد، و نيز به      شده  دعوتخداوند، خداي ما    
  ». را عطا فرمايد القدس روح   كه  داده سرزمينهاي دور هستند، وعده

  ا تـشويق   ر   شـنوندگان    و تمـام    گفـت    عيسي سخن    درباره   تفصيل   به   پطرس  سپس٤٠
هاي    گفته  از كساني كه  ٤١.  آزاد سازند    زمانه   شرور آن    مردم   خود را از گناهان     نمود كه 

   رسـولان   و در تعليمـي كـه     ٤٢ هزار نفر تعميـد گرفتنـد،          كردند، تقريباً سه    او را قبول  
  .كردند  مي  شركت  مرتب  خداوند و دعا، با ساير ايمانداران  شام دادند و در آئين مي
  

  ورندآ  مي  عيسي ايمان  به گروه   گروه مردم
   همـه  آمـد، در دل   مـي   عمـل   به  رسولان  توسط  زيادي كه  ، در اثر معجزات     در ضمن ٤٣

  . بود  خدا ايجاد شده  به  نسبت  با احترام ترسي توأم
   قـسمت    داشـتند بـا هـم        بودنـد و هـر چـه         بـا هـم      ايمانداران  ، تمام    ترتيب   اين  به٤٤
و ٤٦نمودنـد؛      مـي    فقرا تقسيم   فروختند و بين     دارايي خود را نيز مي      ايشان٤٥. كردند مي

 خداونـد    هـا بـراي شـام       كردند، در خانه     مي   عبادت   خدا باهم   ءه در خان   هر روز مرتب  
و ٤٧خوردنـد،    مـي   داشتند با هم   شدند، و با خوشحالي و شكرگزاري هر چه          مي  جمع

گذاشتند و خـدا هـر روز          مي   احترام   ايشان  الي شهر نيز به   اه. گفتند   مي  خدا را سپاس  
  .افزود  مي  ايشان  جمع داد و به  مي اي را نجات عده
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  رود  مي  مادرزاد راه لنگ

رفتند تا ماننـد هـر روز در           خدا مي    خانه   و يوحنا به    يک روز بعد از ظهر پطرس     
 خـدا رسـيدند،    كـي  خانـه     نزدي  وقتي به ٢.  كنند   شركت   سه   دعاي ساعت   مراسم

آوردنـد و در كنـار يكـي از           هـر روز او را مـي      .  مادرزاد بود     لنگ   مردي را ديدند كه   
  ءه وارد خان   گذاشتند تا از كساني كه      بود مي » زيبا «  به   معروف   خدا كه   هاي خانه   دروازه

وند،  خدا ش   ءهخواستند وارد خان     و يوحنا مي    وقتي پطرس ٣. خدا مي شدند گدايي كند    
  .  خواست  پول  مرد از ايشان آن
  »!  كن  ما نگاه به«:  گفت   پطرس سپس.  شدند  او خيره  به ايشان٤
  . كرد  نگاه  ايشان  به ، با اشتياقبدهند او   چيزي به  اميد اينكه  به گداي لنگ٥
 در ! دهم  تو مي   چيز ديگري به    اما من !  بدهيم تو     به   كه  ما پولي نداريم  «:   گفت  پطرس٦

  »! بروي  برخيزي و راه  كه دهم  تو دستور مي  ناصري به  عيسي مسيح نام
 پاهـا و قـوزک        لحظـه   در همـان  .  كرد  بلندش   و از زمين    فت او را گر     دست  سپس٨و٧

اي روي     از جـا پريـد، لحظـه        ، بطوري كه     گرفت   شد و قوت     و سالم   پاهاي او صحيح  
پريد و خـدا را شـكر          مي   بالا و پايين     در حالي كه    آنگاه!  افتاد  پاهاي خود ايستاد و براه    

  . خدا شد  خانه  و يوحنا داخل كرد با پطرس مي
كنـد،    رود و خدا را شـكر مـي          مي   راه   آنجا بودند، وقتي او را ديدند كه        اشخاصي كه ٩
ا  خـد  خانـه » زيباي «  هر روز كنار دروازه  كه  گداي لنگي است   همان  و پي بردند كه   ١٠
 بردند و    هجوم»   سليمان  ايوان «  بطرف   همه  پس١١!  كردند   تعجب  اندازه  ، بي   نشست  مي

   بـا احتـرام     آنگـاه . شـد    و يوحنا بود و از آنهـا جـدا نمـي             كنار پطرس   او را ديدند كه   
  . شدند  خيره  عجيب  واقعه  اين  به ايستادند و با حيرت

  بودند  يي كرده عيسي پيشگو  به  راجع پيامبران
:   بودنـد گفـت    در آنجا گرد آمده گروهي كه   كرد و به     استفاده   فرصت   از اين   پطرس١٢
 ايـد؟    شـده    ما خيـره     به  ايد؟ چرا اينچنين    كرده   اسرائيلي، چرا اينقدر تعجب     اي مردان «

؟   ايـم    را شـفا داده      شـخص    اين  ي خودمان ديندار و     ما با قدرت    كنيد كه    مي  مگر خيال 
،   معجـزه   بـا ايـن    كـه   ماسـت  اجـداد  و خـداي      ، يعقوب   ، اسحاق    خداي ابراهيم   اين١٣

   شـما بـه      كه   عيسي است    همان  منظورم.   است  خدمتگزار خود عيسي را سرافراز كرده     

٣
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كوشـيد     مي   پيلاطوس  درصورتي كه .  كند   اعدامش   فرماندار اصرار كرديد كه     پيلاطوس
 را رد   مرد پـاک و مقـدس    آن ستيد او آزاد شود، بلكهبلي، شما نخوا١٤. او را آزاد سازد 

 را    مـرد حيـاتبخش     شـما آن  ١٥.  آزاد شـود     بجاي او يک قاتل    داشتيدكرديد، و اصرار    
   بعد از آنكه  چون  هستيم  واقعه  و يوحنا شاهد اين من.  كرد كشتيد، ولي خدا او را زنده
  !  ديديم او را كشتيد، ما او را زنده

 عيـسي او را شـفا        ، نـام    اما اكنون .  بود   مرد فقير قبلاً لنگ      اين  دانيد كه   د مي شما خو «١٦
   عطيـه  ، ايمـاني كـه    است  او شده  شفاي كامل    عيسي باعث    نام   به  ، يعني ايمان    است  داده

   . الهي است
روي  شـما از       قـوم    رفتار شما و سران      كه  دانم   را نيز مي     اين   عزيز، در ضمن    برادران«١٧

هاي    پيشگويي   كار بود، زيرا مطابق      در اين    خدا هم    ديگر، دست   از طرف ١٨. ناداني بود 
.  خـود را فـدا كـرد       ما جان    گناهان   براي آمرزش    بر روي صليب     آسماني، مسيح   كتاب

  انتانـدا بازگرديـد تـا گناه ـ     ـ بكشيد و بسوي خ ـ      دست   كنيد، از گناهانتان    ، توبه   پس١٩
و بـار ديگـر     ٢٠. د فـرا برسـد    ـ خداون  ودگي و خرمّي از جانب    ـ آس  راناک شود و دو   ـپ

   قـديم   از زمـان   همانطور كه چون٢٢و٢١. ، باز بفرستد  شماست  همانا مسيح   عيسي را، كه  
 پـاک     چيز از آلـودگي گنـاه        بماند تا همه     بايد در آسمان    ، مسيح    است  گويي شده ـپيش

خداونـد، خـداي    : " فرمود  ، موسي سالها پيش     نمونهبراي  .  بازگردد   اول   حال  شود و به  
  تـويد با دق  ـگ   او مي   هر چه . فرستد   شما و براي شما مي       از ميان    من  شما پيامبري مثل  

  ."د، هلاک خواهد شدـ نده  او گوش  به هر كه٢٣ كنيد؛  گوش
گويي ـروز را پيش ام  بعد از او، واقعه  پيامبران ، و تمام  سموئيل  موسي، بلكه  فقط و نه«٢٤

   وعـده   شما نيز ماننـد اجـدادتان    هستيد و خدا به    پيامبران   همان  شما فرزندان ٢٥. كردند
   همـان   ايـن .  دهد   بركت  يمـ ابراه   نسل   را بوسيله    روي زمين   ردمـ م   تمام   كه  تـ اس  داده
 از   د را اول   خـدا خـدمتگزار خـو        جهت  از اين ٢٦.  داد   ابراهيم   خدا به    كه  اي است   وعده
  رداند و بـه   ـ بازگ  انـآلودت  ناهـهاي گ   تاد تا شما را از راه     ـ، فرس   اسرائيل   نزد شما، بني    همه
  ». دهد  شما بركت  به يلهـ وس اين

  
  گويند  مي  سخن  با جرأت  مسيح رسولان
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   بـا سـرنگهبان      اعظم   كاهنان   ناگهان   بودند كه    گفتگو با مردم     هنوز مشغول   ايشان
   از اينكـه  ايـشان ٢.  تاختنـد  هـا بـر سرشـان     صدوقي  خدا و چند نفر از فرقه  انهخ
 و  گفتنـد، بـسيار مـضطرب     مي  سخن  عيسي با مردم     شدن   زنده   و يوحنا درباره    پطرس
.  عصر بود تا روز بعد زنـداني كردنـد           را گرفتند و چون      آنان  پس٣.  بودند   شده  پريشان

   ترتيـب    ايـن    آوردنـد و بـه       بودند، ايمان    را شنيده    ايشان  پيام  اما بسياري از كساني كه    ٤
  ! هزار رسيد  پنج  به تعداد ايمانداران

 بـا     اعظـم   حنـا كـاهن   ٦.  داشـتند    جلسه  روز بعد، شوراي عالي يهود در اورشليم      ٥
 و يوحنا     پطرس  آنگاه٧.  نيز حضور داشتند    قيافا، يوحنا، اسكندر و ساير بستگانش     

 كـسي    چـه   و بـا اجـازه       قدرت   كار را با چه     اين«:  پرسيدند  د و از ايشان   را آوردن 
  »ايد؟  داده انجام

،    اسرائيل   قوم   و بزرگان   اي سران «:  گفت  انـ ايش   بود، به   دسـالق   پر از روح     كه  پطرس٨
 و   مـاي ـ   كـرده    لنـگ    شـخص    ايـن   قـ در ح ـ    كـه   ير اسـت  ـ كار خ    اين  ورتانـاگر منظ ٩

   كـه  ويمـ بگ   همه  اً به ـ دهيد صريح   اجازه١٠،     است  ردهـ شفا پيدا ك    ونهـ چگ  د كه پرسي  مي
  ، يعنـي همـان      ايـم   ردهـ او ك ـ   درتـ ناصري و با ق     يحـ عيسي مس    را در نام    زهـ معج  اين

   كـه   اوسـت  درتـبلي، با ق ـ.  كرد تيد ولي خدا او را زندهـ كش  شما بر صليب كسي كه 
 آسـماني،     كتـاب    گفته   بنا به   چون١١.   است  تادهـ اينجا ايس    و سالم   ح صحي   مرد الان   نـاي

 اصـلي     شما معمارهـا دور انداختيـد، ولـي سـنگ            كه   سنگي است    همان  عيسي مسيح 
  چون! ازدـ بتواند ما را رستگار س       كه   كسي نيست   غير از عيسي مسيح   ١٢.  شد  ساختمان

   از گناهـان     آن   بتواننـد توسـط      مـردم   دارد كـه  ري وجود ن  ـ ديگ  ، نام    آسمان  در زير اين  
  ». يابند نجات

   و مبهـوت     و يوحنـا را ديدنـد، مـات         باكي پطـرس     و بي   وقتي اعضاي شورا جرأت   ١٣
   چون   بيسواد و معمولي هستند، و پي بردند كه         ديدند اشخاص    مي  خصوصاً كه ! ماندند

 و   نيز صحيح  ديگر، فقير لنگ از طرف١٤! اند دهـ ش  حد دگرگون اند تا اين با عيسي بوده
 را از     ايـشان   پس١٥! توانستند شفاي او را انكار كنند        بود و نمي     ايستاده   كنار ايشان   سالم

  . كنند  فرستادند تا با يكديگر مشورت تالار شورا بيرون

٤
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 ـ   نمـي   ؟ مـا كـه       كنيم   چه  انـبا ايش «: پرسيدند  ر مي ـ از يكديگ   آنان١٦   ايـن  منكـر     يمـتوان
 جلـو    يمـولي شايد بتوان  ١٧.  باخبرند   از آن    همه   در اورشليم   ، چون    شويم   بزرگ  زهـمعج

   عيـسي را بـر زبـان         اگر بـار ديگـر نـام        گوييم   مي   ايشان   به  پس.   را بگيريم   تبليغاتشان
   ايشان  پس١٨» . خواهند بود    آن   عواقب   كارهايي بزنند، مسئول     چنين   به  بياورند و دست  
  . نگويند  عيسي با كسي سخن  ديگر درباره ، گفتند كه را احضار كرده

 بجـاي    كـه    است   بگوييد، آيا درست    خودتان«:  دادند   و يوحنا جواب    اما پطرس ١٩
 و    از عيـسي ديـده       آنچـه   توانيم  ما نمي ٢٠؟     كنيم   خدا، از دستور شما اطاعت      حكم
 را بسيار تهديد كردنـد و آزاد سـاختند،            ايشان  پس٢١ ».  كسي نگوييم    به  ايم  شنيده
 افتـد؛    اي بـراه     تـازه    آشوب   اينكه   كنند بدون   دانستند چطور مجازاتشان     نمي  چون

 شفاي مردي    معجزه٢٢. كردند   خدا را شكر مي     ، همه    بزرگ   معجزه  زيرا بخاطر اين  
  ! بود  فلج  سال  از چهل  بيش كه
  

   دعاي متحد ايمانداران
 عيـسي بازگـشتند و        آزاد شدند، نـزد سـاير رسـولان          اينكه  حنا بمحض  و يو   پطرس٢٣

  . بازگو كردند ي ايشانبرا شورا را  تصميمات
  :، گفتند  دعا كرده  با هم  ايمانداران تمام  آنگاه٢٤
  مدتها پـيش ٢٦و٢٥،   در آنهاست  و هر آنچهدريا و   و زمين آسمان  اي خداوند، اي خالق   «

  چـرا مـردم  : ود داود نبي فرمـودي ـ جد ما و خدمتگزار خ  از زبان دسـالق   روح  بوسيله
 و    خـداي بـزرگ      عليـه   كنند و قومهاي نـادان       بپا مي    بضد خداوند شورش    خدانشناس
شـوند تـا بـا خـدا و بـا              مي   دنيا با يكديگر همدست     اهانـچينند؟ پادش    مي  توانا توطئه 

  . او بجنگند مسيح
  ، زيـرا هيـروديس       هـستيم    مـا امـروز شـاهد آن         كه  ت چيزي اس    همان   درست  اين«٢٧

، ضـد عيـسي        اسـرائيل   ها بـا قـوم       رومي   فرماندار و تمام     پيلاطوس  ، پونتيوس   پادشاه
   كارهـايي بزننـد كـه        بـه   تـا دسـت   ٢٨انـد      شده   تو همدست   ، خدمتگزار مقدس    مسيح

 ـ و حـال ٢٩.  بود  مقدر كرده  تو از پيش     و قدرت   حكمت  تهديـدهاي   د، بـه ، اي خداون
.   برسـانيم    مردم   تو را به     تا پيام    بده   خود جرأت    ما خدمتگزاران    و به    كن   گوش  ايشان
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 تـو     خـدمتگزار مقـدس      نـام    ما عطا فرما تا بوسـيله        خود را نيز به      شفابخش  قدرت٣٠
  ».  دهيم  انجام  و كارهاي عجيب  بزرگ عيسي، معجزات

 پـر    القدس   از روح    خورد و همه     بودند، تكان    در آن   اي كه  هـ دعا، خان   نـ از اي   پس٣١
  . رساندند  مردم  به  خدا را با جرأت شدند و پيغام

  
    و همبستگي مسيحيان صميميت

 خـود   ، و كـسي دارايـي خـود را از آن         بودنـد  و يكرأي      يكدل   با هم    ايمانداران  تمام٣٢
   زنـده    ء ه دربـار   ولانـرس ـ٣٣. كردنـد    مـي   مت قس   داشتند با هم     هر چه   ، چون   دانست  نمي
  انـ ايـش    ء ه خدا بر هم ـ     عظيم  كردند و فيض     مي   موعظه   عيساي خداوند با قدرت     دنـش
 و   تـفروخ  ، مي   اي داشت    يا خانه    زمين   هركس   نبود، چون   تاجـ كسي نيز مح   ٣٥و٣٤. بود

  . كنند يمـ تقس دانـ نيازمن داد تا بين  مي  رسولان  را به پولش
  ادهـ نه ـ  نـام »  اباي واعـظ  ـبرن« او را      رسولان   كه   يوسف   نام   شخصي بود به    براي مثال ٣٦

 را    و پولش   ود را فروخت  ـ خ  او مزرعه ٣٧. ودـ ب  رسـ قب   لاوي و اهل    او از قبيله  ! دـبودن
  . تـ گذاش  قدمهاي رسولان آورد و پيش

  
   داد  فريب توان خدا را نمي

او زمينـي را    .   سـفيره   همـسرش   حنانيـا بـا      نـام  ي نيز بـود به   ، شخص ـ  در ضمـن 
 را    زمين   قيمت   را آورد و ادعا كرد تمام        آن  متي از پول  ـ قس  ولي فقط ٢،    تـفروخ

  . او باخبر بود  او نيز از حيله زن.   است آورده
  ايـن وقتـي گفتـي     .   اسـت    پر كرده    تو را از طمع      قلب  حنانيا، شيطان «:   گفت  پطرس٣

 بـود    خـودت   مال زمين٤.  گفتي  دروغ  القدس   روح   به  ، در واقع     است   زمين   قيمت  تمام
 چقـدر بـدهي يـا         بـود كـه      خودت   دست   هم  بعد از فروش  .  بفروشي يا نفروشي    كه

  ». گفتي  خدا دروغ  به  نگفتي، بلكه  ما دروغ  كار را كردي؟ تو به چرا اين. ندهي
   وحـشت   همـه !  مـرد  جابجـا  افتاد و     زمين را شنيد، بر       سخن   اين  حنانيا   اينكه  بمحض٥

  . خاک سپردند  به پيچيدند و  آمدند، او را در كفن  جوانان پس٦! كردند
:  از او پرسـيد     پطرس٨.  آمد   شوهرش  خبر از مرگ     بعد، همسر او بي      ساعت  حدود سه ٧
  » فروختيد؟  قيمت  همين  بهرا   زمينتانشماآيا «

٥
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  ».  قيمت  همين بلي، به«:  گفت
 كار وحشتناكي بكنيد؟ چرا       كرديد چنين    چطور جرأت   تو و شوهرت  «:   گفت  پطرس٩

   او از آنچه    كهخواستيد بدانيد      كنيد؟ آيا مي     خدا را امتحان    روح شديد تا      همدست  باهم
 ـ      بردنـد و بـه     را    شوهرت  ؟ جواناني كه   يا نه   كنيد باخبر است    مي   ازه خـاک سـپردند، ت

  ». تو را نيز خواهند برد پس. اند برگشته
 او   د كـه  ـ رسيدند، ديدن   وقتي جوانان .  داد  انـتاد و ج  ـ اف   نيز بر زمين     زن   آن  بلافاصله١٠
 ـ ـ خ ـ   بـه    او را نيز بردند و در كنار شوهرش         نازهـ، ج   پس.   است   مرده  هم . دـاک سپردن
  . شنيدند فراگرفت  را مي  واقعه  اين را كه كساني   عظيمي كليسا و تمام ، ترس در نتيجه١١

  

  خشندبرسولان بسياري را شفا مي
  وند، ولـي احتـرام    ـ نزديـک ش ـ     رسولان  د به ـكردن   نمي   جرأت   مردم   پس  از آن ١٤و١٣و١٢

 خداونـد روي      بـه   دسـته    ايماندار دسته    و زنان    بودند و مردان     قائل  انـزيادي براي ايش  
  تي بـه  ـ قـسم  در خدا،     براي دعا در خانه     ور مرتب ـ بط  ولانـس، ر   در ضمن . آوردند  مي
 زيـاد و   زاتـ معج ـ  مـردم   در ميـان  انـايـش . دندـش ـ  مـي  جمـع »   سـليمان  ايـوان  « نـام 
 و تشک    ود را بر روي تخت    ـ خ   بيماران   مردم  ي كه ـ تا جاي  ١٥كردند،    آوري مي   يرتـح
 او بر بعضي از  ود، اقلاً سايه ـش  ا رد مي   از آنج   رسـد تا وقتي پط   ـآوردن  ها مي   هـ كوچ  به

 خـود را     هـا و بيمـاران      آمدند و ديوانه     مي   اورشليم   حتي از اطراف    مردم١٦!  بيفتد  ايشان
  .يافتند  شفا مي آوردند و همه مي

  
  شوندرسولان با مخالفت روبرو مي

   جـوش  بـه هـا، از حـسد     صدوقي  او از فرقه    و دوستان    و بستگان    اعظم  ، كاهن   پس١٧
  . را گرفتند و زنداني كردند و رسولان١٨آمدند،  

 آورد    را بيـرون     را باز كرد و آنان      ، درهاي زندان     خداوند آمده    فرشته   شب  ولي همان ١٩
  »! كنيد  موعظه  حيات  راه  اين  خدا برويد و باز درباره  خانه به«٢٠:   گفت  ايشان و به

   و دار و دسته  اعظم كاهن!  شدند  موعظه تند و مشغول  خدا رف    خانه   زود به    صبح  پس٢١
 كردنـد تـا       اعضاي شوراي يهود و رؤسـا دعـوت          خدا آمدند و از تمام       خانه  او نيز به  
 بياورنـد و      را از زنـدان     چند نفر را نيز فرسـتادند تـا رسـولان         .  دهند  اي تشكيل   جلسه
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  پـس . نـد، كـسي را در آنجـا نيافتنـد          رفت   زنـدان    بـه   اما وقتي مأموران  ٢٢.  كنند  محاكمه
هـا نيـز كنـار         بود، نگهبان    كاملاً قفل   درهاي زندان «٢٣: ، گفتند  داده  بازگشتند و گزارش  
  »! نبود  زندان ، كسي داخل اما وقتي درها را باز كرديم. دادند درها نگهباني مي

دند و از خـود      ش ـ   و مبهـوت     خبـر گـيج      ايـن  از   اعظـم    و كاهنـان     نگهبانان  فرمانده٢٤
 يـک نفـر       وقـت   در همـين  ٢٥!  كجا خواهد كشيد    به   آخرش ماجرا   اين   كه پرسيدند  مي

   خـدا بـراي مـردم        بوديد، در خانه     شما زنداني كرده    اشخاصي كه «:  خبر آورد و گفت   
  »!كنند  مي موعظه

 شـورا آورد،      جلـسه    بـه    را با احتـرام      و ايشان    با افراد خود رفت      نگهبانان  فرمانده٢٧و٢٦
  . شوند  كشته  مردم بدست شود،   زور متوسل  اگر به ترسيد كه  مي چون

 عيـسي     ايـن    ديگـر دربـاره      كـه    شما نگفتـيم    مگر ما به  «:   گفت   ايشان   به   اعظم  كاهن٢٨
 خـود پـر       را با سـخنان      شهر اورشليم    دستور ما، تمام     نكنيد؟ اما شما برخلاف     موعظه
  »! ما بيندازيد  گردن  مرد را به  اين هيد خونخوا ايد و مي كرده

   دستور انـسان    ، نه   كنيم   مي  ما دستور خدا را اطاعت    «:  دادند   جواب   و رسولان   پطرس٢٩
و بـا   ٣١ كـرد،      كشتيد، اما خداي اجداد ما او را زنده         شما عيسي را بر روي صليب     ٣٠. را

   اسـرائيل    باشـد و قـوم       دهنـده    و نجـات     خود، او را سرافراز فرمود تا پادشـاه         قدرت
،   ، مـا رسـولان      حـال ٣٢.  شـود    بخشيده   كنند تا گناهانشان     توبه   باشند كه   تهـ داش  فرصت

   خدا او را به  پاک كه  روح ، همان  نيز شاهد است القدس  و روح  هستيم  واقعه شاهد اين
  ».كند  خود عطا مي مطيعان

 را نيـز      ايـشان    گرفتند كـه     آمدند و تصميم    شم خ   به   رسولان  اعضاي شورا از جواب   ٣٣
   در مـسائل   هم ، كه  فريسيان ، از فرقه  غمالائيل  نام اما يكي از اعضاي شورا به ٣٤. بكشند

 را    رسـولان    كـرد كـه      و خواهش   ، برخاست    محترم   در نظر مردم     بود و هم    ديني خبره 
  . ببرند  بيرون چند لحظه

  : د گفت خو  همكاران  به سپس٣٥
. گيريـد    مـي    اشـخاص    اين   تصميمي درباره    باشيد چه   ، مواظب    اسرائيل   قوم  اي سران «
  ، نزديـک بـه       بزرگي است   كرد شخص    ادعا مي    تئودا كه    نام  ، شخصي به    چندي پيش ٣٦

 نيـز    اش   شـد و دار و دسـته        او كـشته  .   سـاخت   چهارصد نفـر را بـا خـود همدسـت         
  .سروصدا تارومار شدند بي
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 و    يهـوداي جليلـي برخاسـت        نام   سرشماري، شخصي ديگر به      از او، در زمان     پس«٣٧
  . شدند  پراكنده  شد و مريدانش ولي او نيز كشته. اي مريد پيدا كرد عده

گوينـد و      مـي   اگر آنچـه  .  باشيد   نداشته   اشخاص   كار ايـن    كاري به    نظر من    به  پس«٣٨
 ٣٩.   خواهـد رفـت      خودبخود از بـين     د كه ـكش  ، طولي نمي     است  انـكنند از خودش    مي

يد مبادا با خدا    ـ باش  مواظب.  را بگيريد   توانيد جلو آن    ، نمي    خداست  ر از جانب  ـاما اگ 
  ». باشيد تادهـدراف
 زدنـد و     ، شـلاق     را آورده    كردنـد، و رسـولان       او را قبـول     اعضاي شورا نصيحت  ٤٠

.  را آزاد كردنـد      ايـشان   سـپس . د نگوين ـ   عيـسي بـا كـسي سـخن          دربـاره   گفتند كه 
   كـه   دانـست    را شايـسته     خدا ايشان    آمدند و شاد بودند كه       از آنجا بيرون    رسولان٤١

  ها كـلام   هر روز در خانه  پس از آن ٤٢. احترامي ببينند    بكشند و بي     او رنج   بخاطر نام 
  .  است  مسيح ان عيسي هم  كهكردند  مي  خدا وعظ خانهدادند و در   مي تعليمخدا را 

  

    نفر براي خدمت  هفت انتخاب
كـساني  .  بوجود آمد    ايشان  در ميان   و شكايتهايي   ، گِله    تعداد ايمانداران   با افزايش 

 عبـري     زنـان    و بيـوه     ايـشان   زنان   بيوه   ميان   داشتند كه    بودند، گله    يوناني زبان   كه
  ، آن   پـس ٢. دهنـد    خـوراک نمـي      آنـان   اندازه   به   اينان  شوند و به     مي   قائل  ، تبعيض   زبان

  : كردند و گفتند  را جمع  ايمانداران  تمام  رسـول دوازده
   رسـاندن    صـرف   ، نـه     كنـيم    مـردم    خـدا بـه      پيام   رساندن   خود را صرف    ما بايد وقت  «

 پر    كنيد كه    نفر را انتخاب     خود هفت    عزيز، از ميان     برادران  پس٣.   و آن    اين  خوراک به 
.   كـار كنـيم      اين   را مسئـول    باشند تا آنان     و مورد اعتماد همه     القدس   و روح   از حكمت 

  ». نمود  خواهيم  و تعليم  دعا، موعظه  خود را صرف ما نيز وقت٤
  : كردند  را انتخاب  اشخاص  پسنديدند و اين  پيشنهاد را همه اين٥

، نيكـانور،     ، پروخـروس    ، فيليـپ  ) دسالق ـ  مردي با ايماني قوي و پـر از روح         ( استيفان
   اول   يـک غيريهـودي بـود كـه         نيكلائوس.   انطاكيه   اهل   و نيكلائوس   ، پرميناس   تيمون

  . بود يهودي و بعد مسيحي شده
،   دعـا كـرده    نيز بـراي ايـشان    معرفي كردند و رسولان  رسولان  نفر را به     هفت  اين٦

  . دادند  گذاشتند و بركت  بر سرشان دست

٦
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   در شـهر اورشـليم      شد و تعداد ايمانداران      مي   جا اعلام    خدا در همه     پيام   تدريج  به٧
  . يهودي نيز پيرو عيسي شدند حتي بسياري از كاهنان.  يافت  مي افزايش

  
  دستگير شدن استيفان

   مـردم   بـود، در ميـان   القـدس   روح  و پـر از قـدرت    بسيار با ايمـان   كه   هم  استيفان٨
  .داد  مي  انجام ي بزرگها معجزه

   و مجادلـه    براي بحـث  »  آزاد مردان  « اي مشهور به    اما يک روز چند يهودي از كنيسه      ٩
.  بودنـد    و آسـيا آمـده       مصر، قيليقيه   ، اسكندريه    از قيروان    عده  اين.  آمدند  نزد استيفان 

  .  كند  مقاومت  استيفان  و حكمت  در برابر روح توانست ولي كسي نمي١٠
   موسي و بـه      به   استيفان   كه   دادند تا بگويند ما شنيديم       چند نفر رشوه     به   آنان  پس١١

  . گفت خدا كفر مي
 يهـود او را       قـوم    سران  پس.  تحريک كرد    را بر ضد استيفان      مردم   بشدت   تهمت  اين١٢

   برضـد اسـتيفان      دروغـين   شـاهدان ١٣.  شورا بردند    مجلس   به  گرفتند و براي محاكمه   
  .گويد  موسي بد مي  خدا و تورات  خانه  به  او مرتب ، گفتند كه  داده شهادت

 خـدا     عيساي ناصري خانـه     گفت   مي   كه   شنيديم   خودمان  ما با گوش  «:  گفتند  آنان١٤
  در ايـن  ١٥» !  خواهـد سـاخت      موسـي را باطـل       احكام   خواهد كرد و تمام     را خراب 

   فرشـته   صـورت   همچـون   اسـتيفان  ورت ص ـ  اعضاي شـورا ديدنـد كـه      تمام  لحظه
  !درخشيد مي

  
   حيتي شهيد مس ، نخستين  استيفان موعظه

  » دارد؟ ها صحت تهمت  آيا اين«:  پرسيد  از استيفان  اعظم  كاهن آنگاه
خـداي  .  دهيد   گوش   و پدران   اي برادران «:  ، گفت    داده   جواب   تفصيل   به  استيفان٢
   حـران    او به    از آنكه    ظاهر شد، پيش     جد ما ابراهيم     به  النهرين ، در بين     و جلال   پرشكوه

 و   كـن   وداع  و بستگانت    بيا و با اقوام      خود بيرون   از وطن :  او فرمود   خدا به ٣.  كند  كوچ
  . داد  خواهم  تو نشان  به  سرزميني شو كه عازم

 در    پـدرش    و تـا مـرگ      رفت   حران   آمد و به     بيرون   كلدانيان   از سرزمين    ابراهيم  پس«٤
  ولي در آن  ٥.   است   اسرائيل   امروز سرزمين    اينجا آورد كه     خدا او را به     سپس. آنجا ماند 

٧
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   اين   تمام   سرانجام   داد كه    او قول   اما به . نداد او     را به   زمين   از اين    وجب حتي يک روز  
   هنـوز صـاحب      ابراهيم  كه درحالي بود      او خواهد شد، و اين       او و نسل     از آن   سرزمين

   او از آنجـا خـارج        فرمود فرزنـدان     ابراهيم   ديگر، خدا به    از طرف ٦.  بود  فرزندي نشده 
: و خداوند فرمود  ٧.  خواهند بود    اسير و معذب     چهارصد سال   ، در سرزميني بيگانه     شده
   خـود را بـه       نمود و بعد قوم      خواهم   را اسير سازد، مجازات      ايشان   قومي را كه     آن  من
  . كنند  آورد تا مرا عبادت  باز خواهم  سرزمين اين

 خـدا و      بـين    عهد و پيمان     داد تا نشان     ابراهيم   را نيز به     ختنه  ، خدا آئين     هنگام  در آن «٨
  اسـحاق .  شد  بود، ختنه  روزه ، وقتي هشت ، پسر ابراهيم   اسحاق  پس.  باشد   ابراهيم  قوم

 يكـي از      سرسلـسله    هـر كـدام      پسر شد كه     دوازده   صاحب  ب بود و يعقو    پدر يعقوب 
 حسد بردند و او را فروختنـد          يوسف   به   يعقوب  فرزندان٩.  شدند  اسرائيل  هاي بني   قبيله

 آزاد   غمها و رنجهايش و او را از تمام١٠ بود،  ولي خدا با يوسف.  شود تا در مصر غلام  
اي   العـاده    فوق   حكمت   يوسف  خدا به . ار داد  مصر قر   ، پادشاه    فرعون  كرد و مورد لطف   

  . وزير مصر و وزير دربار خود ساخت  او را نخست  فرعون عطا كرد، تا آنجا كه
   داشـتند از دسـت       اجـداد مـا آنچـه       كه قحطي شد بطوري       در مصر و كنعان     آنگاه«١١

شـود؛    يدا مي  پ   در مصر هنوز غله      شنيد كه   يعقوب١٢ شد،     تمام   وقتي خوراكشان  .دادند
 خـود را      مصر رفتند، يوسف     به   كه  بار دوم ١٣.  بخرند   خود را فرستاد تا غله       پسران  پس
،    از آن   پـس ١٤.  معرفـي كـرد      را بحـضور فرعـون       ايـشان    شناسانيد، سپس    برادرانش  به

   جمعاً هفتـاد و پـنج        مصر آورد كه     را به    برادرانش   و خانواده    پدر خود يعقوب    يوسف
 در   رفتنـد و عاقبـت     مـصر      بـه    پـسرانش    و همـه    ، يعقوب   ترتيب   اين  به١٥.  بودند نفر

   آرامگـاهي كـه    در و   بردند   شكيم   را به   هاي ايشان   و جنازه ١٦،   شدند  همانجا نيز فوت  
  . خاک سپردند  بود، به ، خريده  حمور، پدر شكيم  از پسران ابراهيم

 او از مـصر       در مـورد آزادي فرزنـدان        ابـراهيم    خدا بـه     وعده   تحقق   زمان  كم  كم«١٨و١٧
  ولـي در همـين  .  يافـت   فزوني مـي   نيز در مصر بسرعت  شد و تعداد ايشان      مي نزديک
.  نبـود    او قائـل     بزرگ  تخدما و    يوسف اهميتي براي     كه رسيد  تقدر  به پادشاهي    زمان

   خـود را در بيابـان       فرزندان دكر   را مجبور مي     نژاد ما بود و والدين       دشمن   پادشاه  اين١٩
  . خود بگذارند تا بميرند بحال
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 او را     ماه   سه  پدر و مادرش  . او طفلي بسيار زيبا بود    .  موسي بدنيا آمد     وقت  در همان «٢٠
 كننـد، مجبـور       او را پنهـان      از آن   در آخر وقتي نتوانستند بيش    ٢١.  كردند   پنهان  در خانه 

 فرزنـدي    و بـه   مـصر او را يافـت   دختـر پادشـاه  . دازند بين  رودخانه  شدند موسي را به   
اي بـا      شـاهزاده    تا جايي كه     مصر را فرا گرفت      و حكمت    علوم  موسي تمام ٢٢.  پذيرفت

  . شد نفوذ و ناطقي برجسته
 اسرائيلي    ديداري از برادران     رسيد كه    فكرش   شد، روزي به     ساله  وقتي موسي چهل  «٢٣

. كـرد    مي   يک اسرائيلي ظلم     به   مصري را ديد كه    يک بازديد    ندر اي ٢٤. آورد  بعملخود  
اند    اسرائيلي او فهميده    كرد برادران   موسي تصور مي  ٢٥.   مصري را كشت     موسي آن   پس
 پـي     موضـوع    اين   به  وجه   هيچ   به  ولي ايشان .   است  ستادهفر   كمک ايشان   را به او   خدا    كه

  . بودند نبرده
. كننـد   دعـوا مـي    دو اسرائيلي با هم   بار ديد كه    اين.   رفت   آنان   ديدن  روز بعد، باز به   «٢٦

 بـرادر هـستيد و    ، شما با هم عزيزان:   آشتي دهد و گفت    را با هم     سعي كرد ايشان    پس
  !  كار اشتباهي است اين!  كنيد  با يكديگر منازعه نبايد اينچنين

   و داور ما سـاخته      سـي تو را حاكم    ك  چه:  گفت موسي     مقصر بود به    ولي شخصي كه  «٢٧
   مصري را كشتي؟  ديروز آن  داري مرا نيز بكشي، همانطور كه آيا خيال٢٨؟  است

   و در آنجـا ازدواج       گريخـت    مِـديان    سرزمين   را شنيد، ترسيد و به      وقتي موسي اين  «٢٩
  . دو پسر شد كرد و صاحب

 او  ور به  اي شعله   اي در بوته    نا، فرشته  سي   نزديک كوه    بعد، روزي در بيابان      سال  چهل«٣٠
اما .  را از نزديک ببيند      كرد و دويد تا آن      ، تعجب    منظره   اين  موسي با ديدن  ٣١. ظاهر شد 
،    خداي اجداد تـو هـستم       من٣٢:  گفت   مي   او رسيد كه     گوش   صداي خداوند به    ناگهان

  .  ، و يعقوب ، اسحاق خداي ابراهيم
:  او فرمـود    خداوند به ٣٣.  كند   نگاه   بوته   نكرد به   و ديگر جرأت   لرزيد    موسي از ترس   «

  و   غـم   من٣٤.   است  اي مقدس    ايستاده  بر آن    درآور، زيرا زميني كه      را از پاي    كفشهايت
   تـا نجاتـشان     ام   و آمـده    ام   را شنيده   هاي ايشان    و ناله   ام   ديده مصر خود را در       قوم  اندوه
  .  مصر بفرستم ه بيا تو را ب پس.  دهم

   او را رد كـرده       اسرائيل  مقو   مصر بازگرداند كه     كسي را به    ، خدا همان     ترتيب   اين  به«٣٥
اي    فرشته  ؟ خدا توسط     است  ساخته و داور ما       را حاكم  كسي تو   چه:  بودند   او گفته   و به 
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   نجـات   و هـم   باشـد      ايـشان    حاكم   ظاهر شد موسي را فرستاد تا هم         آتش   ء ه در بوت   كه
 آورد، از درياي      را از مصر بيرون      اسرائيل   بسيار قوم   موسي با معجزات  ٣٦.   ايشان  دهنده
  . كرد  هدايت  را در بيابان  ايشان  سال  عبور داد و چهل سرخ

   شـما، پيـامبري ماننـد مـن          برادران  خدا از ميان  :   گفت   اسرائيل   قوم   موسي به   همين«٣٧
  .ستاد خواهد فر برايتان

   و آن    اسـرائيل    قـوم   اي بود بـين     او واسطه .  خدا بود    قوم   با جماعت   موسي در بيابان  «٣٨
ولـي  ٣٩.  ما برساند    او داد تا آنها را به        سينا به    را در كوه     حياتبخش   كلمات  اي كه   فرشته

 ـ    به  آنها او را رد كردند و خواستند كه       .  موسي شوند   اجداد ما نخواستند مطيع    از  مصر ب
   ما باشـند و مـا را بـه           خدايان  براي ما بتهايي بساز كه    :  گفتند   هارون   به  ايشان٤٠. گردند

   آورد، چـه   مـا را از مـصر بيـرون     موسي كه   بر سر اين    دانيم  مصر بازگردانند، زيرا نمي   
  !   است آمده

   سـاخته  آنچهار ـ افتخ  قرباني كردند و به     ساختند و برايش     گوساله   شكل   بتي به   پس«٤١
 خـود     را بحـال    انـ بيـزار شـد و ايـش        دا از آنـان   ـاز اينرو خ ـ  ٤٢.  گرفتند  د، جشن ـبودن
 نبـي، خداونـد       عـاموس   در كتـاب  !  كنند   را عبادت    و ستارگان   ، ماه    تا آفتاب   تـگذاش
  بوديد، آيا بـراي     ردانـ سرگ   در بيابان    سالي كه    چهل  ، در آن     اسرائيل  اي قوم : فرمايد  مي
،   ملوک  بت  بود، يعني به  بتهايتان  واقعي شما به  و علاقه قـ، عش نه٤٣ قرباني كرديد؟  من
   نيـز شـما را بـه         مـن   پـس .  بوديد   خود ساخته    با دست    بتهايي كه    آن   و تمام    رِفان  بت
  . كرد  تبعيد خواهم وي بابلـآنس
گي ـ سن ـ ، دو لوح  خيمه در آن . ندكرد   مي  لـ را حم    عبادت   خيمه  ابانـاجداد ما در بي   «٤٤

   مطـابق   تـ، درس    عبادت   خيمه  اين. ودـ ب   شده  تهـ خدا نوش   انـ فرم   روي آنها ده    بود كه 
سـالها بعـد،    ٤٥.  بـود    داده   موسي نشان    خدا به   تهـ فرش   بود كه    شده  اي ساخته   هـ نقش  آن
ا ـ آنج  را به  خيمه يد، اينـگجن  مي تـپرس  بت  موعود، با اقوام   در سرزمين   تي يوشع ـوق

  .كردند  مي  عبادت ، در آن اهـ داود پادش ز تا زمانـ ني رائيلـ اس قوم. آورد
 كرد تا    د درخواست ـداود نيز از خداون   .  ي داشت ـ خاص   داود عنايت    به  بتـخدا نس «٤٦
ولـي  ٤٧ . ثابتــي بنـا كنـد     عبادتگاه داي يعقوبـ براي خ    او شود كه    ار نصيب ـ افتخ  اين

ايي ـ ج ـ خـدا در  ،    ود اين ـباوج٤٩و٤٨.  دا را ساخت  ـ خ  انهـ خ  هـ بود ك   مانـ سلي  عـدرواق
 خـود    برانـ پيام ـ   بوسـيله   ونـ باشد، چ   دهـ ش  تهـ ساخ   انسان  تـ بدس  ند كه ـك   نمي  منزل
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ما ـاي ش   هـ خان   نوع  چه.  تـ اس   كرسي زير پاي من      و زمين    من  تـ، تخ   آسمان:  فرموده
 خود،  ر منـمگ٥٠؟  نمـك  مي ها منزل هـ خان نـ در اي ازيد؟ آيا منـ بس يد براي منـوانت مي
  ؟ ام دهـ را نيافري  و زمين مانـآس
  القـدس    بـا روح    انـخواهيد ماننـد اجدادت ـ     تا كي مي  !  يانـ، اي ياغ    ناسانـاي خدانش «٥١

   و آزار نـداده     نجهداد شـما او را شـك      ـ اج ـ   كـه   امبري اسـت  ـ پي  كدام٥٢ كنيد؟    مقاومت
كردنـد؟ و      را پيـشگويي مـي      يعنـي مـسيح      مرد عادل    آن  دنـ آم  ند، پيامبراني كه  ـباش

   او مخالفت    شما عمداً با خدا و احكام      بلي،٥٣!  را نيز گرفتيد و كشتيد       مسيح  سرانجام
  ». شما سپردند  دست  خدا به انـ را فرشتگ  احكام  اين كنيد با اينكه مي
ولي ٥٥. دندـ ش  ينـ خشمگ  دتـ برآشفتند و بش     سخت   سخنان   يهود از اين    وم ق  سران٥٤

  نينـ خدا را ديد و همچ ـ       شد و جلال     خيره  وي آسمان ـ بس  دسـالق   پر از روح    استيفان
  مـن !  كنيد  نگاه«:   گفت   ايشان   به  پس٥٦.  بود  تادهـ خدا ايس    راست   در دست   عيسي را كه  

 خـدا     راسـت    در دسـت     كـه   بيـنم    را مـي     و مسيح   تـ اس  باز شده    كه  بينم   را مي   آسمان
  »!  است ايستاده

 و  زدند نداشتند، گوشهاي خود را گرفتند و تا توانستند فرياد             ديگر طاقت   حضار كه ٥٧
.  كننـد    بردند تا سنگسارش     او را از شهر بيرون      كشان  و كشان ٥٨ ريختند،    بر سر استيفان  

 او را سنگسار كردند، عباهاي   كه دادند با آناني  رسماً شهادت ن استيفا  عليه  كهكساني  
  .  پولُس  نام  پاي جواني گذاشتند به  درآوردند و پيش خود را از تن

اي عيـساي   «:  دعـا كـرد     كردنـد، او چنـين       را سنگسار مي     استيفان   حالي كه   در همان ٥٩
خداونـدا،  «:  ا صداي بلند گفت    روي زانوها افتاد و ب      سپس٦٠» ! مرا بپذير   خداوند، روح 

  .  سپرد  دعا، جان بعد از اين» ! نگذار  آنان  حساب  را به  گناه اين
  

  پراکنده شدن ايمانداران 
 و آزار     بعـد، شـكنجه      روز بـه    از آن .  بـود    موافـق    اسـتيفان    شدن   با كشته   پولُس

 فرار    و سامره   هوديه ي   به   همه  بطوري كه .  شد   شروع   كليساي اورشليم   ايمانداران
   جمـع  ولي چنـد يهـودي خداشـناس      ٢. ماندند باقي     در اورشليم   رسولان  فقط. كردند

  آمـد بـسيار انـدوهگين        پيش   از اين   ايشان.  خاک سپردند    را به    استيفان  شدند و جنازه  
ارد او و . داد   مـي    را شـكنجه     مسيح   به   و ايمانداران   رفت   جا مي    همه  اما پولس ٣. بودند

٨
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   زنـدان   كـشيد و بـه       مـي    زور بيـرون     را بـه     و زنـان    شـد و مـردان       مي  هاي مردم   خانه
  . انداخت مي

  
  دهدفيليپ در سامره بشارت مي

  ي را به  ـ عيس  رفتند پيغام   ا مي ـ هر ج    بودند به   تهـ گريخ   از اورشليم   ولي ايمانداراني كه  ٤
ا ـ عيـسي را در آنج ـ      امـ و پيغ ـ    رفـت   ه شهر سـامر    ز به ـ ني   فيليپ ٥. اندندـرس   مي  ردمـم

  ارواح٧. دادنـد    مي   او گوش    سخنان   به   او، بدقت   اطر معجزات ـ، بخ   مردم٦. ودـ نم  اعلام
 ـ   مـي    بيـرون   انـود ديوانگ ـد از وج  ـاي بلن ـاک نيز با فرياده   ـناپ هـا و     د، و افلـيج   ـآمدن
  !دي شد شا در غرق شهر  ، آن  جهت از اين٨. تندـياف ها شفا ميـلنگ
 ـ  ود به ـ مردي ب    در سامره   درضمن١١و١٠و٩  جـادوگري     سـالهاي سـال      كـه    شـمعون   امـ ن

  ايي كـه ـ بود، تا ج ـ دهـيار با نفوذ و مغرور شـ بس  شـهاي  ديـبن  او در اثر چشم   . كرد  مي
تي ـاما وق ١٢. كردند  ياد مي »  خدا  قدرت«و  »  مرد بزرگ  «  از او بعنوان     اغلب  اهالي سامره 

   مردان  د، هم ـ آوردن   ايمان  ي مسيح ـ خدا و عيس    وتـ ملك  ارهـ درب   فيليپ  امـ پيغ  ه ب  مردم
 تعميـد    ، غـسل     آورده  انـ نيـز ايم ـ     شـمعون   سـسپ١٣. تندـ تعميد گرف    غسل   زنان  و هم 
  .ماند  مي  و مبهوت  او مات زاتـد و از معجـش دا نميـ ج او از فيليپ.  تـگرف
انـد،     كـرده    خـدا را قبـول       پيغام  سامره  اليـ اه   شنيدند كه   مـ در اورشلي   وقتي رسولان ١٤

   رسـيدند، بـراي نوايمانـان        سامره   به  وقتي ايشان ١٥.  آنجا فرستادند    به  و يوحنا را    پطرس
 عيساي خداونـد تعميـد        نام   به   فقط  انـزيرا ايش ١٦ را بيابند،     دسـالق  دعا كردند تا روح   

   پطـرس   پس١٧.  بود   نشده   نازل   بر هيچيک از ايشان     دسـقال   بودند و هنوز روح     تهـگرف
 را   القـدس    نيـز روح     گذاشـتند و ايـشان       نوايمانان  و يوحنا دستهاي خود را بر سر اين       

  .يافتند
 عطـا    القدس  ، روح    بر سر مردم     دستهاي رسولان   گرفتنار  قر با     ديد كه   شمعونوقتي  ١٨
  بـه «:  او گفـت ١٩.  را بخرد  قدرت نا آورد تا اين و يوح  رسـ نزد پط   شود، مبلغي پول    مي
 ر  دسـالق ، روح گذارم  بر سر كسي مي  دست تـ را بدهيد تا هر وق درتـ ق  نيز اين من

  »!ابيابد
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 ـ  خدا را مي  كني هديه    مي  گمان! ود باد ـ با تو ناب    پولت«:  داد  وابـ ج  رسـاما پط ٢٠   وانـت
از ٢٢.   نزد خدا پاک نيست      دلت   هستي، چون   نصيب  بي   نعمت  تو از اين  ٢١!  خريد  با پول 
زيـرا  ٢٣.  را ببخـشد     افكار ناپاكـت     تا شايد خدا اين      بردار و دعا كن      دست   شرارت  اين
  »!  است  كرده  را سياه ، دلت  و گناه  حسادت  كه بينم مي
  »! نيايد  دعا كنيد تا بلايي بر سرم براي من«:   گفت  با التماس شمعون٢٤
   تعريـف   سـامره   بود، براي ايمانداران  كرده  خدا در زندگي آنان  و يوحنا آنچه  پطرس٢٥

  سر راهـشان  .  بازگشتند   اورشليم   به  آنگاه.  دادند   تعليم   آنان   خداوند را به    كردند و كلام  
  . دادند  اهالي آنجا نيز بشارت  خدا را به  چند روستا نيز سر زدند و پيغام به
  

  حبشه دارخزانهفيليپ و 
 راهـي     بـه    جنوب  برخيز و رو به   «:   گفت   فيليپ   خداوند به   ، فرشته    واقعه   از اين   پس٢٦

وقتـي  .  افتاد  براه  جاده  آن بطرف   فيليپ پس٢٧» .رود  مي   غزه   بيابان   به   از اورشليم   برو كه 
،  حبـشه   ملكـه ،  » داكهكن «بار در در    برخورد كه    حبشه  دار مملكت    خزانه   آنجا رسيد به    به

و ٢٨ بـود،      رفتـه    اورشـليم    خدا بـه     خانه  او براي زيارت  .   فراواني داشت   تقدر  و ذنفو
 اشعياي نبـي را بـا صـداي           كتاب  درضمن.  گشت   خود باز مي     وطن   به  حالا با كالسكه  

  .خواند بلند مي
  ». برسي  كالسكه تندتر برو تا به«:   گفت  فيليپ  خدا به روح٢٩
   نوشـته   فهميـد چـه     آيا مـي  «:  پرسيد  پس. خواند   مي   چه   جلو دويد و شنيد كه      فيليپ٣٠

  »؟ است
،   پـس » ؟   بفهمم   بياموزد، چگونه    من   به  ، وقتي كسي نيست     نه«:  داد  مرد حبشي جواب  ٣١

  . شود و كنار او بنشيند  سوار كالسكه  كرد كه  خواهش از فيليپ
  : بود خواند، اين ي مي آسمان  از كتاب  قسمتي كه آن٣٢
   مثـل  او.  بردند   كشتارگاه  برند، او را نيز به      مي   گوسفند را بسوي كشتارگاه     همچنانكه«

 بود؛ از اينرو  او فروتن٣٣.  نگشود   اعتراض   به  چينند، لب    را مي    پشمهايش  گوسفندي كه 
 بگويد؟   سخن او تواند از نسل    كسي مي    چه . او روا داشتند    عدالتي در حق     بي  هرگونه

  ». شد  برداشته  او از زمين زيرا حيات
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   خـودش    چيزهـا را دربـاره      آيـا اشـعيا ايـن     «:  پرسـيد   دار حبشي از فيليـپ      خزانه٣٤
  » ديگري؟  يا درباره گفت مي
  هاي ديگر كتـاب      از قسمت    كرد و با استفاده      آسماني شروع    نوشته   از آن    فيليپ  آنگاه٣٥

  . او رسانيد  عيسي را به بخش  نجات آسماني، پيام
  نگـاه «:  مرد حبشي گفت  .  رسيدند   آب   يک بركه   ، به  رفت   مي   پيش   كالسكه  نكههمچنا٣٦
  »؟  تعميد بگيرم  دارد حالا غسل آيا امكان!   آب هم  اين!  كن
  ». دارد اي، امكان  آورده  ايمان  وجودت اگر با تمام«:  داد  جواب فيليپ٣٧

  ». ، فرزند خداست  عيسي مسيح  كه  دارم مان اي من«:  داد جواب
  . او را تعميد داد  رفتند و فيليپ  آب لـ داشتند و هر دو داخ اهـ را نگ  كالسكه پس٣٨
دار حبشي    هـ و برد و خزان      را برداشت    خداوند فيليپ    آمدند، روح    بيرون  وقتي از آب  ٣٩

 خود   اما فيليپ ٤٠.   و رفت   گرفت  ود را با خوشحالي پيش    ـ خ  ديگر او را نديد، ولي راه     
 خـدا     خود، پيغام    در شهرهاي سر راه      در آنجا و هم      هم  پس.  دود يافت ـرا در شهر اش   

  . رسيد  شهر قيصريه  رساند تا به  مردم را به
  

  شود ي م ، پيرو مسيح  مسيح ، دشمن پولس
  كرد، نزد كـاهن  نمي كوتاهي   هيچ  مسيح  از تهديد و كشتار پيروان  كه  و اما پولُس  

هـاي    ها و عبادتگاه     كنيسه   به  هايي خطاب    و از او معرفي نامه       رفت   اورشليم  اعظم
 مرد   عيسي، چه  با او در امر دستگيري پيروان     تا ايشان    خواست   سوريه  ، پايتخت   دمشق
  . بياورد  اورشليم  به  بسته  را دست ، همكاري كنند و او بتواند ايشان  زن و چه

   از آسـمان     كننـده    نوري خيـره    ، ناگهان   ، در نزديكي دمشق     در راه .  او رهسپار شد    پس٣
:  گفـت    او مـي     بـه    افتاد و صدايي شنيد كـه        بر زمين   بطوري كه ٤ تابيد،    گرداگرد پولس 

  »دهي؟  مي ، چرا اينقدر مرا رنج ، پولس پولس«
  »آقا، شما كيستيد؟«:  پرسيد پولس٥
  اكنـون ٦! رساني   او آزار مي     تو به    كسي كه   ، همان    عيسي هستم   من «: داد   صدا جواب   آن

  ».  باش  شهر برو و منتظر دستور من برخيز، به
! ديدنـد   شنيدند ولي كـسي را نمـي         صدايي مي    ماندند، چون    مبهوت   پولس  همسفران٧
  پـس . بينـد    چيزي نمي    شد كه   ، متوجه    برخاست   خود آمد و از زمين       به  وقتي پولس ٩و٨

٩
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 چيـزي     مدت   روز نابينا بود و در اين       در آنجا سه  .  بردند   دمشق   او را گرفتند وبه     دست
  .نخورد و ننوشيد

 او   خداونـد در رؤيـا بـه      . كـرد    حنانيا زندگي مي     نام  ، شخصي مسيحي به     در دمشق ١٠
  »!حنانيا«: فرمود

  »!بلي، اي خداوند«:  داد حنانيا جواب
   پـولس    يهـودا بـرو و سـراغ         خانـه   ، بـه     راسـت    كوچـه   و به برخيز  «: خداوند فرمود ١١

   كـه   ام   داده   او نـشان     در رؤيـا بـه      مـن ١٢.   دعاسـت    او مـشغول    الان. طرسوسي را بگير  
  »! بينا شود گذارد تا دوباره  بر سر او مي آيد و دست  حنانيا مي  نام شخصي به

   اورشليم   ايمانداران   به   شخص   اين  ه ك  ام   شنيده  خداوندا، ولي من  «:  كرد  حنانيا عرض ١٣
   تمـام    دارد كـه     اجـازه    اعظـم    كاهنـان   گويند از طرف    و مي ١٤!   است  بسيار آزار رسانده  

  »! كند  را نيز بازداشت  دمشق ايمانداران
 تـا    ام   كـرده    او را انتخـاب      چون   بده  ، انجام   گويم   مي  برو و آنچه  «: اما خداوند فرمود  ١٥

   خواهم   او نشان    به  من١٦.  برساند  اسرائيل   بني   و همچنين   ها و پادشاهان     قوم  به مرا    پيام
  ». بكشد  زحمت  من  چقدر بايد در راه داد كه

بـرادر  «:   و گفت    خود را بر سر او گذاشت        و دست    را يافت   ، پولس    حنانيا رفته   پس١٧
   كـه    اسـت    شد، مرا فرسـتاده     تو ظاهر    به   در راه    عيسي كه   ، خداوند يعني همان     پولس

  ». بينا شود  نيز دوباره  پر شوي و چشمانت القدس  تا از روح براي تو دعا كنم
  گـدرن  او بي . تاد و بينا شد   ـ اف   پولس  مانـ پولک از چش    ، چيزي مثل     لحظه  مانـدر ه ١٨

ــ ــسل استـبرخ ــ  و غ ـــ تعم ــپس١٩.  تـيد ياف ــ س ــوت ـ غ ــورد و ق ــ ذا خ     تـ گرف
 

  شليمرمشق و اوپولس در د
   همـه    و بـه    هاي يهود رفت     كنيسه   به  آنگاه٢٠.  ماند   نزد ايمانداران   و چند روز در دمشق    

  !  فرزند خداست  عيسي در حقيقت  كرد كه اعلام
  مگـر ايـن  «: گفتند ماندند و مي  مي  و مبهوت شنيدند، مات    او را مي     سخنان  كساني كه ٢١

 تـا    اسـت  داد و اينجا نيز آمده  مي  عيسي را شكنجه وان پير  در اورشليم  كه  نيست  همان
  » ببرد؟  اعظم  نزد كاهنان  را بگيرد و زنداني كند و براي محاكمه آنان
 و    با دليل    دمشق  كرد و براي يهوديان      مي   موعظه   فراوان   با شور و اشتياق     ولي پولس ٢٢

  .  است  مسيح  همان  عيسي در حقيقت نمود كه  مي  ثابت برهان
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 از  پـولس ٢٤. تند او را بكـشند ـ گرف ـ  يهـود تـصميم      قوم   سران   طولي نكشيد كه    پس٢٣
اي شـهر كـشيک     ـه ـ   و روز كنـار دروازه       شـب    كـه    باخبر شد و دانـست      انـ آن  نقشه
 او را در سـبدي        يک شـب     پولس  دارانـ طرف  پس٢٥.  برسانند   قتل  دهند  تا او را به       مي

  . فرستادند ر شهر پايين حصا گذاشتند و از شكاف
 از او    ولـي همـه   .  بـرود   يار كوشـيد تـا نـزد ايمانـداران        ـ رسيد بس   ليمـ اورش  وقتي به ٢٦
 برنابـا او را نـزد        تـا اينكـه   ٢٧.  اي در كار است      حيله  ردند كه ـك  ترسيدند و تصور مي     مي

خداوند را     دمشق   در راه    پولس  ونهـ چگ   كرد كه   ريفـ تع  راي ايشان ـ آورد و ب    رسولان
 عيـسي     نـام    بـه    با قدرت   قـ در دمش    چگونه   و اينكه    فرموده  هـ او چ    و خداوند به    ديده
 بـا     هميـشه    پس   ازآن   دادند و پولس    ود راه ـ خ   او را در جمع     آنگاه٢٨.   است   كرده  وعظ
  وديـان اي از يه ولـي عـده  ٢٩. كرد  مي  موعظه  خداوند با جرأت  نام  بود، و به   دارانـايمان

وقتـي  ٣٠.  چيدند تـا او را بكـشند        توطئهكرد،     مي   بحث   با ايشان    پولس   كه  يوناني زبان 
 بردند و از آنجا       قيصريه   شدند، او را به      آگاه   پولس   خطرناک   از وضع   ساير ايمانداران 

  . كردند  روانه  در طرسوس اش  خانه به
 و در   گرفـت   و قـوت   يافـت  سا آرامش شد، و كلي     پيرو مسيح   ، پولس    ترتيب   اين  به٣١

  القـدس    خدا و تسلي روح      در ترس   ايمانداران.  كرد   پيشرفت   و سامره    و جليل   يهوديه
  .شد  زياد مي كردند و تعدادشان زندگي مي

  
  كند  مي اي را زنده  مرده  زن پطرس

در يكـي از    . كـرد    رسيدگي مـي     ايمانداران   وضع   و به   رفت   جا مي    همه   نيز به   پطرس٣٢
   كـه   اينيـاس   نام در آنجا شخصي را ديد به٣٣.   رفت  شهر لُده  سفرها، نزد ايمانداران   اين
  . و بستري بود  فلج  سال  هشت  مدت به
 را   برخيز و بـسترت   !   است   تو را شفا داده     ، عيسي مسيح    اينياس«:   او گفت    به  پطرس٣٤

   ايـن    بـا ديـدن      و شارون    اهالي لده    تمام  آنگاه٣٥ .  شفا يافت   او نيز بلافاصله  » !  كن  جمع
  . آوردند  خداوند ايمان  به معجزه

»  غـزال « يعني     يوناني او را دوركاس      به   طبيتا كه    نام   ايمانداري بود به    در شهر يافا زن   ٣٦
. كرد   خصوصاً فقرا خوبي مي      ديگران   در حق    نيكوكاري بود و هميشه     او زن . گفتند  مي
 دادنـد و در       او را غـسل     دوسـتانش .  كـرد   تفـو  بيمـار شـد و         زمان   در همين  ولي٣٧
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 در  پطـرس   كـه ، شنيدند   هنگام در اين٣٨.  كنند اي گذاشتند تا ببرند و او را دفن         بالاخانه
   هر چـه     كنند كه    دو نفر را فرستادند تا از او خواهش         پس.   يافا است  نزديک،     لده شهر

 در    جسد دوركـاس    اي كه    بالاخانه   آمد، او را به      پطرس   كه  همين٣٩.  يافا بيايد   زودتر به 
 در    دوركـاس   هـايي را كـه       لبـاس   كنان  ، گريه    گرد آمده   زنان  در آنجا بيوه  .  بود، بردند   آن

   خواسـت  ولي پطرس٤٠. دادند  مي  او نشان  بود، به  دوخته  خود براي ايشان  حيات  زمان
 كـرد و      جنـازه    رو بـه    سـپس .  زانو زد و دعا نمـود       آنگاه.  روند   بيرون   از اطاق    همه  كه

 را ديـد،      پطرس   كه   خود را باز كرد و همين        چشمان   زن  آن» !، برخيز   دوركاس«:  گفت
 و   و او را برخيزانيـد و ايمانـداران    را گرفـت   دسـتش   پطـرس ٤١!   و نشـست    برخاست

  . سپرد ن ايشا  به  را خواند و او را زنده زنان بيوه
 نيـز    پطرس٤٣.  آوردند   خداوند ايمان    در شهر پيچيد و بسياري به        سرعت   خبر به   اين٤٢

  . گزيد اقامتساز   چرم  شهر نزد شمعون مدتي در آن
  

   کندرخواهد با پطرس ديداکرنيليوس مي
   فرمانـده  كرد كه    زندگي مي    كُرنيليوس   نام   يک افسر رومـي به     در شهر قيصريه  

 و پرهيزكـار بـود و        او شخصي خداپرسـت   ٢. »ايتاليايي «  به  ي بود معروف  هنگ
 فقـراي يهـودي كمـک         به   با سخاوت    هميشه  كرنيليوس.   داشت  اي خداترس   خانواده

 بعـد از ظهـر، در رؤيـا           سه  ساعتيک روز،   ٣. نمود   خدا دعا مي     درگاه  كرد و به    مي
  »! كُرنيليوس«:   نزد او آمد و گفت فرشته.  را ديد خدا فرشته

  » فرمايشي داريد؟ آقا، چه«:  شد و پرسيد  او خيره  به  با وحشت كرنيليوس٤
  اكنـون ٦و٥!   اسـت   دعاها و نيكوكاريهاي تو از نظر خدا دور نمانـده         «:  داد   جواب  فرشته

  او در خانـه   .  تـو بيايـد      ديـدن    تا بـه     بفرست   پطرس   شمعون   دنبال  ا به ـ ياف  چند نفر به  
  ».  است ، مهمان  در كنار درياست اش  خانه  ساز كه  چرم ونشمع

ود را بـا يـک سـرباز        ـ خ ـ  ر از نـوكران   ـ دو نف ـ   وسـ ناپديد شد، كرنيلي ـ    تهـوقتي فرش ٧
   را به    و آنان    گفت  انـ ايش   را به   انـو جري ٨د    ـرا خوان ـ او بود، ف     محافظ   كه  ناسـخداش

  .تادـا فرسـياف
  

  کنديار مپطرس با کرنيليوس ديد

١٠
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 تـا     رفت  بام   پشت   به  شدند، پطرس    شهر يافا نزديک مي      افراد به   روز بعد، وقتي اين   ١٠و٩
كردنـد،     مي   خوراک را آماده     كه   حال  در همان .  شد   گرسنه  ظهر بود و پطرس   . دعا كند 
   بطـرف   اي بـزرگ     سـفره    باز شد و چيزي شـبيه       آسمان١١   رؤيا ديد كه     در عالم   پطرس
 و    و حـشره     حيـوان    نـوع   ، همه    سفره  در آن ١٢.  بود   آويزان   از چهار گوشه     آمد كه   زمين
  . بود  حرام  آنها براي يهوديان  خوردن  كه  وحشي وجود داشت پرنده

 و    كـن   خـواهي، ذبـح      مـي    را كـه    برخيز و هر كدام   «:   گفت   پطرس   صدايي به   سپس١٣
  »!بخور

 هرگـز    عمـرم  در تمـام !  كرد  كاري نخواهم  ز چنين  هرگ  خداوندا، من «:   گفت  پطرس١٤
  »! ام  نخورده  حرام گوشت

  خواند، تو آن  مي اگر خدا چيزي را حلال!  دستور خدا را رد نكن    «:   صدا گفت   باز آن ١٥
  »!  نخوان را حرام

   شـده    گيج  پطرس١٧.   بالا رفت    آسمان   به   سفره  ، آن   سپس.  بار تكرار شد     رؤيا سه   اين١٦
  . بايد بكند  چه دانست  مي  و نه دانست  رؤيا را مي  معني اين  نه بود، چون
 در    دم  ، بـه     را پيدا كـرده      بود، خانه    فرستاده   كرنيليوس   نفري كه    سه  ، آن    وقت  در همين 
  » دارد؟  در اينجا اقامت  پطرس  به  معروف آيا شمعون«: گفتند و مي١٨ بودند،  رسيده

انـد     نفر آمده   سه«:   او گفت    به  القدس  كرد، روح    رؤيا فكر مي     درباره  رس پط  درحاليكه١٩
 بـرو    ايـشان   شک و ترديد همـراه   و بدون  كن  استقبال برخيز و از ايشان٢٠. تو را ببينند  

  ». ام  را فرستاده  ايشان  من چون
  » داريد؟ فرمايشي چه.   هستم  پطرس من«:   گفت  ايشان  و به  رفت  پايين پطرس٢١
 نيكوكـار و     او شخص .  ايم   رومي آمده   ، فرمانده    كرنيليوس  ما از جانب  «:  دادند  جواب٢٢

 و    او ظـاهر شـده      اي نيز به    فرشته. باشد   نيز مي    يهوديان   و مورد احترام    خداترسي است 
  ». شما را بشنود  شما بفرستد و سخنان  بدنبال  كه  است گفته

.   رفـت    قيـصريه    بـه    برد و پذيرايي كرد و روز بعد با ايـشان            خانه   را به    آنان  پطرس٢٣
  .نيز با او رفتند» يافا « چند نفر از ايمانداران

   نزديک خود را هـم       و دوستان    بستگان  كرنيليوس.  رسيدند   قيصريه   روز به   فرداي آن ٢٤
 شـد،    د خانـه   وار   پطرس   اينكه   محض  به٢٥. كشيد   را مي    بود و انتظار ايشان      كرده  جمع

  . خاک افتاد تا او را بپرستد  او به  در مقابل كرنيليوس
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  ».  نيز مانند تو يک انسانم من! برخيز«:   گفت اما پطرس٢٦
  . بودند، رفتند  جمع  زيادي در آن  ءه عد  اتاقي كه  به ، گفتگوكنان  برخاسته پس٢٧
   بـه   من دهد كه  نمي   يهود اجازه    قوانين  دانيد كه   شما خود مي  «:   گفت   ايشان   به  پطرس٢٨

 هرگـز    كـه    اسـت    داده   نـشان    من  ولي خدا در رؤيا به    .   شخصي غير يهودي بيايم     خانه
 و   چـون    فرسـتاديد، بـي      من   دنبال   رو وقتي شما به     از اين ٢٩.   بدانم  نبايد كسي را نجس   

  ».ايد  مرا خواسته  علت  چه  بفرماييد به حال.  چرا آمدم
 بعد از ظهر،   ءه س  يعني ساعت  وقت  هميندر،   پيشروز چهار«:  داد  جواب يليوسكُرن٣٠

 نـوراني     شخصي با لبـاس      ديدم   ناگهان   كه   دعا بودم    خود مشغول    ء ه در خان    عادت  طبق
  ، خدا دعاهاي تـو را شـنيده         كرنيليوس:   گفت   من  او به ٣١!   است   ايستـاده  روبـروي من 

 يافـا     چنـد نفـر را بـه        حـال ٣٢!   اسـت    كرده   قبول   مردم  و را در حق    و كمكهاي ت    است
ساز    چرم   شمعون  او در خانه  .  اينجا بيايد    تا به    كن   را دعوت    پطرس   و شمعون   بفرست

  .  است ، مهمان  درياست  در ساحل اش  خانه كه
اينـک  . مديـد ، زود آ     كـرده    نيـز لطـف    شـما  و     فرسـتادم  شما   دنبال  به  درنگ   بي  پس«٣٣

  ». ما بگوييد  تا به  است مودهفر  چهوند خدا  بدانيم   كه منتظريم
  

  نوندشغيريهوديان نيز بشارت انجيل را مي
  بلكه٣٥!  خدا نيستند    محبوب  يهوديان  فقط   كه  فهمم  حالا مي «:  داد   جواب   پطرس  آنگاه٣٤

  واقـع بكند، مـورد پـسند او       نيک    خدا را بپرستد و كارهاي      مي كه قواز هر نژاد و       هركس
   آگـاه    داده   اسـرائيل    قـوم    خـدا بـه     اي كـه     و مژده    بشارت   يقيناً از آن   شما٣٧و٣٦. شود  مي
   خداونـد همـه      كـه    عيـسي مـسيح     تواند بوسيله    مي   انسان   كه   مژده  باشيد، يعني اين    مي

   آغاز شد، و از جليل     ، با تعميد يحيي      وقايع   و اين    پيغام  اين. ، بسوي خدا بازگردد     است
   تعيـين    خدا عيساي ناصري را مسيح      دانيد كه    شک مي   و بدون ٣٨.  رسيد   يهوديه  تمام  به

، كارهاي    رفت   جا مي    همه  او به . ستادفر دنيا  اين  به خود     قدرت  و  القدس  روح باكرد و   
داد، زيرا خدا با      ي ناپاک بودند شفا م      اسير ارواح    كساني را كه    داد و تمام     مي  نيک انجام 

  .او بود
  ليمـ و در اورش    رائيلـ او در سرتاسر اس      كه  تيمـ اعمالي هس    شاهد تمام   و ما رسولان  «٣٩

دا ـ روز بعد، خ ـ    ولي سه ٤١و٤٠.  كشتند   او را بر صليب      شهر بود كه     داد و در همان     انجام
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  البتـه . بـود، ظـاهر فرمـود        كرده   انتخاب   از پيش    شاهداني كه    كرد و او را به      او را زنده  
 و  ، بـا او خـورديم    شـدنش   بعـد از زنـده    مـا كـه    فقـط   او را نديدند، بلكـه   مردم  همه
 را    خبر خوش    و خدا ما را فرستاد تا اين       ٤٢.   بوديم  يمـ عظ   واقعه  اهد اين ـ، ش   يديمـنوش
  انـ و مردگ ـ   نـدگان  تا داور ز     نموده   خدا عيسي را تعيين      كه  وييمـ و بگ   يمـ بده   همه  به

 بيـاورد،    او ايمـان   به  هركس  اند كه    آسماني ما نوشته     نيز در كتاب     پيامبران  تمام٤٣. باشد
  ». خواهد شد  بخشيده گناهانش

  
  کنندغيريهوديان روح القدس را دريافت مي

!  شـد    نـازل    شـنوندگان    بـر تمـام     القدس   روح   بود كه    نشده   تمام   پطرس  هنوز سخن ٤٤
   غيريهوديـان   بـه  القدس  روح  بودند، وقتي ديدند كه  آمده  پطرس   همراه  هودياني كه ي٤٥

  ولي جاي شـک بـاقي نمانـد، چـون         ٤٧و٤٦.  ماندند   و مبهوت   ، مات    است  نيز عطا شده  
  .كنند گويند و خدا را تمجيد مي  مي  سخن  زبانهاي مختلف  به  همه شنيدند كه مي

اند،آياكـسي    را يافتـه   القـدس    ماننـد مـا روح       ايـشان    كـه   اكنون«:   گفت   پطرس  آنگاه
   عيـسي مـسيح      بنـام   پس٤٨» ؟  دهم   مي   چرا تعميدشان    كند كه    اعتراض  تواند بمن   مي

 چند روزي نـزد       پطرس   كرد كه    التماس   كرنيليوس  آنگاه.  تعميد داد    را غسل   ايشان
  .  بماند آنان

  
  د بخش خواهد هر انساني را نجات خدا مي

   گـوش    جـا پيچيـد و بـه         در همـه     بلافاصـله    غير يهوديـان    آوردن  خبـر ايمان 
   بـه    پطرس   هنگامي كه   پس٢.  نيز رسيد    در يهوديه    مسيح   و ساير پيروان    رسولان

 غيـر     چـرا بـا      كهو گفتند   ٣نژاد با او درگير شدند           يهودي  ، ايمانداران    بازگشت  اورشليم
   غذا خورده    بر سر يک سفره      بدتر، با آنان     و از همه     كرده  است و برخ    نشست  نديايهو

  . است
  :  كرد و گفت  تعريف  براي ايشان  تفصيل  به  را از اول  موضوع  پطرس آنگاه٤
اي   سفره  چيزي شبيه  كه ، در رؤيا ديدم كردم وقتي دعا مي.  يک روز در شهر يافا بودم«٥

   نگـاه   آن  بـه  وقتـي خـوب  ٦.  بـود   آويزان  از چهار گوشه  آمد كه  پايين  از آسمان  بزرگ
 بـراي     خوردنش   وحشي كه    و پرنده    و حشره    حيوان   نوع   همه   سفره   در آن    ديدم  كردم

١١
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برخيـز و از   :   گفت   من   به   كه   صدايي شنيدم   سپس٧.  ، وجود داشت     است   حرام  يهوديان
  . و بخور  كن خواهي ذبح  مي  كه هر كدام

   چيزي حرام  به  در عمرم  كرد چون  كاري نخواهم  هرگز چنين اي خداوند، من:  گفتم«٨
  ! ام  نزده و ناپاک لب

  !  نخوان  را حرام خواند، تو آن  مي وقتي خدا چيزي را حلال:   صدا گفت ولي باز آن«٩
 در  درست١١ . فت بالا ر   آسمان  به   دوباره   سفره   آن  سپس.  بار تكرار شد     صدا سه   اين«١٠

   بودند كـه    آنها آمده .  رسيدند   بودم   مهمان   در آن    من  اي كه    خانه   نفر به   ، سه    لحظه  همان
 غيريهـودي    و به   بروم   ايشان  همراه   كه   گفت   من   به  القدس   روح ١٢.  ببرند   قيصريه  مرا به 
  خانـه    بـه   پـس .  آمدنـد   بـا مـن    برادر نيـز       شش  اين.  باشم   توجهي نداشته    ايشان  بودن

   چگونـه    كـرد كـه     او براي مـا تعريـف     ١٣.  بود   فرستاده   من   بدنبال   كه   رسيديم شخصي
 را   پطـرس    تا شمعون    يافا بفرست   اشخاصي را به  :   او گفته   و به    شده ظاهر بر او     فرشته

  ! پيدا كنيد توانيد نجات  مي ات  چطور تو و خانواده  كه او خواهد گفت١٤. پيدا كنند
 شـد،    نـازل   بـر ايـشان   القدس ، روح  كردم  صحبت   به   شروع   براي ايشان   هنگامي كه «١٥

:  فرمود   كه   خداوند افتادم    ياد سخنان    به  آنگاه١٦.  شد   بر ما نازل     اول   همانطور كه   درست
،   حال«١٧ .  تعميد خواهيد يافت    القدس   روح ولي شما با  داد؛     تعميد مي    غسل  يحيي با آب  

، عطـا فرمـود،        ما بخاطر ايمانمان     به   را داد كه     هديه   همان   غير يهوديان    اين   خدا به  اگر
  ».  كنم  اعتراض  كه  هستم  كه  من پس

 در    لطفـي را كـه       همـان   خدا را شكر كه   «:  شدند و گفتند     را شنيدند، قانع    وقتي اين ١٨
   را داد تا دسـت       امكان   اين  يشان ا   و به  داد   نيز انجام    غيريهوديان   ما نمود، در حق     حق

  ». آورند  جاوداني را بدست ، بسوي او بازگردند و حيات  كشيده از گناه
  

  جامدنا  مي  انجيل  پيشرفت به   و آزار ايمانداران شكنجه
   شد، آناني كـه      شروع   اورشليم   و آزار ايمانداران    هـ، شكنج    استيفان  تلـ از ق   وقتي پس ١٩

 را    انجيـل    رفتند و پيغام     پيش   و انطاكيه    و قبرس    بودند، تا فينيقيه    ار كرده  فر  از اورشليم 
   وقتـي بـه      و قيروان    قبرس   اهل  ولي چند نفر از ايمانداران    ٢٠.  رساندند   يهوديان   به  فقط

خداونـد  ٢١.  گفتنـد   خداونـد سـخن      عيـساي   ها نيز دربـاره      رسيدند، با يوناني    انطاكيه
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   ايمـان    غيريهوديـان    بسياري از اين     ثمر رساند، بطوري كه     فر را به   چند ن    اين  كوشش
   . كردند آوردند و بسوي خداوند بازگشت

   قبـرس    اهـل    رسيد، برنابا را كه      كليساي اورشليم    ايمانداران   گوش   خبر به   وقتي اين ٢٢
 آنجـا رسـيد و       با به وقتي برنا ٢٣. كند كمک     نوايمانان   اين   فرستادند تا به     انطاكيه  بود، به 
 را  دهد، بسيار شـاد شـد و ايمانـداران           مي  آوري انجام    كارهاي شگفت    خدا چه   ديد كه 
 و   برنابا شخصي مهربان  ٢٤. ، از خداوند دور نشوند       شده   هر قيمتي كه     به   كرد كه   تشويق

ونـد   خدا  بـه  دسـته   دسـته  ، مـردم  در نتيجه.   بود و ايماني قوي داشت القدس پر از روح  
  .آوردند  مي ايمان

 آورد و     انطاكيـه   وقتي او را پيدا كرد بـه      ٢٦.  را بيابد    تا پولس    رفت   طرسوس  برنابا به ٢٥
در .  دادنـد    را تعلـيم     زيـادي از نوايمانـان       ماندنـد و عـده       در انطاكيه   هر دو يک سال   

  . دادند لقب» مسيحي« را   عيسي مسيح  بار پيروان  براي نخستين  بود كه انطاكيه
   نـامش    كـه   يكـي از آنـان    ٢٨.  آمدنـد    انطاكيـه    بـه   ، چند نبي از اورشليم       هنگام  در اين ٢٧

   خدا پيشگويي كرد كـه   روح  و با الهام    برخاست عبادتي     بود، در يک مجلس     اَغابوس
   قحطـي در زمـان      ايـن .  دچـار قحطـي سـختي خواهـد شـد            اسرائيل  بزودي سرزمين 

 گرفتنـد     آنجـا تـصميم     ، مـسيحيان    پـس ٢٩.  شـد   قيصر عارض »  كلوديوس«فرمانروايي  
  ايـن ٣٠.  بفرستند  يهوديه  نمسيحيااي بدهد تا براي        در حد توانايي خود، هديه      هركس

 كليساي    تا نزد كشيشان    سپردند  برنابا و پولس    هداياي خود را بدست    كار را كردند و   
  .  ببرند اورشليم

  
   طرسپکشته شدن يعقوب و زنداني شدن 

   مسيح  روانـاي از پي    دهـ ع   ء هشكنج  آزار و    به  اهـ پادش   هيروديس   وقت  ينـدر هم 
وقتـي  ٣. دـ ش ـ  تهـنا با شمشير كـش    ـ برادر يوح   وبـتور او يعق  ـبدس٢.  تـپرداخ
   عيد پِـسَح     را نيز در ايام      را پسنديدند، پطرس     عمل   يهود اين   رانـ س   ديد كه   هيروديس

 او را   سرباز، زنـدان   و دستور داد شانزده  انداخت  زندان و او را به٤كرد، ود دستگير   ـيه
 ـ    را بيـرون    ، پطرس    بعد از عيد پسح      قصد داشت   هيروديس. نگهباني كنند  ا در  ـ آورد ت

 بـراي     بود، مسيحيان    در زندان    پطرس   مدتي كه   ولي در تمام  ٥.  شود  مهـ محاك  ملاء عام 
  .كردند  دعا مي او مرتب

١٢
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  رهايي معجزآساي پطرس از زندان

 بودند  دو زنجير بسته  را با    شود، او     محاكمه   قرار بود پطرس     روزي كه    از آن    قبل  شب٦
. دادنـد    كـشيک مـي      نيز كنار در زنـدان     ديگر  سربازان.  بود   دو سرباز خوابيده    و او بين  

   بـه  سـپس !  ايستاد س خداوند آمد وكنار پطر  نوراني شد و فرشته    زندان   محيط  ناگهان٧
   زنجيرها از مـچ      لحظه  همان» !زود برخيز «:   زد و او را بيدار كرد وگفت        پهلوي پطرس 

 را   لباسـها و كفـشهايت    «:   او گفت    به  فرشته٨!   فرو ريخت    باز شد و بر زمين      دستهايش
 و   بينـداز   رداي خـود را بـر دوش      «:   او گفـت     بـه    فرشته  آنگاه.  پوشيد  پطرس» . بپوش
  »! بيا  من بدنبال

  تمامولي در   . افتاد   براه   فرشته   دنبال  و به  آمد     بيرون   از زندان   ، پطرس    ترتيب   اين  به٩
 بـا    پـس ١٠.  بيدار باشـد    كرد كه   بيند و باور نمي      مي   خواب  كرد كه    تصور مي    مدت  اين
   بـه   رسـيدند كـه      آهنـي زنـدان      دروازه   گذشتند تـا بـه       زندان   و دوم    اول   از حياط   هم

   رد شدند تـا بـه       از آنجا هم  ،    پس!  باز شد  خودبخود در نيز     اين. شد  اي باز مي    كوچه
   . از او جدا شد  فرشته آنگاه.  رسيدند آخر كوچه

   دارد كـه     حقيقـت   پـس «:   خـود گفـت      بود، به   دهـرا ش ـ ماج   متوجه   تازه   كه  رسـپط١١
   رهـايي داده  انـ و يهودي ـ  هيـروديس  ا از چنـگ ، مـر  تادهـ خود را فرس ـ خداوند فرشته 

   مـرقس   بـه   مادر يوحنـا معـروف    مريم  خانه ، به اي تأمل  از لحظه   ، پس   اهـآنگ١٢» ! است
  . بودند رد آمدهـ زيادي براي دعا گ در آنجا عده.  رفت

 را   وقتي صـداي پطـرس    ١٤.  رُدا آمد تا در را باز كند         نام  تري به ـ در زد و دخ     رسـپط١٣
  ولـي آنـان   ١٥. زنـد    در مـي     پطـرس   د كه ـ ده   مژده   همه   تا به   شتـ بازگ   زده  شنيد، ذوق 

د اصرار  ـ، وقتي ديدن    رهـبالاخ» اي؟   شده  مگر ديوانه «:  او را باور نكردند و گفتند       حرف
   اينجـا آمـده    بـه   كـه   اوسـت   روح  اند و حالا اين      حتماً او را كشته     پس«: كند، گفتند   مي

  »! است
 ـ     ـ رف  سرانجام. زد   در مي   وقفه   بي  رسـولي پط ١٦ وقتـي ديدنـد    . دـتند و در را باز كردن
 باشـند و      آرام   كـرد كـه      اشـاره   پطـرس ١٧.  ماندند   و مبهوت   ، مات    است  ود پطرس ـخ

.   اسـت    آورده   بيرون   و چطور خداوند او را از زندان         اتفاقي افتاده    چه   كرد كه   تعريف
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  بعـد بـه   .  سازند   را آگاه    و ساير برادران     تا يعقوب    خواست  نيز از ايشان     از رفتن   پيش
  . ي رفتتر امنجاي 

  وقتي هيروديس ١٩. كردند   را جستجو مي     پطرس  همه.  غوغايي بپا شد     در زندان   صبح١٨
 كـرد و    را بازداشت   نگهبان  ، هر شانزده     نيست   در زندان    او فرستاد و فهميد كه       دنبال  به

 و مدتي در     رفت   قيصريه  ، به    را ترک كرده     يهوديه  آنگاه.  را صادر نمود     اعدامشان  محك
  .آنجا ماند

  
    هيروديس مرگ

   بـه    شهرهاي صـور و صـيدون        بود، هيأتي از نمايندگان      در قيصريه   وقتي هيروديس ٢٠
   پـس  .  عميقي داشت    دو شهر خصومت     اهالي اين    به   نسبت  هيروديس.  او آمدند   ديدن
 تقاضـاي     آوردنـد و از هيـروديس        وزير دربار او را بدسـت        بلاستوس   حمايت  ايشان
.   او بـستگي داشـت       داد و ستد با سـرزمين        به  ، زيرا اقتصاد شهرهاي آنان    كردند  صلح

اي پوشـيد و بـر         شاهانه   لباس   روز هيروديس   در آن .  شرفيابي گرفتند    اجازه  سرانجام٢١
   او را مثل     شد، مردم    او تمام   وقتي صحبت ٢٢. و نطقي ايراد كرد      نشست   سلطنت  تخت

  !  صداي انسان ، نه  صداي خداست  اين گفتند كه  مي  كردند و فريادزنان خدا پرستش
 شـد و مـرد،        پر از كرم     بدنش   زد كه    را چنان    خداوند هيروديس    فرشته   لحظه  همان٢٣

  . كنند  او را پرستش  مردم اشت خدا را تمجيد كند، گذ زيرا بجاي اينكه
  .شد  روزبروز بيشتر مي رسيد و تعداد ايمانداران  مي  همه  به  سرعت  خدا به اما پيغام٢٤
   كليسا دادند و بعـد بـه         را به    رفتند و هداياي مسيحيان      اورشليم   نيز به   برنابا و پولس  ٢٥

  . را نيز با خود بردند قس مر  به  سفر يوحنا معروف در اين.  بازگشتند شهر انطاكيه
  

   و برنابا  پولس مأموريت
بودنـد     عبارت   كه   وجود داشت   معلم ، تعدادي نبي و      سوريه  در كليساي انطاكيه  

،    قيـروان    اهـل   گفتنـد، لوكيـوس      نيز مـي   »  چهره  سياه« او     به   كه  برنابا، شمعون  :از
   اشخاص  يک روز، وقتي اين   ٢.  لس بود، و پو     پادشاه   برادر همشير هيروديس     كه  مناحم
برنابـا و   «:  فرمـود    ايـشان    بـه   القدس  كردند روح    مي   عبادت و خدا را   بودند     گرفته  روزه
 چنـد    پـس ٣» . ام   در نظر گرفتـه      براي آنان    من   كار مخصوصي بكنيد كه      را وقف   پولس

١٣
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   دو گذاشتند و آنان  را بر سر آن      گرفتند و دعا كردند و بعد دستهايشان        روزه بيشتر   روز
  . خدا سپردند را بدست

  
  نخستين سفر بشارتي پولس

 بنـدر     بـه   نخـست . را آغـاز كردنـد     سفر خـود      القدس   روح   با هدايت   برنابا و پولس  ٤
 شـهر     بـه   در قبـرس  ٥.  شـدند    قبـرس    جزيره   رفتند و از آنجا با كشتي عازم        سُلوكيه
   بـه  يوحنا معـروف .  كردند  خدا را موعظه  كلام  يهوديان   رفتند و در كنيسه     سَلاميس
  .كرد  بود و كمک مي  ايشان  نيز همراه مرقس

   بـه    رساندند تا اينكـه      مردم   خدا را به     شهر گشتند و پيغام     ، شهر به     جزيره  در آن ٧و٦
   كه   باريشوع   نام   يک جادوگر يهودي برخوردند به       به  در پافُس .  رسيدند  شهر پافُس 
 و   فرمانـدار رومـي قبـرس    كـه »   پـولس  سـرجيوس «كـرد و بـا     بري مي ادعاي پيغم 

 را  فرمانـدار برنابـا و پـولس   .  بـود   دوستي ريخته    و دانا بود، طرح     شخصي برجسته 
ولي ٨.  بشنود   آنان   خدا را از زبان      پيغام  خواست   مي  بحضور خود احضار كرد، چون    

   فرمانـدار بـه   گذاشـت  شد و نمـي      مي  م يوناني او اَليما بود، مزاح       نام   جادوگر كه   آن
  . بياورد  خداوند ايمان كرد نگذارد به  دهد و سعي مي  گوش  برنابا و پولس پيغام

 جـادوگر     آن  آلـودي بـه      غضب   بود، نگاه   القدس   سرشار از روح     كه   پولس  آنگاه٩
   تمـام   ، اي دشـمن     گـر بـد ذات      ، اي حيلـه     اي فرزند شيطان  «١٠:   و گفت   انداخت

،    اسـت    چنين   كه  حال١١داري؟     برنمي   با خدا دست     كردن  خوبيها، آيا از مخالفت   
  »! تا مدتي كور  شوي زند كه  مي خدا تو را چنان

   و التماس   رفت   اينسو و آنسو مي      به  ورانهـاو كورك .  و تار شد     اليما فوري تيره    مانـچش
 را ديد    وقتي فرماندار اين  ١٢.  دهد  نشان او     را به    او را بگيرد و راه      رد يكنفر دست  ـك  مي

  . آورد  خدا متحير شد و ايمان  پيام از قدرت
  

  سانداشن  مي  يهوديان  را به ، عيسي مسيح پولس
 شـدند و در       پَمفليـه    را ترک كردند و با كـشتي عـازم           پافس   و همراهانش   پولس١٣

   جـدا شـد و بـه         از ايـشان     مرقس   به  در آنجا يوحنا معروف   .  شدند   پياده  بندر پِرجه 
  . رفتند  پيسيديه  در ايالت  شهر انطاكيه  به ولي برنابا و پولس١٤.   بازگشت اورشليم
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 و   وراتـ ت  تـتي قرائ ـوق١٥.  يهود وارد شدند    هـ كنيس  دا به ـ خ   براي پرستش   نبهـروز ش 
 ـ   بـه   هـاي كنيـس  ـ شد، رؤس    تمام  برانـ پيغم  كتاب   ر پيـام  ـ، اگ ـ   انبـرادر «: تندـ گف ـ  انـ آن
  ».اييدـد، بفرمـاي براي ما داري دهـآموزن

  اي قـوم «:   گفـت  باشـند و  تـا سـاكت   كـرد      اشـاره    و با دست     از جا برخاست    پولس١٦
 خـود را بـا        بدهيد سخنان   اجازه! گذاريد   مي   خدا احترام    به   شما كه   و همه  ،  اسرائيل  بني

  : غاز كنم آ اسرائيل  بني  تاريخ  مختصري به اشاره
   از چنـگ     تمـام    و جـلال     كرد و بـا شـكوه       ، اجداد ما را انتخاب      اسرائيل  خداي بني «١٧

   سـرگردان    در بيابـان    سـالي كـه      چهل  در آن ١٨.  رهايي بخشيد و سرافراز نمود      مصريان
 بـرد و    را از بـين   كنعـان   سـاكن   قـوم  ، هفـت  سپس٢٠و١٩.  كرد  تحمل را   آنان او،  دندبو

، يعنـي تـا        سـال   ، چهار صد و پنجاه       از آن   پس.  داد   ارث   به   اسرائيل   را به    آنان  سرزمين
  . كردند  را اداره  قوم ، اين  گوناگون  نبي، رهبران  سموئيل زمان

  قيس، پسر    شائول خدا    و  باشند؛  داشتههي   خواستند براي خود پادشا     ، قوم    از آن   پس«٢١
ولـي خـدا او را بركنـار        ٢٢.  كـرد    سلطنت   سال   چهل   داد كه   ن ايشا   را به    بنيامين  از قبيله 
   مـن   دل  محبـوب پـسر يـسي،      داود،: مودفر و     ساخت   پادشاه را بجاي وي  داود  نمود و   
اي    دهنـده    نجات  و عيسي، آن  ٢٣. كند   مي   اطاعت   بگويم   هر چه    كه  استاو كسي   .  است
  .  است  داود پادشاه  همين  داد، از نسل  اسرائيل  را به اش  خدا وعده كه
 در    هـركس    اسـت    لازم  كـرد كـه      مـي    او، يحياي پيغمبر موعظـه       از آمدن   ولي پيش «٢٤

.  نمايـد و تعميـد بگيـرد         بكشد، بسوي خـدا بازگـشت        خود دست    از گناهان   اسرائيل
  هكنيد ك ـ    مي  آيا شما خيال  :   گفت   مردم   كرد به    خود را تمام     خدمت  وقتي يحيي دوره  ٢٥
 خيلي ناچيزتر از     من.  بزودي خواهد آمد    مسيح.   نيستم   مسيح  ، من   ؟ نه    هستم   مسيح  من
  .  قرار دهم  پايهايش  را در مقابل  كفشهايش  كه آنم
 بـراي     هـم    نجـات   ايـن .   اسـت    كـرده   هديـه  مـا   همه   را به   نجات  ، خدا اين    برادران«٢٦

   خـدا احتـرام      به   كه   براي شما غير يهوديان      هم باشيد و    مي   ابراهيم   از نسل    كه  شماست
  .گذاريد مي
   ترتيـب    ايـن    خود عيسي را كـشتند، و بـه          قوم   سران ، با   اورشليم شهرولي يهوديانِ   «٢٧

 كسي    او همان    او را نپذيرفتند و پي نبردند كه        ايشان.  بخشيدند  پيشگويي انبيا را تحقق   
  هـاي آن     نوشـته    هـر شـنبه     انـد، بـا اينكـه       شگويي كرده  پي  اش   در باره    پيامبران   كه  است
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   پيلاطوس  تقصير بود، ولي به     هرچند عيسي بي  ٢٨. شنيدند  خواندند و مي     را مي   پيغمبران
 را بـر سـر     بلاهاي پيشگويي شده     وقتي تمام   سرانجام٢٩.  او را بكشد    اصرار كردند كه  

  ولي خدا باز او را زنده     ٣٠. تندـبر گذاش  آوردند، و در ق      پايين  ، او را از صليب    او آوردند 
 بار او را ديدند،       بودند، چندين   آمده   اورشليم   به   او از جليل     همراه  و كساني كه  ٣١! كرد

  .اند  داده شهادت را   واقعه  اين  كس  همه  جا به و بارها در همه
 و    شـما نيـز برسـانيم       را به    پيغام   تا اين   ايم   اينجا آمده    به   و برنابا براي همين     من«٣٣و٣٢

 اجـداد     خدا به    كه  اي است    وعده   همان   اين   است   كرده   خدا عيسي را زنده      كه  بگوييم
  ، خدا دربـاره   دوم  زبور فصل در كتاب.   است  وفا كرده  آن  ما به   ما داد و حالا در زمان     

  . ام  هستي سرافراز كرده  پسر من امروز تو را كه: فرمايد عيسي مي
 در   موضـوع   ايـن .  او عمر جاويد بخـشيد       كند و به     او را زنده     بود كه    داده  خدا قول «٣٤

   داود وعـده     بـه   را كه  مقدسي    بركات  آن: فرمايد   مي   كه   است   شده   آسماني نوشته   كتاب
   شـرح  زبـور بطـور مفـصل    ديگـري از      در قـسمت  ٣٥.  داد   خواهم  ، براي تو انجام     دادم
   آيـه   ايـن ٣٦.  بپوسـد  قبـر  در     فرزند مقدسـش     نخواهد داد بدن    خدا اجازه   دهد كه   مي

 كـرد و بعـد        خدا خـدمت     ميل   خود مطابق    داود، در زمان     چون   داود نيست    به  اشاره
، يعنـي      ديگـري اسـت      شخص   به   اشاره   اين  پس٣٧.  نيز پوسيد    شد و بدنش    مرد، دفن 

   . ضرر و زياني نديد  از مرگ  كرد و بدنش نده ز  خدا او را دوباره  كه  كسي است به
.   هـست    شـما اميـد آمـرزش        عيـسي بـراي گناهـان       در اين !  كنيد  ، توجه   برادران«٣٨
   آزاد خواهد شد و خدا او را خـوب   گناهانش  آورد، از قيد تمام     او ايمان    به  هركه٣٩

 يهـود هرگـز      شـريعت    كـه    كـاري اسـت      خواهد آورد؛ و اين      حساب   به  و شايسته 
   شـامل   هاي پيغمبـران     باشيد مبادا گفته     مواظب  پس٤٠.  دهد  تواند براي ما انجام     نمي
شـماريد، ببينيـد و      را خوار مـي      حقيقت  شما كه ٤١: گويند   مي   شما نيز بشود كه     حال

 بـشنويد،     اگـر هـم      كه  كنم   شما كاري مي     در زمان   چون!  كنيد و نابود شويد     تعجب
  ».د كردباور نخواهي

   هفتـه   د كـه  ـ كردن  شـ خواه  تند، از پولس  ـرف   مي   بيرون   از كنيسه    روز وقتي مردم    آن٤٢
 نيـز     خداشـناس    و غيريهوديان   اي از يهوديان    عده٤٣.  كند   صحبت  بعد نيز براي ايشان   

  ق را تشوي  همه برنابا و پولس.  و برنابا رفتند  پولس كردند، بدنبال  مي  در آنجا عبادت كه
  . كنند  خدا توكل  رحمت  به كردند كه مي
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  رودپولس بسوي غيريهوديان مي

  . بشنوند  آنان  خدا را از زبان  شهر آمدند تا كلام  مردم  بعد تقريباً همه هفته٤٤
كننـد، از    مي  استقبال  رسولان  از پيغام  اينچنين  مردم   يهود ديدند كه    اما وقتي سران  ٤٥

 را  ، ضـد آن  گفـت   مـي   پـولس   بـدگويي كردنـد و هـر چـه         از آنـان    روي حسادت 
  .گفتند مي
   شـما يهوديـان    به   خدا را اول     پيغام   بود كه   لازم«:  و برنابا با دليري گفتند       پولس  آنگاه٤٦

 كـرد،     خـواهيم    اعلام   غيريهوديان   را به    را رد كرديد، آن      شما آن   ولي حالا كه  .  برسانيم
   كه   است   همان   درست  و اين ٤٧.  جاوداني نيستيد    حيات   لايق   كه  داديد   شما نشان   چون

 را    غيريهود نور باشي و ايشان       تا براي اقوام     كردم   تو را تعيين    من:  ما فرمود   خداوند به 
  ». راهنمايي كني  دنيا بسوي من از چهار گوشه

 را بـا شـادي       س پـول    را شنيدند، بسيار شاد شـدند و پيغـام           اين  وقتي غيريهوديان ٤٨
  بـه ٤٩.  آوردنـد    بودند، ايمان    شده   جاوداني تعيين    براي حيات    كه   كردند و آنان    قبول
  . رسيد  ناحيه  آن  تمام  خدا به ، پيام  ترتيب اين
 و    شـهر را برضـد پـولس         و بزرگان    ديندار و متشخص     يهود، زنان    قوم   سران  آنگاه٥٠

  پـولس ٥١.  راندند  را از آنجا بيرون  ريختند و آنان    انبرنابا تحريک كردند، و بر سر ايش      
هاي خود تكاندنـد و        شهر را از كفش     ، گرد و خاک آن       عمل   اين  و برنابا نيز در مقابل    

 آوردند، سرشار از      ايمان   آنان   در اثر پيغام    اما كساني كه  ٥٢.  رفتند   شهر قونيه   از آنجا به  
  . شدند القدس شادي و روح

  
  ونيهق در   پولس دنسنگسار ش

   بـا قـدرت      يهود رفتند و چنـان       عبادتگاه   و برنابا به     نيز پولس   در شهر قونيه  
  . آوردند  ايمان  و غيريهوديان  زيادي از يهوديان  عده  گفتند كه سخن

 و    پـولس    بـه    را نـسبت     بودند، غيريهوديان    پا زده    خدا پشت    پيغام   به  اما يهودياني كه  ٢
 و   ، پـولس    بـاوجود ايـن   ٣.  بدگويي كردنـد     ساختند و تا توانستند از آنان        بدگمان برنابا

خداونـد  .  نمودند  اعلام   مردم   خدا را به     زيادي آنجا ماندند و با دليري پيغام        برنابا مدت 

١٤
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   شـود كـه    دهند تا ثابـت   آور انجام    و حيرت    داد تا معجزاتي بزرگ     تقدر   ايشان  به نيز
  اما در شهر دو دستگي ايجاد شد؛ گروهي طرفدار سـران     ٤.   سوي خداست   از  پيغامشان

  .  مسيح  بودند و گروهي ديگر طرفدار رسولان قوم
   يهـود توطئـه    قـوم   و سران    با يهوديان    غيريهوديان   و برنابا پي بردند كه      وقتي پولس ٦و٥

،    شـهرهاي ليكائونيـه      قرار دهند و سنگسار كننـد، بـه          حمله را مورد    ايشان  اند كه   چيده
 خـدا را     رفتند پيغام   ، هرجا مي    درضمن٧. كردند آنجا فرار      و اطراف    و دِربه   يعني لِستره 

  .رساندند  مي  مردم به
  

  پولس و برنابا در لستره و دربه
هنگـامي  ٩.  بود   نرفته   هرگز راه    مادرزاد بود بر خوردند كه       لنگ   مردي كه    به  در لستره ٨
 را    شـفا يـافتن      ديـد ايمـان     داد و پولس     مي   گوش  كرد، او خوب     مي  ظه موع   پولس  كه

  ! افتاد  و براه او نيز از جا جست» ! بلند شو بايست«:   او گفت  به پس١٠. دارد
 ـ  ، بـه    اد بـرآورده  ـ را ديدند فري     واقعه   اين  وقتي حاضران ١١   ايـن «:  محلـي گفتنـد     انـ زب

  د كـه  ـ تصور كردن   انـايش١٢» !اند   در آمده   انـانس   بصورت   هستند كه   انـ خداي  اشخاص
 نيـز     و هـرمس     خـوبي داشـت      بيـان    پولس  ، چون    است   هِرمِس   و پولس   برنابا زئوس 

   كـاهن  پـس ١٣.  يوناني بودند  هر دو از خدايان  و هرمس زئوس.  بود سخنگوي خدايان 
 ـ       در بيرون   عـ، واق   معبد زئوس   آورد و    هـاي گـل     لقـه  و برنابـا ح     سـ شـهر، بـراي پول

 دو، گاو و گوسفند قرباني كند تا   شهر، براي آن  نزديک دروازه  مردم  همراه خواست مي
  . را بپرستد ايشان

  را پـاره   لباسـهاي خـود       تـرس شـدند، از       قصد مـردم     متوجه  پولس و   برنابااما وقتي   ١٤
 خـود    مثـل  كنيد؟ ما هـم    مي   چه ، مردماي  «١٥: زدندياد  فر و   رفتند   مردم  ميان  به و   كردند

مـا بـراي    .  برداريـد    كارها دست    از اين    كه   شما بگوييم    به  ايم  ما آمده !   هستيم  شما انسان 
 و بجـاي     نپرستيد را   چيزهاي بيهوده    اين   كه  كنيم   مي  دعوت و شما را      ايم   آورده  شما مژده 

 در   را كـه  ريـا و هـر چـه    و د   و زمـين     آسـمان    دعا كنيد كه     در حضور خداي زنده     آن
 هـر راهـي       خود رها كرد تا به      ها را بحال    مقو، خدا      گذشته  در دوران ١٦.  آفريد  آنهاست

   ايـشان    كافي بـه     دليل   وجود خود، همواره     براي اثبات   با اينكه ١٧خواهند بروند،      مي  كه
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ذاي كـافي    و غ ـ    خـوب   فرستاد، محـصول     مي   باران   موقع   خود به   داد، و از رحمت     مي
  ». ساخت  را شاد مي  همه داد و دل مي
   را از تقـديم      توانستند مـردم     و برنابا با زحمت      پولس  ها، بالاخره    كوشش   اين  با تمام ١٨

  . باز دارند  ايشان قرباني به
 آمدنـد و      و قونيـه     يهودي از انطاكيـه     يک عده .  تغيير كرد   ولي چند روز بعد، اوضاع    ١٩

 ريختند و او را سنگسار كردند و          پولس  بر سر    تحريک نمودند كه    نشهر را چنا  اهالي  
اما همينطـور   ٢٠.  شهر بردند    بيرون   به  كشان  ، او را كشان      است   ديگر مرده    اينكه   گمان  به
 و   شـهر بازگـشت    و بـه  ، او برخاست بودند   دعا ايستاده    حالت   دور او به     مسيحيان  كه

 .  رفت دربه شهر  روز بعد با برنابا به
  

 بازگشت پولس و برنابا به انطاکيه سوريه
بعد .  ساختند اي را شاگرد مسيح   كردند و عده     اعلام   مردم   خدا را به    در آنجا نيز پيغام   ٢١

 را كمـک     شـهرها مـسيحيان     در ايـن  ٢٢.  بازگـشتند    و انطاكيـه    ، قونيه    لستره   باز به   از آن 
 پايـدار     در ايمـان   كننـد و     خدا و يكـديگر حفـظ        به  را نسبت  خود     تا محبت  دندكر  مي

.  خـدا شـوند     ، وارد ملكـوت      سـخت    از تجربيات    بايد با گذشتن    گفتند كه   باشند و مي  
   روزه  آنگـاه .  كردنـد    تعيـين    كـشيش    را بعنوان    باتجربه   در هر كليسا، مسيحيان     سپس٢٣

 داشـتند    ايمـان  او     بـه   كـه  خداونـدي      را بدسـت     دعا كردند و آنـان      ، براي ايشان    گرفته
  .سپردند

 و از   كردند   موعظه  و باز در پرجه   ٢٥.  سفر كردند    پمفليه   به   پيسيديه  ، از راه     از آن   پس٢٤
  . رفتند  اتاليه آنجا به

 سفر طـولاني      اين   شهري كه    بازگشتند، يعني به     سوريه   انطاكيه  ، با كشتي به     سرانجام٢٦
  . دهند  را انجام  خدمت  بودند تا اين  شده  انتخاب  آن و در را از آنجا آغاز كرده

   كردند و گـزارش      جمع   را دور هم     رسيدند، مسيحيان    انطاكيه   و برنابا به    وقتي پولس ٢٧
 روي    را بـه     خـدا درهـاي ايمـان        چگونـه    دادند كه    نمودند و مژده    سفر خود را تقديم   

  . ماندند  انطاكيه  زيادي نزد مسيحيان  مدت آنان٢٨.   است  نيز گشوده غيريهوديان
  

    شوراي اورشليم



 ٣١١

   آمدند و به    اي از يهوديه    بودند، عده   انطاكيه در و برنابا      پولس   كه  زمان  هماندر  
 قديمي يهـود      و رسوم    آداب  اگر كسي به  «: گفتند  ، مي    داده   غلط   تعليم  مسيحيان

   ايـن در و برنابا  پولس٢» . پيدا كند   واند نجات  بت   است   نشود، محال   وفادار نماند و ختنه   
  ، پولس    انطاكيه   قرار شد مسيحيان     و گو كردند تا بالاخره       گفت   تفصيل   به  با ايشان   باره

   و كشيـشان     رسـولان    بفرستند تا عقيـده      اورشليم   خود به   و برنابا را با چند نفر از ميان       
   كليسا، بـسوي اورشـليم       با بدرقه    ايشان  پس٣. د جويا شون    باره  كليساي آنجا را در اين    

 سـرزدند و      مسيحيان   نيز به    و سامره   ، در شهرهاي فينيقيه      و سر راهشان   كردند  حركت
  . خبر شاد شدند  اين  از شنيدن اند؛ و همه  مسيحي شده  هم  غيريهوديان  دادند كه مژده

 باز    را با آغوش    ، ايشان    و رسولان    رسيدند اعضاي كليسا و كشيشان       اورشليم  وقتي به ٤
.  دادنـد    بود گـزارش     داده   انجام   ايشان   خدا بوسيله    را كه    نيز آنچه   فرستادگان. پذيرفتند

 غير   تمام«: ، گفتند    بودند، برخاسته    فريسيان   قبلاً از فرقه     كه   چند نفر از مسيحيان     آنگاه٥
   يهـود را نگـاه    و رسـوم   آداب  و تمـام  شـوند  اند بايد ختنـه   مسيحي شده يهودياني كه 

   ايـن   ديگـر بـه      گرفتند در يـک جلـسه        كليسا تصميم    و كشيشان    رسولان  پس٦» .دارند
  . رسيدگي كنند موضوع

، شما  برادران«:   گفت  ايشان  و به  برخاست  بسيار، پطرس  از مباحثه ، پس  جلسه در اين٧
 را    انجيل   كرد تا پيغام     انتخاب  خودتان  را از ميان   خدا م    از مدتها پيش    دانيد كه    مي  همه
 باخبر  دم مر  از دل خدا كه٨.  آورند ايمان را بشنوند و   آن  تا ايشان    برسانم   غيريهوديان  به

   تـا ايـن    نيز ارزاني داشـت     غير يهوديان    ما داد، به     به   را همانطور كه    القدس  ، روح   است
  .پذيرد  را نيز مانند ما مي شان اي  كند كه  را ثابت حقيقت

   ما را بـا ايمـان        دل   همانطور كه   ، چون    فرقي نگذاشت    هيچ   ما و آنان     خدا ميان   پس«٩
خواهيد از كار خدا ايـراد بگيريـد    ، چرا مي   حال١٠.  را نيز پاک نمود      آنان  پاک كرد، دل  

 اجـداد مـا؟       و نـه    يم كن ـ   حمل   ما توانستيم    نه   بگذاريد كه    ديگران  و باري روي دوش   
 پيـدا     نجـات    يكـسان    عيساي خداونـد، همـه       رايگان   با هديه    نداريد كه   مگر ايمان ١١
  »كنند؟ مي
 دادنـد و      گـوش    برنابا و پولس     حضار به   سپس.   يافت   خاتمه  ، بحث    ترتيب  بدين١٢

  .كردند بود، بازگو   آورده  بعمل  غيريهوديان  خدا در ميان  معجزاتي را كه ايشان

١٥
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.  كنيد  ، گوش   برادران«:   و گفت   او برخاست . يدـ رس   يعقوب   به  تـ، نوب   انـ از ايش   پس١٣
 ظاهر   انـ بار بر غيريهودي    دا براي نخستين  ـ خ  ونهـ چگ   كرد كه    براي شما بيان    پطرس١٤

   درسـت   و ايـن  ١٥.  كنـد    قومي جديد انتخاب    انـ ايش   خود، از ميان    لالـشد تا براي ج   
: گويـد   نبـي مـي   ، عـاموس   براي مثـال  . ويي كردند ـ خدا پيشگ    پيغمبران   كه   است  همان

 و   ا مـي دارم   ـ داود را برپ     ء ه افتاد   و سلطنت   گردم   باز مي    پس  از اين : فرمايد  خداوند مي ١٦
وي خدا بازگردند، يعنـي     ـ نيز بتوانند بس    انـتا غيريهودي ١٧  كنم   را بنا مي    اي آن ـه  خرابي
گويـد،     خداونـد مـي      آنچه   است  اين١٨.  ام   مهر زده    خود را بر ايشان      نام  ي كه  كسان  تمام

  .كند  مي  فاش اي ازلي خود را اكنونـه  نقشه خداوندي كه
از ـوي خدا ب  ـ بس  اني كه ـايد در مورد غيريهودي   ـ نب   كه   است   اين   من  يدهـ، عق   بنابراين«١٩
   كـه   يمـ بنويـس   طـفق ـ٢٠.  دارنـد   اهـودي را نگ ـ  ـ يه  ينـ قوان   كه  رار كنيم ـردند، اص ـگ  مي

 را    شـده    خفـه    و حيوانات   اند و خون    دهـاني ش ـ براي بتها قرب    اتي را كه  ـ حيوان  گوشت
 در هـر شـهر در        اي شـنبه  ـ روزه ـ   كـه   تـ سالهاس ـ  چـون ٢١. ورند و زنا نيز نكنند    ـنخ

  ».  است  شده هـي موعظـ موس  شريعت ها اين هـكنيس
  

  هودييانداران غيرنامه به ايم
   دو نفـر را همـراه    اعضاي كليسا رأي دادند كه  كليسا با تمام  و كشيشان    رسولان  پس٢٢

 دو   ايـن .  دهند   اطلاع   ايشان   را به    جلسه   اين   بفرستند تا نتيجه     انطاكيه   و برنابا به    پولس
از افـراد    هـر دو      ايـشان .  سـيلاس  برسـابا بـود و ديگـري           بـه   نفر يكي يهودا معروف   

  : قرار بود ، از اينبردند با خود  اي كه  نامه متن٢٣.  كليسا بودند سرشناس
  ودي اهلـ غيريه  شما برادران  به ليمـ اورش  اهل ا و برادرانـ كليس ، كشيشان ولانـما رس«

  . رسانيم  مي لامـ س  و قيليقيه ، سوريه اكيهـانط
 و   ســاخته ، شــما را مــشوش ا آمــدهـاينجــ  ، بعــضي از ايمانــداران رار معلــومـاز قــ«٢٤

  ، بايـد شـريعت   تنـ ياف اتـ براي نج اند كه  شما گفته   تور ما به  ـ دس  اند و بدون    اندهـرنج
   را همراه    دو نماينده    خود اين   رفـ از ط    گرفتيم  ميمـ، ما تص    پس٢٥.  داريد  ود را نگاه  ـيه

   كـه   مـا، يهـودا و سـيلاس    انـنمايندگ٢٧و٢٦.   نزد شما بفرستيم  برنابا و پولس  عزيزانمان
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ند ـ شـما خواه ـ  اند، به تهـود گذشـ خ ر دو از جان ـ ه  يحـاطر خداوند ما عيسي مس    ـبخ
  .  شما چيست  مشكل  نظر ما در باره  كه گفت

   يهـود بـاري بـر دوش         از قوانين    كه   ديديم   صلاح  القدس   روح  زيرا با هدايت  «٢٩و٢٨
  شـوند و گوشـت       بـراي بتهـا قربـاني مـي          حيواناتي كه   ت گوش  فقط.  شما نگذاريم 

 چيزها بپرهيزيد كـار      اگر از اين  .  نخوريد و هرگز زنا نكنيد       مردار و خون    حيوانات
  ».  و بس همين. خوبي خواهيد كرد

   جمـع    را دور هـم      مـسيحيان   تند و تمـام   ـ رف ـ  اكيهـ انط ـ   به  گـدرن  ار نفر بي  ـ چه  اين٣٠
  .دندـاد شـ ش اندازه دند بيـ را خوان وقتي نامه٣١.  دادند انـ ايش  را به  نامه د و آنـكردن

 ـ ريقـ هر دو نبي بودند و خدا از ط ـ       كه  ، يهودا و سيلاس     سپس٣٣و٣٢    مـؤمنين   بـه  انـ آن
   كهردندـك  مي  و تشويق يحتـ را نص    مسيحيان  آنان. داد، مدتي در آنجا ماندند       مي  امـپي

 را   اكيهـ انط   بازگشتند و سلامهاي مسيحيان     ليمـ اورش   به  سپس. باشندتوار  ـ اس  در ايمان 
  ، كلام  ديگران راهـ هم  ماندند تا به اكيهـ و برنابا در انط ولي پولس٣٥و٣٤. اندندـ رس  آنان به

  .دادند  مي  و بشارت خدا را تعليم
  

  جدايي پولس از برنابا
  قـبلاً   ايي كـه  ـ شهره   بازگردند و به    كرد كه د  ابا پيشنها ـ برن   به  دي، پولس ـ از چن   پس٣٦

برنابـا  ٣٧.  حالند   جديد در چه    يانـ بودند سر بزنند تا ببينند مسيح        كرده  هـدر آنجا موعظ  
ولـي  ٣٨. ود ببرنـد  ـ را نيـز بـا خ ـ       سـ مرق   به  روفـنا مع ـ يوح  تـ كرد و خواس    موافقت
  ودهـ را ترک نم ـ     آنان  در پمفليه    مرقس  فتـگ   مي  ونـ بود چ    كار مخالف   نـ با اي   پولس

  دري شـدت  ـ بق  وعـ موض   بر سر اين     آنان  لافـاخت٣٩.   است   همكاري نكرده   و با ايشان  
 ـ٤١و٤٠ رفتنـد؛   برسـ ق ـ  به سـبرنابا و مرق.  جدا شدند    از هم    كه  گرفت  بـا   ي پـولس ـول
 رفتند تا    يهـ و قيليق   ريه سو   دعا كردند، به    انـ براي ايش   دارانـ ايمان   از آنكه   ، پس   سيلاس
  . ايندـ نم  و تقويت ويقـا را تشـاهاي آنجـكليس

  دومين سفر بشارتي پولس
در شـهر   .  رفتند   لستره   به  و سپس    شهر دربه    به   و سيلاس   ، پولس    ترتيب   اين  به

نـژاد، ولـي       مسيحي يهودي   مادر تيموتائوس .  آشنا شدند    با تيموتائوس   لستره ١٦
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  .ي بود يونان پدرش
 از او  ، پولس   پس٣. دادند   خوبي مي    شهادت   تيموتائوس   درباره   و قونيه    لستره  مسيحيان٢

 از   ، پيش    اطراف   آن   يهوديان   احترام  ولي به .  برود   ايشان   سفر همراه    در اين    كه  خواست
.   يونـاني اسـت     پـدرش   دانـستند كـه      مـي    همه   كرد، چون    را ختنه   ، تيموتائوس   حركت

 كليـساي     و كشيـشان     رسـولان    شهر گشتند و تـصميمي را كـه          شهر به   ، با هم    سپس٤
،    ترتيـب    اين  به٥. رساندند كليساها     اطلاع   بودند، به    گرفته   غيريهوديان   درباره  اورشليم
  .شد  مي  افزوده كرد و بر تعداد آنان  رشد مي  مسيحيان ايمان

  

  دعوت به مقدونيه
   ايـن    نداد كـه     اجازه  القدس   گذشتند، روح    و غلاطيه    فريجيه  الاتوقتي از شهرهاي اي   ٦

   شمال   ميسيا آمدند و سعي كردند از راه         سرحد ايالت    به  پس٧.  آسيا بروند    ايالت  بار به 
 ميـسيا    ، از ايالـت     پـس ٨.  نداد   اجازه   ايشان   عيسي به    بطينيا بروند، اما باز روح       ايالت  به

  . آمدند تروآس شهر  گذشتند و به
 او    به   ديد كه    يونان   رؤيا شخصي را در مقدونيه      در اين .  رؤيايي ديد    پولس   شب  همان٩

 رؤيـا را      ايـن    چـون   پس١٠» .  اينجا بيا و ما را كمک كن        به«: گويد  كند و مي     مي  التماس
 نيـز    نيـه  را در مقدو     انجيل   تا پيغام    است   خداوند ما را خوانده      كه   شديم  مطمئنديد،  
  .  آنجا شديم  عازم درنگ از اينرو بي.   كنيم اعلام

  
  رسد  اروپا مي  به  مسيح پيام

روز بعـد از  .   سـاموتراكي رفتـيم    به  و مستقيم    شديم   سوار قايق   ، در تروآس    بنابراين١١
 يكـي از شـهرهاي        كـه    فيليپي رسيديم    به  و سرانجام ١٢.   شديم  آنجا رهسپار نياپوليس  

  .  آنجا مانديمدرچند روز .  بود  مرز مقدونيه  و داخل  روم همستعمر
   تـا بـه      رفتـيم    بود، از شـهر بيـرون        و عبادت    براي يهود روز استراحت      كه  روز شنبه ١٣

   جمـع  اي بـراي دعـا دور هـم          در آنجا عده     كه   شنيديم  ، چون    رسيديم   رودخانه  ساحل
  يكي از اين  ١٤.   داديم  ، تعليم بودند   گرد آمده   كهي   زنان  را به  خدا     كلام آنجادر  . شوند  مي
   طياتيرا و زني خداپرست     هاي ارغواني و اهل      پارچه  او فروشنده .   داشت   نام   ليديه  زنان
  چـه  هـر   كـه  او را باز كرد بطوري       داد، خداوند دل     مي   ما گوش    او به   همانطور كه . بود
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 و    تعميـد گرفـت      غـسل   اش   اعضاي خـانواده    ماو با تما  ١٥.  پذيرفت   مي  گفت   مي  پولس
   خداونـد ايمـان      بـه    من   داريد كه   اگر قبول «:   و گفت    او باشيم    مهمان   كرد كه   خواهش

  .  كرديم  قبول آنقدر اصرار نمود تا سرانجام» . باشيد  من  بياييد مهمان ، پس واقعي دارم
  

  پولس و سيلاس در زندان
 اسـير    كـه   ديـم خور كنيزي بر   به،    فتيمر   مي   در كنار رودخانه   ادع   محل   به  روز كه يک  ١٦

. نمـود    مـي    اربابانش عايد كلاني   سود   راه  كرد و از اين      ناپاک بود و فالگيري مي     روحي
   آقايـان   ايـن «:  گفـت    مـي    مـردم   آمـد و بـا صـداي بلنـد بـه             ما مي    دنبال   به دختر  آن١٧

  ». دهند  شما نشان  را به  نجات اند راه  خدا هستند و آمده خدمتگزاران
 در او   ناپاكي كه  روح  خاطر شد و به  آزرده  پولس  بود تا اينكه چند روز كار او همين١٨

   دختـر بيـرون    از وجـود ايـن       كـه   دهم   تو دستور مي     به   عيسي مسيح    نام  به«:  بود گفت 
  . ناپاک او را رها كرد  روح  لحظه در همان» !بيايي

 فتند را گر    و سيلاس   پولس شد،     قطع   كار درآمدشان    با اين    او ديدند كه    ربابانوقتي ا ١٩
هـا،     يهـودي   ايـن «: زدند  آنها فرياد مي  ٢١و٢٠.  بردند   دادگاه   شهر به    تا ميدان   كشان  و كشان 

 رومـي     قـوانين    بـرخلاف   دهنـد كـه      مي   تعليم   مردم  چيزهايي به ! اند   زده  شهر ما را بهم   
  ». است

   و سيلاس  لباسهاي پولس در دادگاه.  شدند  همدست  شهر نيز با آنان روهي از مردم گ٢٢
  درپـي بـر پـشت        پـي   ضربات٢٣.  زدند   چوب   را سخت    در آوردند و ايشان     را از تنشان  

 انداختنـد و    زنـدان  ، هر دو را بـه    فراوان   و شتم    از ضرب   پس. آمد   فرود مي    آنان  برهنه
او نيـز   ٢٤.   اگر اينها فـرار كننـد، او را خواهنـد كـشت             هديد كردند كه   را ت    زندان  رئيس
  .  را با زنجير بست  برد و پايهاي آنان  دروني زندان  بخش  را به ايشان

   بودند و ديگـران      دعا و سرود خواندن      مشغول   و سيلاس    وقتي پولس   هاي شب   نيمه٢٥
   بقدري زيـاد بـود كـه         آن  شدت!  داد  ي رخ ا   زلزله  ناگهان٢٦دادند،     مي   گوش   آنان  نيز به 
 فـرو     و پـاي زنـدانيان       درها باز شد و زنجيرها از دسـت          لرزيد و همه    هاي زندان   پايه

 و    باز اسـت     درهاي زندان    پريد و ديد تمام      از خواب    سراسيمه   زندان  رئيس٢٧!  ريخت
  .ا خود را بكشد را كشيد ت  شمشيرش اند؛ پس  زندانيها فرار كرده فكر كرد كه

  »!  اينجا هستيم ما همه!  اي نزن  خود صدمه به«:  فرياد زد ولي پولس٢٨
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  او به.  بياورند  تا چراغي برايش    لرزيد، خواست    مي   از ترس    در حالي كه     زندان  رئيس٢٩
   بيـرون   را از زنـدان   ايـشان  سـپس ٣٠.  افتـاد    و سيلاس    پاي پولس    دويد و به     زندان  ته

  »؟  يابم  تا نجات  كنم  چه ، من آقايان«:   گفت با التماسآورد و 
   نجـات  ات  افـراد خـانواده   آور تا تـو و تمـام    عيساي خداوند ايمان به«: دادند  جواب٣١

  ».يابيد
 را  او نيز فوري زخمهاي ايشان٣٣.  رساندند اش  خانه  او و اهل  خداوند را به  پيام آنگاه٣٢

   را بـه   و سـيلاس   پـولس  آنگـاه ٣٤.   تعميد گرفت  غسل اش ه خان  با اهل    و سپس   شست
   خـدا ايمـان      بـه    او از اينكه     خانه   و اهل    زندان  رئيس.  خوراک داد    ايشان   برد و به    خانه
   مأموراني آمدند و بـه       دادگاه   شد از طرف    وقتي صبح ٣٥.  بودند، بسيار شاد بودند     آورده
:   گفـت    پـولس   او نيـز بـه    ٣٦» . بروند   را آزاد كن    يلاس و س   پولس«:  گفتند   زندان  رئيس

  ». سلامتي برويد توانيد به شما آزاد هستيد و مي«
 انداختنـد     زندان   به   محاكمه   زدند و بدون    ما را در انظار مردم    «:  داد   جواب  اما پولس ٣٧

  چـون !  مخـوري    نمـي   ما از اينجا تكـان    ! هرگز!   برويم   بيرون  گويند مخفيانه   و حالا مي  
 بايد با پـاي خـود بياينـد و از مـا عـذرخواهي                ، اعضاي دادگاه     ما رومي است    تبعيت
  »!كنند

   و سـيلاس     پـولس   وقتي شـنيدند كـه    .  دادند   گزارش   دادگاه   بازگشتند و به    مأموران٣٨
:  گفتنـد   آمدنـد و بـا التمـاس     زندان  به پس٣٩.  كردند   هستند، وحشت    روم   دولت  تابع

 كردنـد     آوردند و خواهش     بيرون   را از زندان     ايشان  و با احترام  » . ببريد   تشريف لطفاً«
   خانـه   شهر را ترک كنند، به  از اينكه    پيش   و سيلاس   پولس٤٠.  بروند   از شهر بيرون    كه

   خـدا را موعظـه       كـلام    را ببينند و براي ايشان       بازگشتند تا يكبار ديگر مسيحيان      ليديه
  .كنند

 

  نيکيوت پولس در تسالبشار
در .  تـسالونيكي رسـيدند     گذشتند و به    و آپولونيا    از شهرهاي آمفيپوليس    ايشان

 هميـشگي خـود    ادتـ ع ـ  برطبـق  پولس٢. تندـ عبادتگاهي داش  شهر يهوديان  آن
ار ـاني با حض  ـ آسم  تابـ از ك   اي شنبه ـدرپي روزه    پي  تهـ هف  د و سه  ـ ش  اهـوارد عبادتگ 

داد    مي   شرح   مسيح  دنـ ش   و زنده    مردن  ارهـ را درب   هاي آن   و پيشگويي ٣رد،  ـك   مي  بحث

١٧
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 بـا گروهـي از       انـاي از شنوندگ ـ    عـده ٤.   است  يحـ مس   عيسي همان   كرد كه    مي  و ثابت 
  . آوردند ، ايمان  شهر متقاعد شده  سرشناس  و بسياري از زنان  يوناني خداپرست مردان

 ـ   و بازار را جمع     هـردهاي كوچ ـد و ولگ  ود حسد بردن  ـ يه  اما سران ٥   د و آشـوب  ـ كردن
يرند و  ـ را بگ    و سيلاس   سـ بردند تا پول    ومـ هج  ونـ ياس   خانه  ، به   سپس. تندـ انداخ  براه

  . دهند  تحويل  مقامات  به براي مجازات
  اي از مـسيحيان      را بـا عـده       پيدا نكردند، ياسون     ياسون   را در خانه    اما وقتي ايشان  ٦

 دنيـا را      و سـيلاس    پولس«: زدند  ، فرياد مي     شهر برده    نزد دادرسان   كشان  ديگر كشان 
  ايـن ٧.  زننـد    شهر مـا را نيـز بـرهم         اند تا آرامش     اينجا آمده   اند و حالا به      ريخته  بهم

 عيـسي     هستند چون    خائن  اينها همه .   است   داده   خود راه    خانه   را به    آنان   هم  ياسون
  ». قيصر را دانند، نه  مي را پادشاه

  ، از ايـشان     پـس .  شدند   خبر نگران    اين   از شنيدن    دادرسان   شهر و همچنين    مردم٩و٨
  . كردند  كار خلافي نكنند و بعد آزادشان  گرفتند كه ضمانت

  پولس و سيلاس در بيريه
  نجا باز طبق  در آ .  فرستادند   بيريه   را به    و سيلاس    پولس   با عجله    مسيحيان   شب  همان١٠

 از    اهالي بيريـه   ولي١١.  نمايند   را اعلام    انجيـل   يهـود رفتند تا پيغام      عبادتگاه    به   معمول
دادنـد و هـر روز         مـي    گوش   آنان   پيغام   به  تر بودند و با اشتياق       تسالونيكي نجيب   دممر

   كـلام    مطـابق    و سيلاس   هاي پولس   خواندند تا ببينند گفته      مي   آسماني را با دقت     كتاب
   سرشـناس    و گروهي از زنان      زيادي از يهوديان    ، عده    ترتيب   اين  به١٢.   يا نه   خدا هست 

  . آوردند  يوناني ايمان  بزرگي از مردان يوناني و جمع
  كنـد، بـه      مـي    موعظه   در بيريه    پولس   تسالونيكي باخبر شدند كه     اما وقتي يهوديان  ١٣

 را بـسوي      پـولس   درنـگ    بـي   مسيحيان١٤. شوبي برپا كردند  آنجا رفتند و در آنجا نيز آ      
 تـا شـهر       پولس  همراهان١٥.  همانجا ماندند    و تيموتائوس   دريا فرستادند، ولي سيلاس   

 و    بـراي سـيلاس      پـولس    بازگـشتند و از طـرف        بيريـه    با او رفتند و از آنجا بـه         آتن
  . بروند  آتن  زودتر به  هر چه  آوردند كه  پيغام تيموتائوس

  
  

  كند  مي  موعظه  آتن  براي مردم پولس
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بود،  در شهر      كه   بت   همه   بود، ازآن    و تيموتائوس    منتظر سيلاس    در آتن   وقتي پولس ١٦
   عبادتگـاه   ، به  ديندار   غيريهوديان و   يهوديان با  براي گفتگو   پس١٧.  شد   ناراحت  بشدت

  .كرد ديد با وي گفتگو مي  را مي  و هر روز در بازار هر كه رفت يهود مي
  بخش   نجات  وقتي پيام . نيز آشنا شد  » رواقي«و  » اپيكوري « ، با چند فيلسوف     درضمن١٨

خواهـد     مـي   گو چـه     ياوه  اين«: ، گفتند    گذاشت   درميان   او را با آنان      شدن   و زنده   مسيح
  ». كند يل ما تحم  را به  بيگانه خواهد يكي از مذاهب مي«: بعضي نيز گفتند» بگويد؟

بود و  »  مريخ «  نام  اي به    بالاي تپه    كردند كه    شهر دعوت    تالار اجتماعات    او را به    پس١٩
 تـو     چيزهايي كه   چون٢٠.   كن   بيشتر براي ما صحبت      تازه   مذهب   اين  بيا درباره «: گفتند
 و حتـي      اهالي آتـن    تمام٢١» .  بيشتر بشنويم   خواهيم  گويي براي ما تازگي دارد و مي        مي

 خـود     وقت   شوند و تمام     جمع   دور هم    آنجا گويي كاري نداشتند بجز اينكه       خارجيان
  . كنند  عقايد تازه  گفتگو درباره را صرف

اي اهـالي   «:   ايـستاد و گفـت       مردم   مقابل در   مريخ   تپه  عات در تالار اجتما    پولس  پس٢٢
،   كـردم    مـي    وقتي در شـهر گـردش       چون٢٣ شما بسيار مذهبي هستيد،        كه  بينم  ، مي   آتن

 بـود     شـده    يكـي از آنهـا نوشـته       روي،    درضـمن .   ديدم شما را هاي    بسياري از قربانگاه  
 او را    مدتهاسـت شـود شـما        مي  معلوم» .  است   نشده   هنوز شناخته    خدايي كه    به  تقديم«

  .   بگويم سخن او   با شما درباره خواهم  مي اكنون.  كيست بدانيد  آنكه پرستيد، بي مي
 او   چون.   است   آفريده   هست   در آن    را كه    دنيا و هر چه      اين   كه   كسي است   او همان «٢٤

انـد،    شده  ساخته  انسان  بدست ها كه  بتخانه ، در اين     است   و زمين    آسمان  خود، صاحب 
  ود او بـه   زيرا خ ـ !  نياز است    بي  چون ما ندارد،      دسترنج   به  و احتياج ٢٥شود،     نمي  ساكن
 دنيا را از      مردم  او تمام ٢٦. كند   مي   را رفع   بخشد، و هر نياز انسان       مي   و حيات    نَفَس  همه

؛ او     ساخت   پراكنده   زمين  ها را در سرتاسر اين      ، و قوم     بوجود آورد، يعني از آدم     يكنفر
  ز پـيش   و مرزهاي آنهـا را ا       هاي جهان    هر يک از قوم      و سقوط    رسيدن   قدرت   به  زمان
  . كرد تعيين

 او    در جستجوي خدا باشند تا شايد به         مردم   كه   است   كارها اين    اين  مقصود از تمام  «٢٧
 و  زيرا زندگي و حركت٢٨.   ما نزديكتر است  ما نيز به  او حتي از قلب  آنكه برسند؛ حال

 اگـر ٢٩.  تيم خدا هس  ما فرزندان  كه  است يكي از شعراي شما نيز گفته   .  هستي از اوست  
 و    را از طلا و يا نقـره         آن   انسان   كه   بدانيم   نبايد خدا را يک بت       باشد، پس    درست  اين
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   از روي نـاداني از انـسان         در گذشـته    اما خدا كارهايي را كـه     ٣٠.   است   ساخته  يا سنگ 
،   ختـه  را دور ري     بتهايشان  خواهد كه   مي   از همه   ولي اكنون .   است   كرده  ، تحمل   سرزده
 دنيـا را      ايـن    مـردم    در آن    كـه    اسـت   مودهفر   معين روزي را زيرا  ٣١.  او را بپرستند    فقط

   ايـن    كـردن   خدا با زنده  .  داوري كند    و انصاف    مورد نظر خود با عدل       شخص  بوسيله
  ».  است  ما شناسانيده ، وي را به  از مردگان شخص

امـا  .  او خنديدنـد    گويد، به    مي   سخن   مرده  ن شد   زنده   درباره   پولس  وقتي شنيدند كه  ٣٢
  ». كني  براي ما صحبت  باز هم  باره  در اين خواهيم مي«: بعضي نيز گفتند

  ، به ولي چند نفر او را پيروي كرده   ٣٤.  بود   با ايشان    گفتگوي پولس    پايان  ، اين   بهرحال٣٣
 شهر بود و ديگـري زنـي         ن عضو انجم    اينها ديونيسيوس   جملهاز  .  آوردند  ايمان  مسيح
  . و چند نفر ديگر  داماريس  نام بود به

 
    در قرنتس  يهوديان آشوب

   نـام   بـه  شهر با مردي يهودي در آن٣و٢.  رفت   قُرِنتُس  به  از آتن ، پولس  از آن   پس
   پرِسكِلا بتازگي از ايتاليا به  همسرش  اتفاق او به. ، آشنا شد اَكيلا، متولد پونتوس 

   قيصر از روم  كلوديوس  فرمان ، به  نيز مانند ساير يهوديان  ايشان  بود، چون   آمده  قرنتس
   خيمـه    او نيز مانند ايـشان      كار شد چون     ماند و مشغول     نزد آنان   پولس.  بودند   شده  اخراج

  .دوز بود
گفتار خود    كرد حقيقت    و سعي مي    رفت   مي   يهوديان   عبادتگاه   به   روزهاي شنبه   پولس٤

   از مقدونيـه     و تيموتـائوس     سـيلاس    از آنكـه    پس٥.  كند   ثابت   و يونانيان    يهوديان  را به 
  آورد كه  مي  دليل  كرد و براي يهوديان  موعظه  خود را صرف  وقت  تمام رسيدند، پولس
  .  است  مسيح عيسي همان

   گردوخـاک آن    نـد، پـولس    عيسي بـد گفت      كردند و به     با او مخالفت    اما وقتي يهوديان  ٦
 شما بري     از خون   من.   خودتان  دن گر   به  خونتان«:   خود تكانيد و گفت     شهر را از لباس   

  ». رساند خواهم  غيريهوديان  را به خدا   پيغام پس  از اين.  هستم
 مجاور  اش  و خانه  او يوستُس  نام  شد كه   منزل   هم   با يک غيريهودي خداپرست     سپس٧

  اش  خـانواده   بود با تمـام   كرِسپُس  نامش   كه   عبادتگاه   آن  سرپرست٨.  يهود بود   هعبادتگا
  . تعميد گرفتند  آوردند و غسل  ايمان  مسيح  به مانند بسياري در قُرنتُس

١٨
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   كـن   با دليري موعظه  !   نترس  از هيچكس «:  فرمود   پولس   خداوند در رؤيا به     يک شب ٩
 تـو آسـيبي    توانـد بـه    و كـسي نمـي    با تو هستم  من ونچ١٠!   نكش   كار دست   و از اين  
 در آنجـا    و نيم  يک سال  پولس پس١١» . دارند  تعلق   من   شهر به   بسياري در اين  . برساند

  . داد  خدا را تعليم ماند و كلام
 برخاسـتند و      بضد پولس    با هم   د، يهوديان ـ ش  يهـ اخائ   ايالت  مـ حاك  تي گاليون ـاما وق ١٢

او «: ، گفتنـد     سـاخته    را مـتهم     پولس  آنان١٣.  بردند   حضور حاكم    به  براي محاكمه او را   
 در    درسـت  ولـي ١٤» . خدا را با روشهاي غيرقـانوني بپرسـتند         كند كه    را وادار مي    دممر

 كـرد و      مـدعيان    رو بـه     كنـد، گـاليون      از خود دفاع    خواست   مي   پولس  كه   لحظه  همان
   شما گوش    سخنان   و جنايتي در كار بود، به       اگر جرم !  كنيد  ش، گو   اي يهوديان «:  گفت
   مـذهب    و قـوانين    ، اشـخاص     شـما بـر سـر كلمـات         جدال و     جنگ  چوناما  ١٥،    دادم  مي

   و نه    دارم   چيزها علاقه    اين   به   نه  من.  كنيد   و فصل    را حل   ، خود شما آن      است  خودتان
  . كرد  بيرون  را از دادگاه  ايشان گاهآن١٦» . كنم  مي  مورد دخالت در اين

 بـود    يهوديـان   جديـد عبادتگـاه    سرپرسـت   كـه  ، بر سر سوستانيس   رفته   ايشان  پس١٧
  . اهميتي نداد  نيز هيچ  حادثه  اين  به اما حاكم.  كتک زدند  دادگاه ريختند و او را بيرون

  
   ريهو س و انطاكيه  اورشليم  به  پولس بازگشت

   نمود و همراه    وداع   شهر ماند و بعد با مسيحيان        مدتي در آن     پولس   واقعه  اين از    پس١٨
   رسـم    مطـابق   در شـهر كَنخَريـه    .  كـرد   كت حر  يا بسوي سوريه  در   و اكيلا از راه    پرسكلا
 رسـيد،     بندر اَفَسُس   وقتي به ١٩.  بود   كرده نذر   تراشيد چونكه  را خود سر   موي  يهوديان
  يهوديـان ٢٠.   يهود رفت   عبادتگاه   به گفتگو و براي      كشتي گذاشت  در ار و اكيلا    پرسكلا

  خواسـت    مـي    نكرد چون    قبول   بماند، ولي پولس     ايشان  از او خواستند چند روز پيش     
  . برسد  اورشليم  به  موقع به
 اگـر خـدا       داد كه   ولي قول » .  باشم   باشد، بايد روز عيد در اورشليم      هرطور«:  او گفت ٢١
  . سوار كشتي شد و آنجا را ترک نمود بارهدو  آنگاه.  بازگردد  افسس واهد بعدها بهبخ
 ـ   ديـدن   د و به  ـ ش  ادهـ از كشتي پي    ريهـدر بندر قيص  ٢٢   ليمـاي اورش ـ ـ كليـس   دارانـ ايمان
 و   يهـ غلاط ـ   از مـدتي از آنجـا بـه         پـس ٢٣.  شـد    انطاكيه   دريا عازم    و بعد، از راه     تـرف
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 ـ   بـه    را در ايمان    انـ كرد و ايش     ديدن  يانـو از مسيح     رفت  يهـفريج   ويتـد تق ـ ـ خداون
  .نمود

  
  دهداَپُلُس در افسس تعليم مي

.  رسـيد    افـسس    مصر به    از اسكندريه   اَپُلُس   نام  ، شخصي يهودي به      هنگام  در اين ٢٤
   ديـده   علـيم  خـدا ت    او در راه  ٢٥.   برجسته   يک واعظ    خدا بود و هم      كلام   معلم   هم  اپلس

امـا  .  بود   داده   و تعليم    بشارت   ديگران   عيسي به    ء ه دربار   زياد و با دقت     بود و با حرارت   
 او   آتـشين    ء هوقتي پرسكلا و اكيلا موعظ    ٢٦.   و بس    داشت  او تنها از تعميد يحيي اطلاع     

  . دادند يم او تعل  خدا را دقيقاً به  شنيدند، او را نزد خود بردند و راه را در كنيسه
د و  ـ كردن  ويقـ سفر تش    اين   نيز او را به     مسيحيان.  برود   يونان   به   در نظر داشت    اپلس٢٧

  وقتـي بـه   .  گرمي پذيرايي كنند     نوشتند تا از او به      انـ يون  يانـ براي مسيح   هايي هم   نامه
زيرا در حضور ٢٨ كرد؛   دلگرم اندازه  آنجا را بي  يانـ او مسيح   يلهـ رسيد، خدا بوس    انـيون
  آورد كـه     مـي   ماني دليـل  ـ آس ـ  كـرد و از كتـاب        را رد مي     يهوديان  تدلالـ اس  ، تمام   همه

  .  است  مسيح  همان عيـسي در حقيقت
  

   سومين سفر بشارتي پولس
   نيـز در ايالـت      ود، پولس ـ ب  قرنتس  در شهـر    در يونان    اپلـس   كه   زمان  در همان 

.  ا چنـد نفـر مـسيحي يافـت        ـ رسيد و در آنج ـ     سـافس  كرد تا به    يا سفر مي  ـآس
 را   القـدس    آورديـد، روح     ايمـان    عيـسي مـسيح     آيا وقتي بـه   «:  پرسيد   از ايشان   پولس٢

  »يافتيد؟
  »!  چيست القدس  روح دانيم  نميما حتي،  نه«:  دادند جواب

  » تعميد گرفتيد؟  كرديد و غسل  ايماني اعتراف  چه  به پس«:  پرسيد پولس٣
  ».  است  داده  يحياي پيغمبر تعليم  آنچه به«:  دادند جواب

   دسـت   از گناه  مردم  بود كه داد براي اين  يحيي مي تعميدي كه «:   گفت   ايشان   به  پولس٤
 يحيـي     كسي كه    همان   بياورند، يعني به     عيسي ايمان   ، بسوي خدا بازگردند و به       كشيده
  ».داد  را مي  ظهورش وعده

١٩
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  ، هنگامي كـه     سپس٦.  تعميد گرفتند    عيساي خداوند غسل     نام   را شنيدند، به    اينوقتي  ٥
 زبانهـاي     و بـه     قـرار گرفـت      بـر ايـشان     القدس  روح،     گذاشت   بر سر آنان    دست  پولس

  . نفر بود اد دوازدهافر  تعداد اين٧. دند كر نبوت و گفتند   سخن مختلف
  

  خدمات پولس در افسس
   و بـا شـجاعت      رفـت    يهود مـي     عبادتگاه   به   ماه   سه   مدت   به  ر شنبه  ه  ، پولس   درضمن٨

 را    و ديگـران    گفت   مي   خود سخن    ايمان   و علت   او از ايمان  . كرد   مي   را اعلام   انجيل  پيغام
 او را رد كردنـد و در          پيغـام  اما بعـضي  ٩.  آورند   عيسي ايمان    تا به   ساخت  مينيز متقاعد   
.  نكرد  موعظه ديگر براي آنان جدا شد و  ، از ايشان پس. گفتند  بد مي    مسيح   به  برابر همه 

اي    جداگانـه    جلـسات    كشيد و براي ايـشان       بيرون   مخالفين   را از ميان    ، مسيحيان   سپس
. كـرد    مـي    موعظـه    براي مـردم   » طيرانُس«، هر روز در تالار سخنراني         درضمن.  داد  ترتيب

 خداونـد را      آسـيا پيغـام      ايالـت    سـاكنان    تمام   تا اينكه   ذشت گ   ترتيب   اين   به  دو سال ١٠
   داد تـا معجـزات       قـدرت    پـولس   خداونـد بـه   ١١.   يونانيـان    و هم    يهوديان  شنيدند، هم 

 او را روي  اي از لباس  يا تكه  دستمال  هرگاه بطوري كه١٢ رساند،   انجام آوري به شگفت
  .رفتند  مي  بيرون  ناپاک از وجودشان ند و ارواحيافت گذاشتند، شفا مي  بيمار مي اشخاص

   ارواح  گشتند و براي اخراج      شهر مي    شهر به   گرد كه    دوره  يک بار گروهي از يهوديان    ١٣
   عيساي خداوند را بـر زبـان         اگر اسم    كنند كه   خواندند، خواستند امتحان    ناپاک ورد مي  

   كـه   وردي هـم  .   كننـد يـا نـه       بيرون  ان پليد را از وجود ديوانگ      توانند ارواح   آورند، مي 
   موعظـه   اش   دربـاره    پـولس    عيسي كـه     همان  ، به    ناپاک  اي روح «:  بود   اين خواندند  مي
» اِسكيوا« پسر  هفت١٤» ! بيايي  بيرون  ديوانه  از وجود اين  كه دهيم  مي كند، تو را قسم مي
   را روي يـک ديوانـه       ما وقتـي ايـن    ا١٥. كردند   كار را مي     يهودي بود، اين     يک كاهن   كه

   را هـم  ، پـولس  شناسم  عيسي را مي من«:  ، گفت   داده   ناپاک جواب    كردند، روح   امتحان
   را چنـان   كرد و آنان  حمله   آنان   به  ، ديوانه   سپس١٦» ، ولي شما ديگر كيستيد؟      شناسم  مي

  ! فرار كردند آلود از خانه  و خون  برهنه زد كه
   هر يهودي و يوناني رسيد، بطوري كـه      گوش   پيچيد و به    در سراسر افسس   خبر    اين١٧

، از    درضمن١٩و١٨. گذاشتند   مي   عيساي خداوند احترام     نام   به   پس   ترسيدند و از آن     همه
 قبلاً با سحر و جادو سروكار داشتند، آمدند           كه   آوردند، آنان    ايمان   مسيح   به  كساني كه 
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.  سـوزاندند    همـه    كردند و كتابها و طلسمهاي خود را در مقابل          اف خود اعتر    گناه  و به 
 خـدا     پيغام  آمد تأثير عميق     پيش  اين٢٠.  بود   نقره   هزار سكه    كتابها برابر پنجاه     اين  قيمت

  .داد  مي  نواحي نشان را در آن
  آشوب در افسس

  ، بـه    ليمـ اورش ـ   به   از مراجعت    پيش   شد كه   تـ خدا هداي    روح  يلهـ بوس   پولس  آنگاه٢١
  پـس ٢٢» !  نيـز بـروم    روم  بايـد بـه   بعـد از آن «:  گفـت  او مـي .  برود انـ و يون  يهـمقدون

تاد و خـود كمـي      ـ فرس ـ   يونـان    را جلوتربه    و ارسطوس   ائوسـ خود، تيموت   همكاران
  .بيشتر در آسيا ماند

  ايـن ٢٤. برپـا شـد      شورشي برضـد مـسيحيان      ، در افسس     هنگام  ولي تقريباً در همين   ٢٣
 را    يـک زرگـر بـود و صـنعتگران           كه   ديميتريوس   نام   زير سر شخصي بود به      شورش
روزي ٢٥.  بـسازند   هاي نقـره     ديانا مجسمه    بود تا از روي بت       كرده   استخدام  دسته  دسته

  :  گفت  ايشان  كرد و به  خود را جمع  و همكاران  كارگران ديميتريوس
 و   دانيـد و ديـده       مي  وري كه ـولي بط ٢٦.   و كار است     كسب  ز اين ، درآمد ما ا     آقايان«

.  نيـستند    بتها خدايان    اين   كه   است  تهـياري را متقاعد ساخ   ـ بس   پولس  ايد، اين   شنيده
  ، بلكـه    بينـيم    ضرر مـي     ما در افسس     فقط  نه!   است   بازار ما كساد شده      جهت  بهمين

 و كـار مـا از         كـسب    فقط  و نه ٢٧. شوند   مي   ما در سرتاسر آسيا ورشكست      همكاران
   مـردم    و دل    معبد خداي ما ديانا از چشم        اين   است   حتي ممكن   افتد، بلكه    مي  رونق

   آسـيا بلكـه      مردم   تمام   فقط   نه   شود، خدايي كه     فراموش   خداي باشكوه   بيفتد و اين  
  ».پرستند  او را مي در سرتاسر دنيا مردم

 بـاد ديانـا      پاينـده «: ، فريـاد زدنـد       شـده    را شنيدند، خشمگين    اين  وقتي حاضرين ٢٨
  »!ها خداي افسسي

 غوغـايي در شـهر برپـا          شدند و طولي نكشيد كه       و كنار جمع     از گوشه    مردم  كم  كم٢٩
 از    را كـه     و ارِسـتَرخُس    گـايوس  و    بردنـد    شهر هجـوم     بسوي تماشاخانه   همه. شد

.  بردنـد    بـراي محاكمـه     كـشان    بودند گرفتند و كشان     يه مكادون   و اهل    پولس  همسفران
   آن  چنـد نفـر از مقامـات      ٣١.  شدند   مانع   كند، اما مسيحيان     مداخله  خواست   مي  پولس٣٠

   كردنـد كـه    فرسـتادند و خـواهش    بودند، براي او پيغام      پولس   از دوستان    نيز كه   ايالت
  . خطر نيندازد  خود را به  نكند و جان دخالت



 ٣٢٤

 يـک چيـز      زدند و هركس     داشتند فرياد مي     تا نفس   مردم!  غوغايي بود   در تماشاخانه ٣٢
  .اند  آنجا آمده دانستند چرا به  نيز نمي بيشترشان.  گفت مي
   تمـام    و جلو انداختند، گويي مـسئوليت       چند يهودي، اسكندر را يافتند       بين  در اين ٣٣

 شـوند     ساكت   كه   خواست   از مردم    دست  دن دا  اسكندر با تكان  .   اوست   گردن  ماجرا به 
  پاينده«: ، بلندتر فرياد زدند     دي است يهو فهميدندوقتي  اما  ٣٤. بگويد چيزيو سعي كرد    

 سروصـدا تـا دو       ايـن » !هـا    باد ديانا، خداي افسـسي      پاينده! ها  باد ديانا، خداي افسسي   
  . كشيد  طول ساعت

شـهردار  .  بگويـد    سـخن    كند و چنـد كلمـه       م را آرا    ايشان   شهردار توانست   سرانجام٣٥
   معبـد ديانـاي بـزرگ       ، حـافظ     افسس  شهر ما   كهدانند     مي  همه،     افسس  اي مردم «:  گفت
،    شكي نيـست     در اين   چون٣٦.   است   افتاده   براي ما بر زمين      او از آسمان     و تمثال   است
شـما  ٣٧.  كاري كنيـد  ه شويد و نسنجيد  اگر كسي چيزي بگويد، شما نبايد ناراحت    پس
   بت  به اند و نه  چيزي دزديده  از بتخانه  نه ايد درصورتي كه  اينجا آورده  دو نفر را به اين
 دارنـد، درِ     شكايت كسي     از دست    و صنعتگران   اگر ديميتريوس ٣٨. اند  احترامي كرده   بي

 از   بگذاريد ايـشان  . د شكايتها رسيدگي كنن    اند تا به     آماده   هم  قضات و     است باز  دادگاه
 در و شـكايتي باشـد،         ديگـري گلـه     موضوع مورد دراگر  ٣٩.  كنند   اقدام قانونيهاي    راه

   خطر وجود دارد كه     زيرا اين ٤٠.  خواهد شد    و فصل    شهر، حل    رسمي انجمن   جلسات
   كند، چه   اگر از ما بازخواست   .  كند  بازخواست امروز، از ما       بخاطر آشوب    رومي  حاكم

   جـواب   بخواهنـد، چـه     توضـيح    از مـن     بـاره    در اين   ؟ و اگر از پايتخت      ذري داريم ع
  »؟ بدهم

  . شدند  متفرق  نمود و همه  را مرخص ، ايشان سپس٤١
  

  سفر پولس به مقدونيه و يونان
 و   از موعظـه   فرستاد و پـس    مسيحيان   دنبال   به  وقتي سروصداها خوابيد، پولس   

   خـود بـه     سر راه ٢.  افتاد   براه   مقدونيه  بطرفداحافظي كرد و     خ  ، از آنان    تشويق
 رسـيد      يونـان   ، به    ترتيب   اين  به. كرد   مي   موعظه  رسيد، براي مسيحيان     مي  هر شهري كه  

 بـرود، امـا وقتـي         سـوريه    با كشتي به    ، خواست   سپس.  نمود   در آنجا اقامت     ماه  و سه ٣

٢٠
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   مراجعت   مقدونيه   از راه    گرفت   او را بكشند، تصميم     اند كه    چيده   توطئه  فهميد يهوديان 
  .كند

،    بيريـه    اهـل    بودنـد از سـوپاترس       عبـارت   تند كـه  ـ او رف ـ   چند نفر نيز تا آسيا همراه     ٤
 و   ، تيخيكوس   ، تيموتائوس    دربه  اهل   تسالونيكي، گايوس    اهل   و سكندس   ارسترخوس
 جلوتر رفتند و در      ايشان٥. گشتند   باز مي   شهرهاي خود در آسيا      به   همه   كه  تروفيموس

 سوار   يونان  در شمال ، از شهر فيليپي واقع يد پِسَحـ از ع پس٦. ر ما ماندندـ منتظ تروآس
ا ـ در آنج ـ    و يک هفتـه     يا رسيديم ـ در آس    بندر تروآس    روز بعد به     و پنج   كشتي شديم 

  . مانديم
  

  آخرين ديدار پولس از تروآس
   بـراي مـا موعظـه        و پـولس     شـديم    جمـع    دور هم    مقدس   شام   مراسم  براي  نبهـيكش٧

.  كـرد    صحبت  هاي شب    شهر برود، تا نيمه      از آن   خواست   روز بعد مي    كرد؛ و چون    مي
   پـولس   همينطور كـه  ٩.  بود  ياري روشن ـ، چراغهاي بس    مـ بودي   جمع  اي كه   در بالاخانه ٨

 ـ   ستهـ نش  رهـ كنار پنج    كه  افتيخُس  امـ ن  داد، جواني به     مي  ولـ را ط   سخن   شـ بود، خواب
   و او را در آغـوش     رفـت    پـايين   پـولس ١٢و١١و١٠.  افتاد و مـرد      پايين   سوم  برد و از طبقه   

  همـه ! ور نيزبـود  ـهمينط ـ» !  اسـت    و سـالم     نباشيد او صحيح    ناراحت«:   و گفت   گرفت
 بـاز    پـولس .  را خوردنـد     مقدس  م بازگشتند و شا     بالاخانه   به  دند و با هم   ـ ش  خوشحال

  .  را ترک گفت  ايشان آنگاه.  شد  هوا روشن كم  داد تا كم  را ادامه سخن
  

  ديدار پولس با کشيشان افسس
   آن تي بـه ـ از او با كـش     برود و ما پيش      اَسـوس  كي به ـ خش   از راه   خواست   مي  پولس١٣

روز بعـد، از    ١٥.   مِتيلينـي رفتـيم     تي بـه   و با كش     رسيديم   هم   به  در اسوس ١٤.  شهر رفتيم 
 وارد   ومـ، و روز س ـ     يديمـ رس ـ  در ساموس ـ بن   به   و روز دوم    تيمـ گذش  يوسـ خ   ء هجزير

  ونـ نمايـد، چ ـ     توقـف   هر افسس ـ بار در ش     اين  واستـخ   نمي  پولس١٦.   شديم  ميليتُس
امـا  ١٧.  باشـد   شليــم  در اور   راي عيد پنطيكاست  ـ باشد، ب   كنـ اگر مم    كه  تـ داش  عجله

 فرسـتاد     پيغـام    كليساي افسس   ، براي كشيشان    ديمـ ش   از كشتي پياده    تي در ميليتُس  ـوق
  . بيايند در كشتي او را ببينند كه
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  تمـ گذاش ـ   آسـيا قـدم      بـه   يد از روزي كـه    ـدان  شما مي «:   گفت  انـ آن  تي آمدند، به  ـوق١٨
ر ـ با خط ـ    و هميشه    كرده   خداوند خدمت   به  ني و اشک و آه    ـ فروت  مالـباك١٩،    الـتابح
بـا وجـود    ٢٠. چيدند   مي  ئهـ توط   من  تنـ براي كش   انـ يهودي  ونـ، چ   ام  رو بوده ـ روب  مرگ
 و هرگـز     تهـما گف ـ ش   را به    حقيقت  ها، هميشه   هـخان در     و چه    مردم   در ميان   ، چه   اين
 از    اسـت    لازم   كـه   كـردم    مي  نيز اعلام   انـ و غير يهودي     يهوديان  به٢١.  ام  اهي نكرده ـكوت
  .، بسوي خدا بازگردند يحـ خداوند ما عيسي مس  به  ايمان ند و از راهـ بكش تـ دس گناه
   چـه    بـر مـن     دانم   و نمي    بروم   اورشليم   به  خواهم   خداوند مي    دستور روح    به  اكنون«٢٢

 و    زنـدان   گويـد كـه      مـي   ن م   در هر شهر به     القدس   روح  بجز اينكه ٢٣،    خواهد گذشت 
   را در راه     آن   دارد كـه     ارزش  ولي زندگي وقتـي بـرايم     ٢٤. باشد   مي   در انتظارم   زحمت

،   رسـانم   كمـال   را بـه   و آن  كنم  صرف   است   سپرده   من   عيساي خداوند به    خدمتي كه 
   و همـه     اسـت    خدا مهربان    كه   و بگويم    برسانم   ديگران   را به    انجيل   خوش  يعني پيغام 
  . دارد را دوست

   شـما اعـلام      خـدا را بارهـا بـه         پيغـام    از شما كه    ، هيچكدام    بعد از اين     كه  دانم  مي«٢٥
   نيـست    من   گردن   كسي به    خون   كه  بگذاريد بگويم ٢٦. ، ديگر مرا نخواهيد ديد      ام  كرده

 كـسي    ر حـق   د  چـون ٢٧.   مقـصر نيـستم     ، مـن     مانده   خدا محروم   و اگر كسي از فيض    
  .  رساندم  همه  خدا را به  پيغام ، بلكه كوتاهي نكردم

   قيمـت    بـه    مسيح  خدا يعني ايمانداراني كه      باشيـد و از گله      خودتان   مواظـب  پس«٢٨
يد؛ زيـرا   ـ ده ـ   تعليم  انـ ايش   خدا را به     نگهداري كنيد و كلام      است   خود خـريده   خون
   معلمـين   تي بـروم  ـ وق ـ  دانـم   مـي ٢٩.  مقـرر فرمــود      شما را ناظر و مسئول      القدس  روح
ند ـ نخواه ـ   رحـم    گلـه   تاد و بـه   ـما خواهند اف  ـ ش   جان   به   درنده   مانند گرگان   ينـدروغ
 را  ند داد تـا مـردم  ـ خواه  جلوه وارونه را   خود شما نيز حقيقت   ي از ميان  ـبعض٣٠. كرد
   سـه    نكنيـد در ايـن      وشـفرام ـ! يدـ خـود باش ـ    ، مواظب   پس٣١. ود بكشند ـ خ   دنبال  به
راي شـما   ـ روز ب   بانهـ و ش   كردم   مي  بتـ از شما مواظ    تهـ، پيوس   ودمـ با شما ب    الي كه ـس

  . ريختم در دعا اشک مي
   ايمـان    قادر اسـت     كه  سپارم   او مي    پرقدرت   خدا و كلام     دست   شما را به    و حال «٣٢

  . شما بدهد ، به  اوست  برگزيدگان  مخصوص  بركاتي را كه شما را بنا كند و تمام
   بـا ايـن     هـبلك ـ٣٤،     لبـاس    طمـع    و نه   تمـ داش   پول   طمع  ز نه ـ هرگ   من  بينيد كه   مي«٣٣
  اظـاز لح ـ ٣٥.   كـنم    را تـأمين     خود و همراهانم     تا خرج   كردم   كار مي   تها هميشه ـدس
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   كلمـات   ونـ، چ ـ    بـودم    بـراي شـما نمونـه        فقرا نيز پيوسـته      و كمک به    كار سخت 
  ».  است  بهتر از گرفتن دادن:  فرمود  كه تمـد را بخاطر داشـساي خداونـعي
  ءه گري ـ  ، همـه    سپس٣٧.  دعا كرد    شد، زانو زد و با ايشان        تمام   پولس  وقتي سخن ٣٦

   بيـشتر از همـه    كـه  آنچـه ٣٨. ، بوسيدند  كشيده  را در آغوش  بسيار كردند و پولس   
ديگـر مـرا نخواهيـد      «:   گفـت    بود كه    پولس   گفته  ، اين   خت سا   را اندوهگين   آنان
  . كردند  او را تا كشتي بدرقه آنگاه. »ديد

   ليمشاور سفر پولس به
  بعـد بـه  روز .   رفتـيم   كوس  جزيره   به  ، با كشتي مستقيم     وقتي از آنها جدا شديم    

   بـه    كـه   افتيمدر پاترا يـک كـشتي ي ـ      ٢.  رفتيم  پاترا   و از آنجا به      رسيديم  رودس
 را از دور      قبـرس   جزيـره ٣.   كـرديم    و حركـت     شـديم    سوار آن   پس.  رفت   مي  فينيقيه

 تا كـشتي    شديم  پياده  بندر صور در سوريه    و در    گذشتيم   آن   و از جنوب    تماشا كرديم 
  فتيم آنجا را يا     ايمانداران ، چند نفر از     گذاشتيم   ساحل   به  وقتي قدم ٤.  را خالي كند    بارش

 اخطار نمودند   پولس  خدا به  روح  الهام  به  ايمانداران اين.   مانديم  نزد ايشان و يک هفته 
 و  بـا زن     ايمانـداران   تمـام ،     كـشتي بازگـشتيم      وقتي به   آخر هفته ٥.  نرود   اورشليم   به  كه

و بعـد از    ٦     دعا كـرديم     با هم   در آنجا همه  .  كردند   بدرقه   ما را تا ساحل     فرزندانشان
  . بازگشتند هايشان  خانه  و آنها به خداحافظي، سوار كشتي شديم

،    رفتـيم    ايمانداران   ديدن  در آنجا به  .   رسيديم   پتولاميس   از ترک بندر صور، به      پس٧
.   رفتـيم   فيليـپ   خانـه   و بـه   شديم  قيصريه  از آنجا عازم  ٨.   يک روز مانديم    ولي فقط 
   بود و يكـي از آن   كرده  مردم  خدا به  پيغام  رساندن  را صرف خود  وقت  تمام  فيليپ
  زنـان   بيـوه   خـوراک بـين    تقـسيم   بودند تا مـسئول   شده  انتخاب  نفري بود كه   هفت
   ايـن   ايـشان   بودند و خـدا بـه    نكرده   هنوز ازدواج    كه  او چهار دختر داشت   ٩. باشند

  .گويي كنند و پيش  بتوانند نبوت  بود كه عطا را داده
 شد   وارد قيصريه  از يهوديه  اَغابوس  نام ، مردي به  آنجا بوديم روزي كه چند    در آن ١١و١٠

   را گرفـت     كمربند پولس   روزي اَغابوس .   داشت  او نيز عطاي نبوت   .  ما آمد    ديدن  و به 
 در   يهوديـان : فرمايـد    مـي   القـدس   روح«:   و گفـت     و پاي خود را بست       دست  و با آن  

   و او را بدسـت       خواهنـد بـست      ترتيـب    همـين    كمربند را به     اين   صاحب  ورشليما

٢١
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   بـه    قيـصريه    مـا و ايمانـداران      ، همه    مطلب   اين  با شنيدن ١٢» .ها خواهند سپرد    رومي
  . نرود  اورشليم  به  كه  كرديم  التماس پولس

   فقـط    نـه    حاضرم  من! شكنيد   مرا مي   كنيد؟ شما دل     مي  چرا گريه «:   گفت  ولي پولس ١٣
  ».  را نيز بدهم  بخاطر عيساي خداوند جانم ، بلكه  زنداني شوم در اورشليم

  هـر چـه   «:   و گفتـيم    شود، ديگر اصـرار نكـرديم        نمي   او منصرف    كه  وقتي ديديم ١٤
  ». بشود ، همان  خداست خواست

  
  ورود پولس به اورشليم

 سـفر چنـد نفـر از         در ايـن  ١٦.   شـديم    اورشـليم    و عـازم    كمي بعد بار سفر بستيم    ١٥
   شخـصي بـه      خانـه   ، به    رسيديم   اورشليم  وقتي به .  ما آمدند    همراه   قيصريه  مسيحيان

  مـسيحيان ١٧.  قديمي بـود    و يكي از مسيحيان      قبرس   اهل  مناسون.   رفتيم   مناسون  نام
  . گرمي از ما پذيرايي كردند  به  همه اورشليم

 ديـداري     كليـساي اورشـليم      و كشيشان   يعقوب را با خود برد تا با         ما   پولس  مدو روز١٨
 غيـر    ميان او در      خدا بوسيله   كه را     آنچه   و احوالپرسي، پولس     از سلام   پس١٩.   كنيم  تازه

  . كرد  بيان  براي ايشان  بود، بطور مفصل  داده  انجام يهوديان
 ـ  مي ودتـبرادر، خ«: د بعد گفتندـكر كردنـ ابتدا خدا را ش  انـايش٢٠    هـزاران  ي كـه ـدان

  د آدابـنژاد باي ـ وديـ يه يانـ مسيح د كهـاند و اصرار دارن    آورده   ايمان   مسيح  يهودي به 
   اسـت    شده   شايع   آنان   ديگر در ميان    از طرف ٢١.  كنند  ودي خود را حفظ   ـ يه  ومـو رس 
 از   دهـي كـه      مـي   كننـد تعلـيم     زندگي مـي     غيريهوديان   در ميان    يهودياني كه    تو به   كه

 يهـود     كنند سـنت     خود را ختنه     نبايد فرزندان   گويي كه    موسي برگردند و مي     شريعت
  .اي  تو آمده شوند كه  حتماً با خبر مي  بايد كرد؟ چون ، چه حال٢٢.  نمايند را حفظ

هـود نـذر     ي   رسم   به  در اينجا هستند كه   چهار نفر   :  كنيم   ما اينطور پيشنهاد مي     پس«٢٣
 و در     بـده    انجـام    را با آنـان      طهارت   خدا برو و مراسم      خانه   به  تو با ايشان  ٢٤. اند  كرده
   ثابـت    همـه    بـه   آنگـاه .  را بتراشند    را نيز بپرداز تا بتوانند سرشان        ايشان   مخارج  ضمن

 ـ  نژاد جايز مي     يهودي  هاي يهود را براي مسيحيان       سنت   تو رعايت   خواهد شد كه   ي دان
   عقيـده    امـور هـم     كنـي و بـا مـا در ايـن            مي  هاي يهود را اطاعت      نيز قانون   و خودت 

  .باشي مي
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.  يهـود باشـند    و رسـوم  بند آداب  پاي  ما هرگز نخواستيم  غيريهودي هم   از مسيحيان «٢٥
   حيوانات شوند و گوشت  براي بتها قرباني مي  حيواناتي كه  گوشت  نوشتيم  آنان  به فقط
  ». نكنند  نخورند و زنا هم  و خون مرده

  

  دستگيري پولس در اورشليم
   را بجـا آورد و بـه         طهـارت   مـهار نفر مراس  ـ چ  د و روز بعد با آن     ـ راضي ش   پولس٢٦

 قربـاني    انـ بعد براي هر يک از ايش        يک هفته   رد كه ـ ك   اعلام  سپس.  تـ خدا رف   خانه
  . خواهد كرد ديمـتق
 ـ ـ آس ـ  انـر از يهودي ـ  ـند نف ـ ـ چ   بود كه   يدهـ نرس رـ آخ   به  وز هفته ـهن٢٧  را در    سـيا پول
 ـ. ورانيدندـد او ش ـ  ـ را بـض    ردمـد و م  ـدا ديدن ـ خ  انهـخ فريـاد  ٢٨،    تهـها وي را گرف ـ   ـآن
 مـا     بـضد قـوم      كـه    است   همان  اين!  كنيد و كمک ، بشتابيد     اسرائيل   بني  اي قوم «: دـزدن

 خـدا     خانه  حتي به .  يهود را زيرپا بگذارند      احكام  هگويد ك    مي   همه  كند و به     مي  موعظه
  چون٢٩» ! سازد   تا اينجا را نجس      است   آورده  ها را نيز با خودش      گويد و خارجي    بد مي 
، در بـازار       افسس   اهل  تروفيموس   نام   را با يكنفر غيريهودي به       پولس  روز  همان  صبح
   شهر به    مردم  تمام٣٠.   است  آورده خدا    انه خ   او را به     و تصور كردند پولس     بودند  ديده

 كـشيدند و      خدا بيرون    را بزور از خانه     پولس.  افتاد   بزرگي براه    آمدند و آشوب    هيجان
  زدنـد، بـه      مي   قصد كُشت   او را به     طور كه   همين٣١.  سر او بستند    فوري درها را پشت   

 و   بـا سـربازان   درنگ  او نيز بي  ٣٢.   در شهر غوغاست     رومي خبر رسيد كه      هنگ  فرمانده
   پـولس    سربازها افتـاد، از زدن       به   كه   مردم  چشم.   شتافت   خود بسوي جمعيت    افسران
 و دسـتور داد بـا دو زنجيـر او را             گرفـت  را    ، پـولس     هنـگ   فرمانده٣٣.  كشيدند  دست
   او هـركس    در جواب ٣٤» ؟   است   كرده   و چه    كيست  اين«:  پرسيد   از مردم   سپس. ببندند

 نـشد، دسـتور داد       يزي دسـتگيرش  ـ چ   غوغا و جنجال    وقتي در آن  .  گفت  يک چيز مي  
   هجـوم   نانـ چ   رسيدند، مردم   هاي برج    پـله  وقتي به ٣٥.  مجـاور ببرند    برج   را به   پولـس

اي خـود   ـه ـ   او را روي شانه      پولس   جان   مجبور شدند براي حفظ     ازانـ سرب  آوردند كه 
  »! كنيد اعدامش!  كنيد اعدامش«: زد  آنها فرياد مي  نيز بدنبال يتجمع٣٦. ببرند

  
  گويدپولس با جماعت سخن مي
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فرماييد بـا شـما چنـد          مي  اجازه«:   گفت   فرمانده  به  پولسشدند     مي  وارد برج وقتي  ٣٨و٣٧
  »؟  بزنم  حرف كلمه

 مصري نيـستي     و همان داني؟ مگر ت     يوناني را مي    آيا تو زبان  «:  پرسيد   با تعجب   فرمانده
  » فرار كرد؟  بيابان  به  نمود و با چهار هزار آدمكش  شورش  پيش  چند سال كه
 شهر نسبتاً بزرگي      كه   قيليقيه   طرسوس  ، اهل    يهودي هستم   ، من   نه«:  داد   جواب  پولس٣٩

  ».  بزنم  حرف  چند كلمه  مردم  بفرماييد با اين  اجازه كنم  مي خواهش.  است
   كـرد تـا مـردم        اشـاره   ها ايستـاد و با دسـت        روي پله    هم  پـولس.  داد   اجازه  اندهفرم٤٠

 :  گفت  ايشان  عبـري به  زبان  شدنـد، به  آرام كم وقتي كم.  شوند ساكت
 

   
  سـخن    از خود چنـد كلمـه       براي دفاع   دهيد  ، اجازه    من   عزيز و پدران    برادران«

  . شدند كند، سراپا گوش  مي  صحبت خودشان  ان زب وقتي شنيدند به٢» . بگويم
ولـي در   .  ام   بـدنيا آمـده      قيليقيه   و در شهر طرسوس      نيز مانند شما يهودي هستم      من«٣

   احكـام   او ياد گـرفتم    در مكتب .  ام   كرده   تحصيل   غمالائيل  ، در خدمت     اورشليم  همين
   هـر چـه      كـه    بـودم   خيلي مـشتاق  ، و      كنم   يهود را دقيقاً رعايت      دين   و رسوم   و آداب 

.  دهيـد   كنيـد انجـام      شما نيز امروز سعي مـي        كه  ، همچنان    خدا بكنم    احترام   به  كنم  مي
 دستگير   را  و زنان   ؛ مردان   دادم   و آزار مي     شكنجه   عيسي را تا سرحد مرگ       پيروان  من٤

   آنچـه   كـه  و اعضاي شـوراي يهـود شـاهد هـستند              اعظم  كاهن٥.  دمكر  و زنداني مي  
دسـتور     يهـود در دمـشق       سران   تا به    خواستم  نامه  ، زيرا از آنان      است   راست  گويم  مي

 تـا     بيـاورم    اورشـليم    بـه    بـسته    و دسـت     را پيـدا كـنم       بگذارند مسيحيان   بدهند كه 
  . شوند مجازات

 گرداگـرد   اي  كننـده    نور خيره    از آسمان   ، نزديک ظهر ناگهان      بودم   دمشق  وقتي در راه  «٦
،  پـولس :  گفـت   مـي   من   به   كه   و صدايي شنيدم     افتادم   روي زمين   بطوري كه ٧.  تابيد  من

  دهي؟ چرا اينقدر مرا آزار مي
  آقا، شما كيستيد؟:  پرسيدم«٨
  !رساني  تو او را آزار مي  كه همان.   عيساي ناصري هستم من: فرمود«
  . نشد ها چيزي دستگيرشان  گفته  نور را ديدند ولي از آن  من همراهان«٩

٢٢
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  ؟  كنم خداوندا، حالا چه:  گفتم«١٠
   خـدا چـه      خواهد شد كـه      تو گفته   در آنجا به  .  برو   دمشق  برخيز، به : خداوند فرمود «

  . دارد ات  زندگي اي براي بقيه نقشه
.  بردنـد   دمـشق   را گرفتند و بـه   دستم  همراهانم پس.   نور كور شدم  آن  از شدت  من«١١
 دستورهاي خدا را      مرد خداشناسي بود، با دقت       حنانيا كه    نام  در آنجا شخصي بود به    ١٢

 آمد، در     من  حنانيا پيش ١٣.  بود  عزيز و محترم     دمشق   يهوديان  كرد و در بين      مي  اطاعت
   و توانـستم     بينا شـدم     لحظه  و همان ! ، بينا شو    ، پولس   اي برادرم :   ايستاد و گفت    كنارم
  ! بينماو را ب

 او را بداني   تا خواست  است  كرده خداي اجداد ما تو را انتخاب  :   گفت   من   به  سپس«١٤
   او را بـه      بايد پيغـام     پس  از اين ١٥.  او را بشنوي    ، سخنان    خود ديده    را با چشم    و مسيح 

   نـام   حـالا چـرا معطلـي؟ بـه       ١٦.  بگويي   همه  اي به    و شنيده    ديده   جا ببري و آنچه     همه
  . پاک شوي  تعميد بگير تا از گناهانت خداوند غسل

، از    كـردم    خدا دعـا مـي       در خانه   ، درحاليكه    اورشليم   به   از بازگشتم   يک روز پس  «١٨و١٧
  از اورشـليم  !   كـن   عجلـه :   گفت   من  در رؤيا خدا به   .   و رؤيايي ديدم    بيخود شدم خود  
  .كنند د مي تو را ر  شهر پيغام  اهالي اين  برو چون بيرون

  زدم  مـي   را در هر عبادتگاه   مسيحيان   من  دانند كه   خداوندا، ولي آنها حتماً مي    :  گفتم«١٩
   و بـا كـشتن       آنجا ايستاده    شد، من    كشته  وقتي شاهد تو استيفان   ٢٠.  كردم  و زنداني مي  

  . داشتم  مي كردند نگه  او را سنگسار مي  اشخاصي را كه  و لباس  بودم او موافق
 جاهـاي     تو را بـه     خواهم   مي   بيا، چون    بيرون  از اورشليم :  فرمود   من  ولي خدا به  «٢١

  »!  بفرستم دور نزد غير يهوديان
   زبـان    را بـه     غيريهوديان  دادند، اما وقتي كلمه      مي  گوش  خوب   پولس  به تا اينجا     مردم٢٢

!  كنيـد  اعدامش! ابود شود بايد ن شخص  چنين«:  نياوردند و باز فرياد زدند     آورد، طاقت 
هاي خـود را در       زدند، و لباس     مي  فرياد   سر هم    پشت  مردم٢٣» ! بماند   زنده   نيست  لايق

  .كردند دادند و گرد و خاک بلند مي  مي هوا تكان
  

  کندپولس تابعيت رومي خود را علني مي
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   بزنند تا به     را شلاق   آورد و دستور داد او       برج   داخل   را به   ، پولس    هنگ   فرمانده  آنگاه٢٤
   خـشمگين    چنـين    بدانـد چـرا مـردم       خواسـت   مخصوصاً مـي  .  كند   خود اعتراف   جرم
  .اند شده

آيا «:   بود گفت    آنجا ايستاده    مأموري كه    به   بزنند، پولس   بستند تا شلاق    وقتي او را مي   ٢٥
  »  بزنيد؟  بازجويي شلاق دهد يک رومي را بدون  مي  شما اجازه  به قانون

  كنـي؟ ايـن      مي  داني چه   مي«:   و گفت    رفت   فرمانده   را شنيد پيش     مأمور وقتي اين    آن٢٦
  »! مرد رومي است

  »، آيا تو رومي هستي؟ بگو ببينم«:  و پرسيد  رفت  پولس  پيش فرمانده٢٧
  ».  رومي هستم بلي، من«:   گفت پولس

   شـد تـا توانـستم        تمـام    خيلي گـران    من، براي      هستم   روم   تابع   هم  من«:   گفت  فرمانده٢٨
  »! رومي بشوم

  »!  رومي بدنيا آمدم ولي من«:   گفت پولس
، بـا      بزنند وقتي شنيدند رومي اسـت        بودند تا او را شلاق       منتظر ايستاده   سربازاني كه ٢٩

   روم  بود يـک تبعـه    نيز بسيار ترسيد زيرا دستور داده فرمانده.  از آنجا دور شدند     عجله
  . بزنند  ببندند و شلاقرا

  

  پولس در برابر شوراي يهود
 و شوراي     اعظم   آورد و دستور داد كاهنان       بيرون   را از زندان     پولس  روز بعد، فرمانده  ٣٠

   ايـن   تمـام   را نيز حاضر كرد تا در بازجويي علت پولس.  بدهند  اي تشكيل   يهود جلسه 
  . شود دردسرها معلوم

  
  :  بود گفت  شده  اعضاي شورا خيره  به  در حاليكه پولس

  »! ام  نزد خدا با وجداني پاک زندگي كرده  هميشه ، من اي برادران«
 او    دهـان    بودنـد بـه      نزديک پولس    كه  دستور داد اشخاصي     اعظم   حنانيا، كاهن   بلافاصله٢

  .بزنند
   نـوع    چـه  تـو ! ، خدا تو را خواهـد زد        ظاهر بدباطن   اي خوش «:   حنانيا گفت    به  پولس٣

  »دهي مرا بزنند؟  دستور مي  قانون  برخلاف اي هستي كه قاضي

٢٣
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 اعظـمِ خـدا      آيـا بـا كاهــن     «:  او گفتند    بودند، به    ايستاده   نزديک پولس   كساني كه ٤
  »زنند؟  مي اينطور حرف

   كتـاب   چـون   اسـت   اعظـم   او كـاهن   كـه  دانستم  نمي ، من برادران«:  داد   جواب  پولس٥
  ». خود بد نگو  قوم  سران به: فرمايد آسماني مي

 از اعـضاي شـورا صـدوقي      يـک دسـته    چون.  رسيد   فكري بخاطرش    پولس  آنگاه٦
 فريـسي    ، مـن    اي بـرادران  «:   با صداي بلنـد گفـت        فريسي، پس   بودند و يک دسته   

  شوم  مي   اينجا محاكمه    دليل   اين  و امروز به  ! اند   نيز فريسي بوده     اجدادم  تمام.  هستم
  »!  اعتقاد دارم  مردگان  قيامت  به كه
   بـا صـدوقيان      مخالفـت    به   و فريسيان    جدايي انداخت  شورا اعضاي  مياندر   سخن  اين٧

 وجـود   و روح  شـته فر و  مرگ زندگي بعد از   معتقد بودند كه زيرا صدوقيان ٨. برخاستند
  .شتند اينها اعتقاد دا  تمام ها به  فريسي  كهصورتي در، ندارد

 يهـود برخاسـتند و بـا     اي از سـران   عـده   ميـان  در ايـن .  جنجالي بپا شد  طريق   اين  به٩
 يـا    روح  دمـشق  شـايد در راه .  يـابيم    نمـي    شـخص   ما خطايي در اين   «:  گفتند  اعتراض
  ».  است  گفته اي با او سخن فرشته

   طوفـان    آن  ر ميـان   كشتي د    مثل  شد و پولس     بلندتر مي   صداي داد و فرياد هر لحظه     ١٠
   اينكـه    از تـرس     فرمانده  تا اينكه . كشيد   مي   يک طرف    او را به     بود و هركس    گير كرده 

 بكـشند     بيرون   مردم   دستور داد او را از چنگ        سربازان   كنند، به   تكه   را تكه   مبادا پولس 
  .  بازگردانند  برج  داخل و به

!   نبـاش   ناراحـت  پـولس «:  او فرمـود  و بـه  ايـستاد    خداوند در كنار پـولس       شب  آن١١
 ».  خواهي گفت  نيز سخن  گفتي، در روم  سخن  من  درباره  اينجا با مردم همانطور كه

 

    پولس  براي كشتن  يهوديان توطئه
 تـا     خوردنـد كـه      شدند و قسم     جمع   نفر از يهوديان     از چهل    روز بعد، بيش    صبح١٣و١٢

 رفتنـد و      قـوم    و سـران     اعظـم   آنها نـزد كاهنـان    ١٤! ا نزنند  غذ   به  را نكشند لب    پولس
   لـب    را نكـشيم     تا پولس   ايم   خورده  ما قسم «:  گذاشتند   در ميان    خود را با آنان     تصميم

 شـورا     را بـه     باز پـولس     بگوييد كه    هنگ   فرمانده   شورا به   شما و اهل  ١٥.   غذا نزنيم   به
   راه   ما در بـين     آنگاه.  بيشتري از او بكنيد     واهيد سؤالات خ   مي   كه   بهانه   اين  بفرستد، به 
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  ».  كشت او را خواهيم
  .   ساخت  را آگاه  آمد و پولس  برج  پي برد و به  آنان  نقشه  به  پولس ولي خواهرزاده١٦
   ببـر، چـون      را نـزد فرمانـده       جـوان   اين«:   را صدا زد و گفت       يكي از مأموران    پولس١٧
  ». او بدهد  مهمي بهخواهد خبر مي
 كـرد     زنداني، مرا صدا زد و خـواهش        پولس«:   برد و گفت     فرمانده  مأمور او را پيش   ١٨
  ». برساند  عرضتان  تا خبري به  را نزد شما بياورم  جوان اين
خـواهي    مـي  چـه «: اي بـرد و از او پرسـيد    گوشـه   و به    پسر را گرفت     دست  فرمانده١٩

  »بگويي؟
   را بـه     باز پـولس     كنند كه   خواهند از شما خواهش      مي   فردا يهوديان   همين«:  گفت٢٠

  ولي خواهش ٢١.  بيشتري از او بكنند     خواهند سؤالات    مي   اينكه   بهانه  شورا ببريد، به  
اند تا بـر سـر         كرده   كمين   نفرشان   از چهل    بيش  چون!  كار را نكنيد     شما اين   كنم  مي

.  غـذا نزننـد      به   تا او را نكشند، لب      اند كه    نيز خورده   قسم. او بريزند و او را بكشند     
  ». كنيد  موافقت  شما با درخواستشان  منتظرند كه اند، فقط  حاضر و آماده حالا همه

   موضوع   اين  نگذار كسي بفهمد كه   «:   او گفت    به  ، فرمانده   رفت   مي   جوان  وقتي آن ٢٢
  ».اي  گفته  من را به

  
   وميرندار  فرما  به  پولس تحويل

 سرباز   دويست«:  خود را صدا زد و دستور داد         دو نفر از افسران      فرمانده  سپس٢٤و٢٣
   قيصريه   به   نه   ساعت   كنيد تا امشب     آماده   نظام  دار و هفتاد سواره      نيزه  ، دويست   پياده
   بدسـت    و سـالم     بدهيد تا سوار شود و او را صحيح          پولس   به   هم  يک اسب . بروند
  ». فرماندار بسپاريد سفليك

  :  براي فرماندار نوشت  را هم  نامه اين٢٥
  .رساند  مي ، فرماندار گرامي سلام  فليكس  جناب  به  ليسياس كلوديوس«٢٦
 رومي  وقتي فهميدم. خواستند او را بكشند   بودند و مي     مرد را گرفته     اين  يهوديان«٢٧

 تـا    بـردم   شـوراي ايـشان     او را به    پسس٢٨.   دادم   و نجاتش   ، سربازاني فرستادم    است
   اسـت    شد دعوا بر سر عقايد يهودي خودشان        معلوم٢٩.   است   كرده   شود چه   معلوم
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امـا وقتـي    ٣٠.  كــرد    او را زندانـي يا اعــدام        آن   بشود بسبب    چيزي نبود كه    و البته 
 حضور شـما   ا به وي ر  گرفتم اند تا او را بكشند، تصميم        چيده   توطئه   كه   شدم  مطلع

  ». حضور شما بيايد  به گويم  باشد مي  داشته  از او شكايت  كه  هم  هركس به.  بفرستم
 شـهر آنتـي       را بـه     خـود، پـولس      دستور فرمانـده     مطابق   سربازان   شب   همان  پس٣١

   دادند تـا او را بـه         نظام   سواره   را تحويل    روز بعد پولس    صبح٣٢.  رسانيدند  پاتريس
  . بازگشتند  برج  ببرند و خود به يهقيصر

فرمانـدار  ٣٤. دـ دادن  ويلـ فرماندار تح    به   را با نامه     رسيدند، پولس    قيصريه  وقتي به ٣٣
  اهـل «:  داد  جـواب  پـولس »  كجـايي؟  اهـل «:  پرسـيد   از پولس سپس.  را خواند  نامه

  ».  هستم قيليقيه
» . كـرد    رسيدگي خواهم   ات   پرونده  ، به  برسند   شاكيان  هرگاه«:   او گفت   فرماندار به ٣٥

  .  دارند  نگه  پادشاه  او را در قصر هيروديس ، دستور داد كه سپس
  

    رومي  در دادگاه پولس
   يهـود و يـک وكيـل        اي از سـران      بـا عــده      اعظم   روز بعد، حنانيا كاهن     پنج

  نـام .  كنـد   ه دادگـا    تقديم   خود را از پولس      آمد تا شكايت     قيصريه  دعاوي به 
  وقتي او حاضر شد ترتولس    .  را احضار كرد     پولس  ، دادگاه   پس٢.  بود   ترتولس  وكيل

  : آغاز كرد  شرح  اين  خود را به شكايت
 و   ايد و جلو تبعـيض       آورده   و آرامش    صلح   فرماندار، شما براي ما يهوديان      عاليجناب«

 سـر    بـراي اينكـه   ٤.   سپاسگزاريم  اندازه  از شما بي     جهت   اين  به٣. ايد  طرفداري را گرفته  
   عـرض    را بـه     مـتهم    ايـن   اتهامـات    بطور خلاصـه    خواهم   مي  ، اجازه   شما را درد نياورم   

 و    شـورش    به   سرتاسر جهان  در را  نديا يهو   دائم  كه  انگيز است    فتنه شخصي او٥.  برسانم
. »هـا   ناصري «  نام   به  استي  ا   فرقه  كند؛ و سردسته     مي تحريک  روم   دولت ياغيگري برضد 

  . سازد  خدا را نجس  در صدد بود خانه  كه گرفتيمما زماني او را ٦
 ـ   ياسـولي ليس ٧،     برسانيم   سزاي اعمالش    به   او را عادلانه    خواستيم  مي«    هنـگ   دهـ، فرمان

  وم ر   قـانون    او طبـق     كه  و اصرار داشت  ٨،     ساخت  ارجـ ما خ    زور او را از چنگ      آمد و به  
 پـي     اتهامـات    ايـن   صحت   تا به  كنيدتوانيد از او بازجويي       خود شما مي  .  شود  محاكمه
  ».ببريد

  . كردند هاي او را تصديق  نيز گفته  يهوديان بقيه٩

٢٤
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  .  كند  كرد تا برخيزد و از خود دفاع  او اشاره فرماندار به.  رسيد  پولس  به  نوبت سپس١٠
،    قضاوت   شما در مقام     كه   است   سالهاي سال    كه  دانم   مي  فرماندار،  جناب«:   گفت  پولس

 از خـود   دهـد تاآزادانـه    مي  قلب  قوت  من   امر به   اين. كنيد   يهود رسيدگي مي     مسائل  به
 روز    دوازده   فقط   من   كنيد و پي ببريد كه      توانيد تحقيق    مي  سريع خيلي   شما١١.   كنم  دفاع
   مـن  كه خواهد شد  معلوم  آنگاه١٢.   كنم  خدا عبادت  خانه تا در  شدم   وارد اورشليم   پيش

  و مطمـئن ١٣، شـهر  در  و نـه    كنيسهدر  و نه  ام  انداخته  براه   خدا آشوب   خانه در    هرگز نه 
  . كنند زنند، ثابت  مي  من  به هايي را كه توانند تهمت  نمي  كه هستم

   يـک فرقـه      ايـشان    قـول    به   كه   نجات  اه ر   به  من.  كنم   مي   يک مورد اعتراف    ولي به «١٤
 يهـود و      شـريعت    و بـه    كـنم    مـي    خـدا را خـدمت       اجدادم   مثل  من.   دارم   ايمان  است
  .  دارم  ايمان هاي پيغمبران نوشته

 در    روز قيامت    براي بدان    و هم    براي نيكان    هم   كه   دارم   ايمان   آقايان   خود اين   مثل«١٥
 بـا    در حضور خدا و انسان كنم  سعي مي ام  توانايي  با تمام   دليل  همين  به١٦.   است  پيش

  . وجداني پاک زندگي كنم
   قرباني به  مراسم  و انجام  قومم كمک به براي   از سالها دوري با مقداري پول  پس من«١٧

  نهـم  خدا ديدند، آ     دارند، مرا در خانه      شكايت   از من   اشخاصي كه ١٨.   بازگشتم  اورشليم
   سـرم   ايشان  رسم  و به كردم  مي  حضور خدا تقديم     قلبي خود را به      تشكرات  درحاليكه

ولـي چنـد نفـر از    !  جار و جنجـالي   بود و نه    اي دور من     دارودسته  نه.   بودم  را تراشيده 
 شكايتي دارنـد، بايـد اينجـا حاضـر         نيز از من    اگر آنان ١٩.  آسيا مرا آنجا ديدند     يهوديان
 خطـايي در   چه،  ي ايشانشورا   اينجا هستند بپرسيد كه     آقاياني كه   ، از اين    حال٢٠. شوند
 در حـضور شـورا        اينكـه   علـت :   با صداي بلنـد گفـتم       بجز اينكه ٢١؟     است   ديده  من

  »!  دارم  ايمان  روز قيامت  به  كه  است  اين شوم  مي محاكمه
   تعويق   را به    نيستند، محاكمه    جنجال  اهل، آشوبگر و       مسيحيان  دانست   مي   كه  فليكس٢٢

   بـه   آنگـاه .  بيايـد    هنـگ   ، فرمانده   منتظر باشيد تا ليسياس   «:   گفت   يهوديان   و به   انداخت
   را زنداني كنند ولي به      ، دستور داد پولس     سپس٢٣» . كرد   شما رسيدگي خواهم    شكايت
 باشـد و      راحـت   ا از هـر جهـت     رفتاري نمايند ت ـ     او خوش   با  كرد كه    سفارش  نگهبانان

  . كنند  را تأمين  او بيايند و احتياجاتش  ملاقات  به بگذارند دوستانش



 ٣٣٧

   آنجا آمد و پولس      يهودي بود، به     با همسر خود دروسلا كه      چند روز بعد فليكس   ٢٤
كـرد، هـر دو        مي   صحبت   عيسي مسيح    به   ايمان   در باره   وقتي پولس . را احضار كرد  

 در مـورد پاكـدامني و         بـراي آنـان     ولـي مـوقعي كـه     ٢٥. دادنـد    مـي   ش گـو   با دقت 
:   گفـت    پـولس    كـرد و بـه       وحشت   كرد، فليكس   پرهيزگاري و داوري الهي موعظه    

  ». فرستم  مي  دنبالت ، به  كردم  وقت فعلاً برو، هرگاه«
 و    وقـت    كند؛ پس    آزادش تا بدهد    رشوه او     به   پولس  تـ داش   توقع  ، فليكس   درضمن٢٦
   گذشـت    ترتيـب    اين   به  دو سال ٢٧. كرد   مي  فرستاد و با او صحبت       او مي    دنبال  قتو  بي

   يهوديان  خواست   مي   چون   هم  فليكس.  شد   فليكس   جانشين   فستوس   پُركيوس  تا اينكه 
  .  داشت  نگاه  در زندان  را همچنان از او راضي باشند، پولس

  
  ار فرماند  در حضور فستوس پولس

   جديد خود را  شد و پست قيصريه وارد   فستوس  از اينكه  روز پس سه
 و    اعظـم   در آنجـا كاهنـان    ٢.  سـفر كـرد      اورشـليم    به  ، از قيصريه     گرفت  تحويل

   كردنـد كـه     و التماس ٣ او گفتند،      را به    پولس   رفتند و جريان     يهود نزد فستوس    مشايخ
   راه   را در بـين      پـولس    بـود كـه      اين   آنان  نقشه. بفرستد   اورشليم   زودتر او را به     هر چه 
 نيز بـزودي      و خودم    است   در قيصريه    پولس  چون«:  داد   جواب  ولي فستوس ٤. بكشند

باشـند،     مـي    امر ذيـصلاح     در اين    شما كه   اي از رهبران     عده  پس٥،    گردم   آنجا باز مي    به
 ».  كنيم  بيايند تا او را محاكمه  من همراه

 و روز   بازگشت  قيصريه  به  ماند و سپس  در اورشليم  روز   ده  تا  هشت نزديک    فستوس٦
  . را براي بازجويي احضار كرد بعد پولس

هاي زيـادي      دور او را گرفتند و تهمت        اورشليم   شد، يهوديان    دادگاه  وارد  پولسوقتي  ٧
 را رد   آنـان   اتهامات  تمام پولس٨. د كنن  نتوانستند آنها را ثابت  البته بر او وارد آوردند كه  

 خـدا     خانـه    بـه   ، نـه    يهود هـستم     شريعت   مخالف   نه  من.  تقصيرم   بي  من«:  كرد و گفت  
  ». ام  اقدامي زده  به  دست  دولت  عليه  و نه، ام احترامي كرده بي
آيـا  «:  پرسـيد    كنـد، از پـولس       را جلـب     يهوديان   رضايت  خواست   مي   كه  فستوس٩
  » شوي؟  محاكمه  بروي و آنجا در حضور من  اورشليم خواهي به يم

٢٥
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 در حـضور امپراطـور       خـواهم    و مي    هستم   روم   تبعه  ، من   نه«:  داد   جواب  پولس١١و١٠
   كـه   ام   كاري كـرده    اگر هم .  تقصيرم   بي   من  دانيد كه   خود شما مي  .   شوم   محاكمه  روم

   ديگـر حـق      كـس    هيچ   شما و نه    ، نه   تقصيرم  يولي اگر ب  !   بميرم  ، حاضرم   بايد بميرم 
   خود قيـصر بـه      كنم   مي   درخواست  من.   شوم   اينها بسپارد تا كشته     ندارد مرا بدست  

  ». رسيدگي فرمايند  من دادخواست
  حـالا كـه   !  بـسيار خـوب   «:  داد   كرد و بعد جواب      خود مشورت    با مشاوران   فستوس١٢
  ».  حضور او خواهي رفت و رسيدگي كند، به ت  دادخواست خواهي قيصر به مي
   بـه    فـستوس    با همسر خود برنيكـي بـراي ديـدن           پادشاه  چند روز بعد اغريپاس   ١٣

   را پـيش     پـولس    موضوع   آنجا بودند، فستوس     چند روزي كه    در آن ١٤.  آمد  قيصريه
 واگذار    من   او را به     محاكمه   فليكس   كه  يک زنداني داريم  «:   گفت   پادشاه  كشيد و به  

   از او شـكايت     يهود نـزد مـن       و مشايخ    اعظم   كاهنان   بودم  وقتي در اورشليم  ١٥. كرد
   روم   قـانون    كـه    گفـتم    ايـشان    فوري به    من  البته١٦.   كنم  كردند و خواستند اعدامش   

شود تـا بـا        مي   داده   او فرصت    به   اول  كند، بلكه    نمي   محكوم   محاكمه  كسي را بدون  
  . كند  خود روبرو شود و از خود دفاع يانشاك
 را    پـولس    و دسـتور دادم      دادم   تـشكيل    اينجا آمدند، روز بعد دادگاه       به  وقتي ايشان «١٧

   فقـط   موضوع١٩.   انتظار داشتم    من   نبود كه    او زدند، آن     به  هايي كه    تهمت ولي١٨. بياورند
،    است  گويند مرده    مي   ايشان   عيسي كه    نام   بود و يک نفر به       خودشان   مذهب   به  مربوط

،    وارد نبودم    مسائل   در اينگونه    من  از آنجا كه  ٢٠!   است   او زنده   كند كه    ادعا مي   اما پولس 
  ولي پولس ٢١  شوي؟  محاكمه در آنجا     بروي و    اورشليم  خواهي به   آيا مي :  پرسيدماز او   

 حضور قيصر     را به    رفتنش   تا ترتيب   تادم فرس   زندان  ، او را به     پس!  شد   قيصر متوسل   به
  ». بدهم

  ».  مرد را بشنوم  اين  سخنان  هستم  مايل  هم خود من«:   گفت اغريپاس٢٢
  ». آورد  حضور شما خواهم ، فردا او را به بسيار خوب«:  داد  جواب فستوس

  پولس در حضور اغريپاس پادشاه
 شـدند و      وارد تـالار دادگـاه       تمام   و جلال    و برنيكي با شكوه     روز بعد، وقتي پادشاه   ٢٣

   دستور داد پـولس   بودند، فستوس    شهر نيز همراهشان     بلند مرتبه    و مقامات   اُمراي سپاه 
  . را بياورند
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   يهوديان   هم   مردي كه    آن   است  ، اين   اعليحضرتا، حضار محترم  «:   گفت   فستوس  آنگاه٢٤
 كـاري     نظر من   ولي به �٢٥. باشند   مي  تار مرگش  خواس   اورشليم   يهوديان   و هم   قيصريه
   شـده    قيصر متوسل    خود به   ، او براي تبرئه     بهرحال.  باشد   سزاوار مرگ    كه   است  نكرده
  دانم  ولي نمي ٢٦.   حضور قيصر بفرستم     او را به     جز اينكه   اي ندارم    چاره   هم   و من   است

 حـضور    ، او را بـه       جهت   همين  به. ارد واقعاً تقصيري ند    ، چون    بنويسم  براي قيصر چه  
، تا از او بازجويي كنيد و          پادشاه   حضور شما اي اغريپاس      و مخصوصاً به    ام  شما آورده 

   حضور قيصر بفرستم  يک زنداني را به  نيست  صحيح چون٢٧.   بنويسم بعد بفرماييد چه 
  »!  او چيست  جرم ولي ننويسم

  
  ». داري ماجرا را بازگو كني اجازه«:   گفت  پولس  به اغريپاس

  :  از خود پرداخت  دفاع  به  خود را دراز كرده  دست  پولس آنگاه
 بـر     اتهاماتي كه    در حضور شما به      بتوانم   كه   افتخار است    باعث  اعليحضرتا، براي من  «٢

بـا   شـما   دانـم    مـي   كه مخصوصا٣ً.   كنم   دفاع  و از خود     دهم   جواب   است   وارد شده   من
   توجه   عرايضم   با شكيبايي به     تمنا دارم    يهود آشنا هستيد، پس      و رسوم    و آداب   انينقو

  :بفرماييد
 در   ، اول   ام   شـده    يهـود تربيـت      رسم   به   از كودكي   دانند، من    مي   يهوديان  همانطور كه «٤

  ناگـر ايـشا  ٥.   زنـدگي كـردم    هـم   آن ، و مطابق  و بعد در اورشليم شهر خود طرسوس  
 يک فريـسي خيلـي جـدي          هميشه   من   كنند كه    را تصديق   توانند سخنانم   بخواهند، مي 

   من   به   كه   تهمت   همه  ولي اين ٦.  ام   كرده   يهود اطاعت    و رسوم    و آداب    و از قوانين    بوده
   خـدا بـه      كـه   باشـم   اي مـي     وعده   آن   در انتظار انجام     من   كه   است   علت   اين  زنند به   مي
   همين كنند تا به   مي  روز تلاش    نيز شبانه    اسرائيل   قبيله   دوازده  تمام٧.   است  اد ما داده  اجد

. كنند   مي   محكوم   را در من    ، اعليحضرتا، آن     اميدي كه   ، همين    دارم   من  اميدي برسند كه  
دا  خ ـ  كـه    است   نظر شما محال    ؟ آيا به     است   جرم   از مرگ    زندگي پس    به  اما آيا ايمان  ٨

   كند؟  زنده  دوباره  از مرگ  را پس بتواند انسان
،    جهت  از اين ١٠.  عيساي ناصري را آزار داد       بايد پيروان    كه   زماني معتقد بودم     هم  من«٩
   مـرگ   وقتـي بـه   .   زنداني كردم    زيادي را در اورشليم     ، مسيحيان    اعظم   دستور كاهنان   به

هـا بارهـا       كنيسه   ء هدر هم ١١.  دادم   مي   رأي موافق    ضد ايشان    نيز به   شدند، من    مي  محكوم

٢٦
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   مخالفـت   شـدت .  بد بگويند    مسيح   به  كردم   وادار مي    را با زجر و شكنجه      مسيحيان
  . كردم  مي  را تعقيب  نيز آنان  حتي تا شهرهاي دوردست  بقدري زياد بود كه من
 و    تـام    و اختيـارات    مرفـت    مـي   وريتي، بـسوي دمـشق    ـ مأم ـ   در يک چنين    بار كه ـيك«١٢

 نزديـک ظهـر، اعليحـضرتا، از          راه  در بـين  ١٣.  بود   نيز در دستم     اعظم   كاهنان  دستورات
 از خورشـيد نيـز        تابيد، نـوري كـه       و همراهانم   اي گرداگرد من     كننده   نور خيره   آسمان

   من  عبري به ن زبا  به  كه ، صدايي شنيدم  افتاديم  ما بر زمين وقتي همه١٤. تر بود درخشان
   لطمه   خودت   به   كار، فقط   دهي؟ با اين    چرا اينقدر مرا آزار مي    !  پولس!  پولس:  گفت  مي
  .زني مي
  آقا شما كيستيد؟:  پرسيدم«١٥
،   حـال ١٦. دهـي    تـو او را اينقـدر آزار مـي           كه  ، همان    عيسي هستم   من: خداوند فرمود «

.  باشـي    خدمتگزار و شاهد مـن       كه   كنم  نتخاب تا تورا ا    ام   تو ظاهر شده     به  چون! برخيز
   اعـلام    مـردم    داد، بـه     خـواهم    تو نشان    به   در آينده    امروز و اموري را كه      تو بايد واقعه  

بلـي،  .  كـرد    خـواهم    حمايـت   هـاي بيگانـه      خود و قوم     ازتو در برابر قوم     و من ١٧. كني
   حالـت    را بگشايي تـا بـه        ايشان  مانتا چش ١٨،     بفرستم   تو را نزد غيريهوديان     خواهم  مي

 شوند و در نـور        خارج   شيطان  ، از ظلمت     كشيده   دست  واقعي خود پي ببرند و از گناه      
   خاطر ايماني كـه      را به    بخشيد و آنان     را خواهم    ايشان   گناهان  و من . خدا زندگي كنند  

  .  ساخت  خواهم  سهيم  مقدسين  دارند، در بركات  من به
   بـه    نخـست   پـس ٢٠.   رؤياي آسماني سرپيچي نكردم      از آن   ، اعليحضرتا، من    ابراينبن«١٩

   كـه   كـردم   اعـلام   غير يهوديان  و بعد به  و سرتاسر يهوديه ، اورشليم  در دمشق  يهوديان
   واقعـاً توبـه     دهنـد كـه      خـود نـشان      كنند و با اعمال     ، بسوي خدا بازگشت      نموده  توبه
 خدا مرا دسـتگير نمودنـد و سـعي            در خانه   ، يهوديان   موضوع  همين ربخاط٢١. اند  كرده

   تـا ايـن     ام   مانده   او تا امروز زنده      حمايت   ياري خدا و تحت     اما به ٢٢. كردند مرا بكشند  
 خدا   پيغمبران كه   است  همان   من  پيغام.   كنم  ، بيان   ، كوچک و بزرگ      را براي همه    حقايق

   بكـشد و اولـين       درد و رنـج     بايـست    مي   مسيح  كه٢٣دادند،     مي  م تعلي  دم مر  موسي به و  
 زنـدگي يهـود و غيريهـود         ، بـه     وسيله   اين   شود تا به     زنده   از مرگ    پس  كسي باشد كه  
  ».روشنايي بخشد
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   كرده  زياد مغز تو را خراب تحصيلات! اي  تو ديوانه پولس«:  فرياد زد  فستوس ناگهان٢٤
  »! است

   عـين   گـويم    مـي   آنچـه .   نيستم   ديوانه  ، من    فستوس  عاليجناب«:  داد   جواب  اما پولس ٢٥
   سخن   و واضح    بسيار روشن   من. دانند   امور را مي     نيز اين   خود پادشاه ٢٦.   است  حقيقت

باشـند، زيـرا       رويدادها آشنا مي     اين   با تمام    پادشاه   كه   هستم   خاطرجمع  ، چون   گويم  مي
   پيغمبـران   ، آيا به     پادشاه  اي اغريپاس ٢٧.   است   نگرفتـه  ر خفا صورت  هيچيک از آنهـا د   

  »... داريد  كه  داريد؟ البته خدا ايمان
خـواهي مـرا متقاعـد         زودي مـي     اين  آيا به «:   كرد و گفت     او را قطع     حرف  پادشاه٢٨

  »؟  مسيحي شوم كني كه
   تمـام   شـما بلكـه    فقـط   نـه   كـه  خواهم دير يا زود، از خدا مي     «:  داد   جواب  پولس٢٩

  »! مسيحي زنداني  مسيحي شوند، اما نه  در اينجا حاضرند، مانند من كساني كه
.  رفتند   بيرون  برخاستند و از تالار دادگاه      ، فرماندار، برنيكي و سايرين       پادشاه  آنگاه٣٠
  ايـن «:  گفتند ،   رسيده   توافق   نمودند، به    مورد با يكديگر مذاكره      در اين   هنگامي كه ٣١

  ». باشد  يا حبس  سزاوار مرگ  كه  است مرد كاري نكرده
شـد او را آزاد        بـود، مـي     اگر از قيصر دادخواهي نكرده    «:   گفت   فستوس   به  اغريپاس٣٢

  ».كرد
  

  شود  مي  روم  عازم پولس
زنـداني   و چنـد      پولس.  بفرستند   روم   ما را با كشتي به       ترتيبي دادند كه    بالاخره

   گارد امپراطوري بود تحويل      از افسران    كه   يوليوس   نام   افسري به   ديگر را به  
 بود و قـرار بـود در چنـد           آمده»  اَدرَميتيوم« از     كه  ما سوار يک كشتي شديم    ٢. دادند

   يونـاني، اهـل    سفر ارسترخوس   در اين    كه   را نيز بگويم    اين. بندر آسيا لنگر بيندازد   
  .ا بود با م تسالونيكي هم

رفتـاري     بـسيار خـوش      با پولس   ، يوليوس    لنگر انداختيم    در بندر صيدون    روز بعد كه  ٣
   آنـان    كـشتي مهمـان      حركـت    برود و تا موقـع       دوستانش   ديدن   به   داد كه   كرد و اجازه  

   شـديد بـود كـه     چنـان   ولي باد مخـالف      گرفتيم   دريا را در پيش     از آنجا باز راه   ٤. باشد
   بود حركت  باد پناه  كه  قبرس  از شمال  مجبور شديم پس.  شد  خارج سيرشكشتي از م

٢٧
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 در    كـه    شـديم   پياده »ميراي«، در      گذشتيم   كه   و پمفليه   قيليقيه  از آبهاي ايالات  ٥.  كنيم
 از   در آنجا افـسر مـا يـک كـشتي مـصري پيـدا كـرد كـه                 ٦ .  است   واقع   ليكيه  ايالت

  . كرد  ما را سوار آن پس. ايتاليا بود  آمد و عازم  مي اسكندريه
ولـي  .   نزديک شديم    بندر قنيدوس    به   بود، بالاخره    دريا متلاطم    از چند روز كه     پس٨و٧

   جزيـره    و بطـرف     مسير خود را تغيير دهيم       مجبور شديم   كولاک بقدري شديد بود كه    
   در جهـت  هـسته آ  آهـسته   و بـا هـزار زحمـت        از بندر سلموني گذشتيم   .   برويم  كريت
 نزديـک شـهر       كـه    بندر زيبا رسيديم    تا به    رفتيم   پيش جنوبي   ساحل  بطرف باد    مخالف

شـد،     هوا براي سفر دريايي خطرناک مي       كم  كم.  چند روز در آنجا مانديم    ٩.  بود  ائيهـلس
،   نآقايـا «:  كشتي تـذكر داد      كاركنان   را به    موضوع   اين   هم  پولس١٠.  آخر پاييز بود    چون
  شـايد كـشتي از هـم      .  افتـاد    خـواهيم   ، در زحمت     اگر جلوتر برويم     هستم   مطمئن  من

يا  ببينند،     صدمه   و سرنشينان    دريا بريزيم   كشتي را به   بار    متلاشي شود يا مجبور شويم    
كـشتي     ناخدا و صاحب     بود به    زندانيان   مسئول  ولي افسري كه  ١١» . بميرند حتي بعضي 
شـد    خـوبي نبـود و نمـي         بندر زيبـا پناهگـاه      چونو  ١٢.   پولس  داد تا به    مي  بيشتر گوش 

 بروند    فينيكس   به   دانستند كه    كشتي مصلحت    را در آنجا گذراند، اكثر كاركنان       زمستان
 و    اسـت    و بندري مناسب     يكي از بنادر كريت     فينيكس.  در آنجا بسر برند     را  زمستانتا  

  .ربي بود غ  غربي و جنوب  شمال رو به
  

  طوفان در دريا
.   كردند براي سفر روز خوبي اسـت        ، باد ملايمي وزيد و گمان        از جنوب    وقت  همان١٣

  .  كرديم  حركت  ساحل ، لنگر كشتي را كشيدند و در طول پس
   را بـاد شـمال       آن  باد شديدي وزيد كه   .  هوا تغيير كرد     ناگهان  اما طولي نكشيد كه   ١٥و١٤

   سعي كردنـد كـشتي را بـه         آنها اول .  دريا برد    كشتي را بطرف    فانطو. گفتند  شرقي مي 
   خود رها كردند تا ببيننـد چـه         ناچار كشتي را بحال   .  نشدند   برسانند ولي موفق    ساحل
  .راند  جلو مي  را به  آن باد تند هم. آيد  مي پيش

در آنجـا بـا هـزار     كلودا،     نام   به   كوچكي رسانديم    جزيره   جنوب   كشتي را به    بالاخره١٦
بعـد كـشتي را بـا       ١٧.  كشتي بود، روي كشتي آوردنـد        عقب   را كه    نجات   قايق  زحمت
 مبـادا كـشتي در        اينكـه   از تـرس  .  بيـاورد    بيـشتر دوام     آن   بستند تا بدنـه      محكم  طناب
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  را   كشيدند و باز باد تند آن        را پايين    آفريقا گير كند، بادبانهاي آن       ساحل  هاي روان   شن
  .جلو برد

   روز هـم    فـرداي آن  ١٩.  دريا ريختند   را به تر بود، بار كشتي        دريا طوفاني   روز بعد كه  ١٨
روزهـا يكـي    ٢٠.  دريا ريختنـد     رسيد، به    دستشان   به   را كه    يدكي كشتي و هرچه     لوازم
بـاد  .   را ببينـيم   يـا سـتارگان    آفتـاب   رنـگ   كه اين  شد بدون    از ديگري سپري مي     پس

   را از دسـت      اميدشـان   همـه .  نشست  كرد و دمي فرو نمي       مي   غرش   با شدت   نهمچنا
  . بودند داده
 كـشتي را      كاركنـان    پولس   بود، تا اينكه     غذانزده   به   لب   زيادي هيچكس   براي مدت ٢١

داديـد و از       مـي    گـوش    من   به   اول  ، اگر از همان     آقايان«:   كرد و گفت    دور خود جمع  
  ولـي حـالا غـصه     ٢٢! ديديـد    نمـي    ضـرر و زيـان       همـه   شديد، اين   نميبندر زيبا جدا    

.  يک از ما ضـرري نخواهـد رسـيد           هيچ   جان   شود، به   نخوريد؛ حتي اگر كشتي غرق    
 آمـد      من  ، پيش   كنم   مي   و خدمتش    او هستم    از آن    خدايي كه    آن   فرشته   ديشب  چون٢٣
،    بـراين   علاوه! ور قيصر خواهي رسيد    حض   تو حتماً به     چون  ، نترس   پولس:  و گفت ٢٤

  .  خواهد داد  را نجات  همسفرانت  تو، زندگي تمام  درخواست خدا به
،   اسـت   خـدا فرمـوده   هر چه.   دارم  خدا ايمان    به  من!  باشيد   داشته   و جرأت    دل  پس«٢٥

 متلاشـي    ، كشتي ما از هـم        در يک جزيره    كه نيز بدانيد    را   اين ولي٢٦!  خواهد شد   همان
  ».خواهد شد

  
  شکسته شدن کشتي

 در دريـاي     ، درحاليكـه     هولنـاک    شـب   ، در يـک نيمـه        روز طوفان    از چهارده   پس٢٧
   كردند كـه     احساس  ، دريانوردان   پيكر دريا بوديم     موجهاي كوه   آدرياتيک دستخوش 

 متـر     شـد چهـل      گرفتند، معلوم    اندازه   را كه    آب  عمق٢٨.  ايم   خشكي نزديک شده    به
   حساب  با اين ٢٩.   سي متر است     شد فقط    گرفتند و معلوم    كمي بعد باز اندازه   .  است

   تختـه   ترسـيدند كـشتي بـه        مـي   و چـون  .  رسـيم    مـي    ساحل   بزودي به   فهميدند كه 
 دريـا انداختنـد و دعـا          كـشتي چهـار لنگـر بـه          بخـورد، از پـشت      سنگهاي ساحل 

  .كردند زودتر روز شود مي
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   كـه    بهانه   اين   به  پس. خواستند كشتي را بگذارند و فرار كنند         مي  از ملاحان چند نفر   ٣٠
.  انداختنـد    آب   را بـه     نجات  بيندازند، قايق    آب  خواهند لنگرهاي جلو كشتي را به       مي
  در كـشتي نماننـد      اگر ملاحـان  «:   گفت   آنان   و افسر فرمانده     سربازان   به  اما پولس ٣١
 را    را بريدند و آن      نجات   طنابهاي قايق    سربازان  پس٣٢» .رويد  مي  شما از بين     ء ههم

  .در دريا رها كردند تا كسي فرار نكند
دو «:   چيـزي بخورنـد و گفـت     كرد كه  التماس  همه   به   شد، پولس   وقتي هوا روشن  ٣٣

   بـراي سـلامتي خودتـان       كـنم    مـي   خواهش٣٤. ايد   غذا نزده    به   شما لب    كه   است  هفته
  »! نخواهد شد  مويي از سر شما كم چون. زي بخوريدچي
 را   اي از آن     از خدا تـشكر كـرد و تكـه           همه  ، در مقابل     برداشت   نان   خودش  آنگاه٣٥

   خـوردن    و مـشغول     بهتـر شـده      حالـشان    كردند كـه     احساس   همه  ناگهان٣٦. خورد
   كشتي پـس    اركنانك٣٨.   نفر بوديم    و هفتاد و شش     در كشتي جمعاً دويست   ٣٧. شدند

  .تر شد  دريا ريختند و كشتي سبک  در كشتي بود به  گندم  غذا، هر چه از صرف
ولي خليجـي ديدنـد بـا سـاحلي     .  وقتي روز شد، نتوانستند بفهمند آنجا كجاست    ٣٩

 برسـانند يـا       ساحل   سنگها كشتي را به      تخته  توانند از ميان    دانستند آيا مي    نمي. شني
 لنگرهـا را بريدنـد و در دريـا رهـا             پـس .  كنند   گرفتند امتحان   تصميم  بالاخره٤٠.  نه

   كردنـد، بادبانهـاي جلـو را بـالا كـشيدند و يكراسـت                كشتي را شل    سكان. كردند
   برخـورد و بـه       در زيـر آب      و گل    سدي از شن    اما كشتي به  ٤١.  رفتند   ساحل  بطرف
 شـديد     در اثر امواج     آن  عقب   و قسمت    فرو رفت    كشتي در شن    دماغه.   نشست  گل

  .متلاشي شد
 دهد زندانيها را بكشند، مبـادا         اجازه   كردند كه    خود توصيه    افسر فرمانده    به  سربازان٤٢

   نكـرد چـون      موافقـت   امـا يوليـوس   ٤٣!  برسـد و فـرار كنـد         ساحل   به  كسي شناكنان 
وانـستند شـنا كننـد    ت   مـي    كساني كـه     تمام   به  سپس.  دهد   را نجات    پولس  خواست  مي

 سعي كنند روي     و بقيه ٤٤ خشكي برسانند،      بپرند و خود را به       آب   داخل  دستور داد به  
   بـه   سـلامت   همگي به  ترتيب  اين به.  بروند  آنان  دنبال  كشتي به ها و قطعات    پاره  تخته

  ! رسيدند ساحل
  

    مالت  در جزيره معجزه



 ٣٤٥

   آن مـردم .   هـستيم   مالـت   در جزيـره  هميديم، ف  رسيديم   ساحل   به  وقتي سالم 
آمـد و سـرد بـود          مـي    بـاران   رفتاري كردند و چون      با ما بسيار خوش     جزيره
كـرد و روي       مـي    جمع   نيز هيزم   پولس٣.  كردند تا از ما پذيرايي كنند       آتشي درست 

  سـت  د   به   آمد و محكم    ، ماري سمي بيرون      در اثر حرارت    ناگهان.  گذاشت   مي  آتش
   شـک ايـن     بـدون «:  يكديگر گفتند    را ديدند، به     اين  وقتي اهالي جزيره  ٤! او چسبيد 
  گذارد زنـده     نمي   بدر برد، ولي عدالت      سالم   جان   از طوفان   با اينكه !   است  مرد قاتل 

  »!بماند
 منتظر بودند    مردم٦. اي ببيند    صدمه   كه   اين   بدون   انداخت   مار را در آتش     اما پولس ٥
.  منتظـر شـدند، خبـري نـشد          بيفتد و بميرد، ولي هر چه        كند، يا ناگهان     ورم  ولسپ

  »!  است  از خدايان او يكي«:  كردند و گفتند   را عوض  نظرشان پس
،    پوبليـوس    بـه   ، مِلكـي بـود متعلـق         شديم  ادهـ ما پي   ايي كه ـ، همانج   نزديک ساحل ٧

 روز    سـه    احتـرام    خود برد و بـا كمـال        ه خان  او ما را با خوشي به     .   جزيره   آن  حاكم
 نـزد    پـولس .  خوني بود    و اسهال    تب   مبتلا به   وسـاز قضا پدر پوبلي   ٨. پذيرايي كرد 

   بيماران  همه٩!  داد   و شفايش   تـ بر سر او گذاش      دعا كرد و دست      و برايش   او رفت 
ايا بسوي ما جـاري      هد   سيل  هـ در نتيج  ١٠.  نيز آمدند و شفا يافتند       جزيره  ر آن ـديگ
  . كشتي آوردند  براي ما به  داشتيم  براي سفر لازم  نيز، هر چه  حركت  هنگام به. شد

  
  ورود پولس به روم

.   كـرديم   ، با يک كشتي ديگر حركـت         شكست   كشتي ما در هم      از اينكه    پس   ماه  سه١١
   مانـده    جزيره   در آن   ان زمست  كه»  دوقلو  برادران «  اسم  اي به    بار با كشتي اسكندريه     اين

  از آنجـا دور زديـم    ١٣.   مانديم   روز در سراكيوس     سه  سر راهمان ١٢.  كرديم  بود سفر مي  
 بنـدر پوطيـولي     بـه    يـک روزه    پـس . روز بعد باد جنوبي وزيد    .   رسيديم   ريغيون  تا به 

   پـيش    كردند يک هفته     از ما خواهش     كه  در آنجا چند مسيحي پيدا كرديم     ١٤.  رسيديم
  .  رفتيم  روم  از آنجا به پس.   بمانيم ايشان

 پيـشواز مـا      ، به    اپيوس   سر راه   ، تا فوروم    آييم   بودند ما مي     شنيده   كه   روم  مسيحيان١٥
 را    ايـشان   وقتي پولس .  ما آمدند    استقبال   به   ميخانه  بعضي نيز در شهرک سه    . آمدند

  . اي گرفت  تازه ديد، خدا را شكر كرد و جان

٢٨
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. خواهـد زنـدگي كنـد        هر جا مي     دادند كه    اجازه   پولس  ، به    رسيديم   روم  وقتي به ١٦
  . او بود  مراقب  هميشه  يک نگهبان فقط

  
  دهدپولس در روم بشارت مي

   كـرد و بـه    را جمـع   محـل   يهـود آن    سران  ، پولس    روم   به   از ورودمان    روز پس   سه١٧
 دادنـد     روم   دولـت    مرا گرفتند و تحويـل       اورشليم  يان، يهود   اي برادران «:   گفت  ايشان

   اجدادمان   و رسوم    آداب   به   و نه    بودم   كسي آزار رسانده     به   نه  دهند، با اينكه    تا آزارم 
   كنند، چـون     بازجويي كردند و خواستند آزادم      ها از من    رومي١٨.   بودم  حرمتي كرده   بي

 كردنـد،     مخالفـت   اما وقتي يهوديان  ١٩.   باشم  ر مرگ  سزاوا   كه  ام  پي بردند كاري نكرده   
امـا از   ٢٠.   باشم  يهود داشته    نظر بدي به    آنكه  ، بي    از قيصر دادخواهي كنم     مجبور شدم 

 زنجيـري    ايـن   كـه   آشنايي بگويم  اينجا بياييد تا ضمن      امروز به    كردم  شما خواهش 
   موعود ظهور كرده  مسيح   دارم   ايمان   كه   است  اند بخاطر اين     بسته   دستهاي من    به  كه

  ». است
   و نـه    ايـم    داشـته   اي از يهوديه     نامه  نه.  ايم  ما چيزي بضد تو نشنيده    «:  دادند  جواب٢١

   بـشنويم    از خودت   خواهيم  ولي مي ٢٢. اند   آمده   از اورشليم   گزارشي از مسافراني كه   
   كـه    اسـت    ايـن   دانيم   مي  مسيحيان   درباره   تنها چيزي كه     ايماني داري، چون     چه  كه

  ».گويند  بد مي  جا از آنان همه
 او آمدنـد و    خانه  زيادي به در روز مقرر، عده.  قرار شد يک روز ديگر بيايند   پس٢٣

 تـا   او از صـبح   .  كرد   صحبت   براي ايشان    خدا و عيسي مسيح      ملكوت   درباره  پولس
  .آورد  مي  خود دليل  براي سخنان  پيامبران  موسي و كتب  كتاب عصر از پنج

ولـي بعـد از گفتگـوي       ٢٥.  آوردند و بعضي نياوردند      حضار، بعضي ايمان    در ميان ٢٤
 آخر او پي درپـي        سخنان   جدا شدند، درحاليكه    ، از پولس     كلمات  زياد و رد و بدل    
  :كرد  صدا مي در گوشهايشان

  :  است  اشعياي نبي گفته  به  خوب  چه اُلقُدس روح«
    بگو كه  اسرائيل  قوم به٢٦
  بينيد شنويد و مي مي
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  .فهميد اما نمي
    سخت  دلتان چون٢٧

  .  است  شده  سنگين و گوشتان
   را چشمانتان

  ايد،  خدا بسته  روي معرفت به
  خواهيد ببينيد  نمي چون

  و بشنويد و بفهميد
   باز گرديد و بسوي من

  . تا شما را شفا بخشم
ند ـ را خواه ـ   ، آن    يافتـه   تـ دس ـ   نجـات    ايـن    بـه   انـ غيـر يهودي ـ    يد كـه  ـ بدان  پس٢٩و٢٨
  ». رفتـپذي
   بـه    كـساني را كـه       بود و تمـام     اي خود ساكن     اجاره   در خانه    تمام   دو سال   پولس٣٠

 خدا و     ملكوت   درباره  و با شهامت  ٣١  پذيرفت   مي  آمدند، با روي خوش      او مي   ديدن
  . او شود  كسي مانع  آنكه كرد بدون  مي حبت ص  خداوند با ايشان عيسي مسيح

 


